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 آيت الله العظمی موسوی اردبيلی )ره(
 بنيانگذار مدارس مفيد

 ما روزی پنج شش ساعت بچه هايمان را به مدرسه 
می فرستيم و بقيه روز هم بچه ها در اختيار خودمان 
هستند. به روشنی پيدا ست که اگر اوليای دانش آموزان 
و مربيان آنها به طور مشترک برای تعليم و تربيت آنها 

اقدام نکنند تلاش آنها بی نتيجه خواهد بود.
خطبه های نمازجمعه 25 مهر 1365
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نشريه خانواده مفيد پس از وقفه ای طولانی 
و در دوره جديد منتشر شده و در اختيار 
خانواده بزرگ مفيد و مخاطبان اين مجتمع 

آموزشی قرار گرفته است. 
انتشار نشريه با توجه به شيوع ويروس 
كرونا و آثار اين بيماری فراگير، بر فعاليت های آموزشی و حضور يا عدم حضور دانش آموزان در 
مدارس و محدوديت های ارتباطی ناشی از شيوع اين ويروس، با سختی هايی همراه بود؛ اميدواريم 
در دوره جديد انتشار، با همكاری و همدلی تمام اعضای خانواده بزرگ مفيد، نشريه ای تأثيرگذار 
در معرفی و تبيين چشم انداز آينده و همچنين كيفيت اجرای فعاليت های جديد، در اختيار 

مخاطبان قرار دهيم. 
فعاليت های آموزشی در سراسر دنيا، تحت تأثير شيوع ويروس كرونا تغيير و تحول زيادی را 
به خود ديد و معلمان و دانش آموزانی كه فضای ديجيتال و دستگاه های ارتباطی و اينترنت را 
تنها برای مصارف شخصی استفاده می كردند، در اين مدت، به ناچار از دستگاه های الكترونيكی و 

اينترنت برای كار و فعاليت حرفه ای خود استفاده كردند.
فعالان حوزه آموزش، با مفاهيم و فعاليت های جديدی مانند كلاس مجازی و آموزش تركيبی 
آشنا شدند و مديران و دبيران مجتمع آموزشی مفيد نيز همراه با اين رويكرد نو، تلاش كرده اند 

كه به بهترين شكل ممكن خدمات آموزشی خود را ارائه كنند.
مجتمع آموزشی مفيد با توجه به گسترش فرهنگ استفاده از فضای ديجيتال در فعاليت های 
آموزشی و با هدف استفاده از اين فرصت ارزشمند، استفاده از آموزش تركيبی را به رغم مشكلات 
و سختی های اجرای اين روش نوين آموزشی، كه پيش از شيوع كرونا نيز در بسياری از مدارس 

سلامی دوباره و آغازی نو

سید حسام الدین موسوی نیا

سردبیر

كشورهای توسعه يافته و پيشرفته رواج داشته، در دستور 
كار خود قرار داده است. 

آموزش تركيبی به عنوان موضوع اين شماره از نشريه 
انتخاب شده و در اين شماره سعی كرده ايم در گفت و گو با 
مديران و دست اندركاران مدارس و ستاد مركزی مجتمع 
دانشگاهی،  صاحب نظران  همچنين  و  مفيد  آموزشی 
مجموعه ای از مطالب و نظرات كارشناسی را برای آشنايی 
بيشتر مخاطبان نشريه با موضوع آموزش تركيبی فراهم 

كنيم. 
و در نهايت اينكه، نشريه خانواده مفيد با هدف حفظ 
محيط زيست و ترويج فرهنگ استفاده از فضای مجازی 
و ديجيتال، در دوره ی جديد خود، رويكرد چاپ و انتشار 
كاغذی نداشته و فقط به صورت الكترونيكی و از طريق 
سايت، كانال و صفحه رسمی شبكه های اجتماعی مجتمع 

منتشر خواهد شد.

نشانی های مجتمع آموزش مفيد در فضای مجازی: 
www.mofidsch.ir
www.instagram.com/mofid.official
https://t.me/mofid_sch

سرمقاله
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دارای  و  دانشگاه  استاد  گنجوی،  شکوری  حامد 
دکتری مهندسی کنترل است. او که از اوايل انقلاب 
در مدرسه مفيد درس خوانده، خاطراتی به يادماندنی 
و  همراهان  از  يکی  شکوری  دارد.  مفيد  مدارس  از 
او  است.  مفيد  راهنمايی  مدرسه  نخستين  همکاران 
می  گويد: »بچه  ها بايد دوستان خوبی برای خودشان در 
طول تحصيل بيابند و پدر و مادرها هم در اين امر بايد 
آنها را ياری کنند. رجوع به گذشته پاک و معصوم آنها 
در ادامه زندگی و تا پايان عمر می  تواند برای آنها چراغ 
راه آينده باشد.« گفت  وگوی ما را با اين چهره به عنوان 

يکی از مفاخر نخبه مدرسه مفيد بخوانيد.

متولد  � کجا  بگوييد.  برايمان  خودتان  از  قدری 
شديد، کودکی، نوجوانی و جوانی  تان در چه شهری 
چه  گذرانديد؟  کجا  را  ابتدايی  تحصيلات  گذشت؟ 
موضوع و رخدادی در زندگی  تان در طول ساليان نقطه 

عطف در حرفه و کارتان محسوب می  شود؟
من سال 1343 خورشيدی در تبريز متولد شدم. سال های 
پيش از دبستان را در تهران بزرگ شدم و سواد را با قران و 
آموزش خواهرانم آموختم. گرچه در مصاحبه ورودی دبستان 
علوی برای كلاس دوم دبستان پذيرفته شدم، دبستان را در 
مدرسه »صفا« در تبريز شروع كردم. از تولد تا سوم دبستان 
به دليل شرايط شغلی و اهميّت سلامتی پدرم، چندبار بين 
تهران و تبريز در رفت و آمد بوديم. سال های بعد را تا سال 
انقلاب در مدرسه علوی ادامه دادم. از اواخر پاييز سال 1357 
تا اسفند مدرسه تعطيل بود. بعد از آن هم به دليل فعاليت  هايی 
كه بچه  ها در مدرسه و بيرون از آن داشتند و بعضاً با گروه  های 
فعال سياسی هم در ارتباط بودند، مدرسه گاهی بی نظم می 
شد. در اواخر شهريور سال 1358 وقتی در شيراز به نزد برادرم 
بودم از تهران تماس گرفته و اطلاع دادند كه مدرسه گفته 
بياييد پرونده دانش آموز را بگيريد و جای ديگری ثبت نام 
كنيد. مسؤولان مدرسه علوی تصميم گرفته بودند دو دوره 
)ما و دوره بالاتر( را منحل كنند. من و پسرخاله ام مهندس 
وحيدصدقی زاده، دو يا سه روز مانده به پايان شهريورماه، پس 

 خاطراتی خواندنی  از نخستين روزهای تحصيل 
در »مفيد« تا دوران جنگ و روزگار پس از آن

گفت وگو  با حامد شکوری گنجوی  يکی از مفاخر مدرسه مفيد

مفاخر مفید

از اينكه از انتخاب چند مدرسه از جمله نيكان و مدرس منصرف شديم، مدرسه مفيد را كه تازه تاسيس 
بود، برای تحصيل به ما معرفی كردند كه نقطه عطفی را در زندگی ما موجب شد.

آن زمان مفيد چگونه مدرسه  ای بود؟ �
آن زمان مفيد در منطقه حاشيه شهر بود. آنجا هنوز خيابان  كِشی درستی نداشت و اطراف آن 
محل تجمع زباله بود. تپه های خاكی زيادی اطراف مدرسه به چشم می  خورد. به نوعی می  توان گفت 
كه آن منطقه حلبی  آباد محسوب می  شد. در اطرافش مردم با حلبی خانه ساخته بودند و آنجا زندگی 
می  كردند. من و وحيد نخست كه وارد آن منطقه شديم، حيرت كرديم. اما پس از عبور از اين حلبی آباد 
به ساختمانی نوساز رسيديم، همان مدرسه مفيد در همسايگی خوابگاه دانشگاه شريف. خوشبختانه 

در مدرسه آقای ظفرقندی را ديديم كه يادم هست در دبستان علوی معلم ورزش ما بود. 
آشنايی با آقای ظفرقندی به چند سال پيش از سال 1358 بازمی  گشت؟ �

شايد پنج سال پيش  تر. آن آشنايی برای من نقطه مثبت و اميدواری به شمار می  رفت. همچنين 
متانت شخصيت مدير مدرسه، مرحوم حاج آقای شكوری، و هم نام بودن ايشان برايم جذابيت  هايی 
داشت. در صدر معلمان و گردانندگان ديگر در مدرسه آن روز بايد از آقايان رفيعی و دانش )حفظهم 

الله( نيز ياد كنم.  

ادامه تحصيلتان در آن مقطع چه شد؟ �
آقای ظفرقندی همان روز صحبت كوتاهی با من و وحيد داشتند و اطلاع دادند كه فردا برای امتحان 
ورودی بياييم. فردا دوباره با گذشتن از همان مسير جاده نيمه خاكی و ... به مدرسه رسيديم. امتحان 
ساده بود. آقای دانش همان روز اطلاع دادند كه فردا، يعنی 31 شهريور برای ثبت  نام مراجعه كنيم و 

مسافرت جهادی دوره 9 و 10 
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روز نخست مهر وارد كلاس مدرسه شديم. 

قدری فضای آن مدرسه را بيشتر وصف کنيد. امکانات مدرسه و دانش  آموزانش را  �
چگونه يافتيد؟

بيش از همه فعاليت بچه  هايی كه طی همان سه روز پيش از مهر برای تكميل تجهيزات مدرسه نوساز 
كمك می  كردند، جذب مان كرد. به ويژه شهيد اميرامين را خاطرم هست كه صميمانه مشغول بودند 
و ما را هم به مشاركت دعوت می كرد. شمار ديگری از بچه  ها هم بودند كه البته خاطره شهيد امين 
تا امروز در ذهنم باقی مانده است. از همكلاسی های مدرسه علوی هم آقای مهندس عباس نجفی را 

دوباره ديديم كه از بهترين و صميمی ترين دوستانم تا به امروز هستند. 

از چه مقطعی در مدرسه مفيد درس می  خوانديد؟ �
از سال دوم نظری كه همان سال دهمِ از 12 سال يا سال اول از مقطع دوم دبيرستان با تعريف فعلی 
می  شود، تا پايان دبيرستان در مدرسه مفيد بودم. زندگی البته تابع درجه سه نيست كه بگويم كجا نقطه 
عطف محسوب می  شود. نقاط عطف زيادی در دوران تحصيل و پس از آن دارم. اما بی  شك يكی از نقاط 
عطف زندگی  ام همين ورودم به مجموعه مفيد است. يك نقطه عطف ديگر مهاجرت از تبريز به تهران 
بود كه وارد مدرسه علوی شدم. همه اين  ها تحولات، تغييراتی در زندگی  ام به وجود آورد. اما شيرينی 
ورود به مفيد و فضای صميمی و گرم همكلاسی ها و معلمان بهترين هديه مفيد به من بوده است. هنوز 
هم با دوستان هر دو مدرسه علوی و مفيد ارتباط دارم و صميمی  ترين دوستانم به شمار می  روند؛ به 
ويژه آن ها كه در هر دو مدرسه با هم بوديم. دوستان مفيدی شايد به دليل همان خاكی بودن )نه البته 
خاكی بودن فيزيكی اطراف مدرسه!( صميمی تر بوده اند. يكی از دلايلش هم اين است كه از دبستان و 
راهنمايی به بعد، از بيشتر دوستان مدرسه علوی جدا شدم و در سنين نوجوانی و جوانی در مدرسه مفيد 
فضای جديدی به رويم گشوده شد. اما به هر حال نوع برخورد صميمانه دست  اندركاران و دانش  آموزان 

مفيد از همان اول به قلب و روحم نفوذ كرد و بعد هم با همكاری ادامه يافت.

اگر بخواهيد يک دو نمونه از خاطراتتان را از مجموعه مفيد که همواره در ذهن داريد و  �
به نوعی برايتان مطلق شده، بازگو کنيد، آن يک دو خاطره کدام  اند؟

نگرانم كه بيان يكی از اين خاطرات، ده  ها و صدها خاطره ديگر را كه در دوره تحصيل و تدريس در 
مفيد داشته  ام، تحت  الشعاع قرار دهد و ديگر خاطراتم را كم اهميت جلوه دهد. البته چنين نيست و همه 
آن خاطرات تأثيرگذاری خاص خودشان را دارند. از 3 سال دوران تحصيلم اگر بخواهم نقطه جذابی را 

بيان كنم، برگزاری مسابقات است. مسابقاتی كه انواع مختلف 
داشت. در سال دهم از كتاب اقتصاد مرحوم گلزاده غفوری 
قسمت  هايی را خلاصه و از آنها پرسش استخراج می  كردم. 
مسابقات آزمون هوش برگزار می  كردم، آن هم زمانی كه به 
دليل انقلاب فرهنگی نه كنكور و نه كلاس  های كنكور مطرح 
بود.  دكتر ظفرقندی هم اين آزمون  ها و اين نوع فعاليت  ها را 
تشويق می  كرد. به همراه دوست عزيزم آقای نجفی مسابقاتی 
هم بر مبنای كتاب  های شهيد مطهری برگزار كرديم. اما در 
مجموع از همه جذاب  تر مسابقات قرآن بود كه برايم تجارب 
و آموزش  های چند سويه دربرداشت و مدرسه هم از آنها 
بهترين  از  نجفی،  مهندس  همّت  بازهم  می  كرد.  حمايت 
دوستان در زندگی  ام، باعث شد كه اين مسابقات را با اينكه 
در سال آخر دبيرستان درس می  خوانديم و كنكور در پيش 

داشتيم، راه بيندازيم. 
وقتی كه به اين كار اختصاص می  داديم، وقت پرفايده   و 
پربركتی برای خودم به شمار می  رفت. مثل خيلی از كارهای 
مدرسه كه آن سال ها به عهده بچه ها )از جمله شهيدان 
اجرای  بيشتر مراحل  بود،   )... و  يا مرحوم رضوی  و  امين 
مسابقات قرآن برعهده خودمان بود )معلمان گرفتاری های 
مرتبط با انقلاب، دولت و جنگ داشتند(. جزوه  هايش را تهيه 

می  كرديم. 
طرح پرسش  های آزمون، برگزاری و تصحيح و امتيازبندی 
و ... البته مديريت مدرسه به ويژه آقای رفيعی هم با جديدت 
پيگير آن بودند و حمايت می كردند. مثل چاپ جزوه ها در 
مدرسه يا حتی بيرون از آن. هر چه قدر هم كه پيش می  رفتيم 
كيفيت آنها بهتر می  شد. سال نخست البته با چالش  هايی 
روبه  رو شديم. خودمان هم دانش  آموز بوديم، منظورم من و 
آقای نجفی است. دوستان ديگر مثل شهيد حسن كريميان 
هم در تدوين جزوه و برگزاری مسابقات قرآن كمك  های 
ما  برای  همراهی  برای  ايشان  علاقه  می  كردند.  فراوانی 
پربركت بود. به ويژه در تدوين جزوه لغات و مفاهيم قرآنی 
كه يادآوری آن دوران برايم سرشار از مهر و بركت است. 

استقبال دانش  آموزان از اين مسابقات چگونه بود؟ �
بچه  ها هم از اين مسابقات به خوبی استقبال كردند و 
اين مسابقات شركت می جستند.  به شكل گسترده در 
اين مسابقات از روخوانی شروع می  شد و تا قرائت و درک 
مفاهيم و تفسير قرآن كريم را دربرمی  گرفت. حتی بعدها 
پژوهش  های قرآنی هم به آنها اضافه شد. من هم پس از 
فارغ  التحصيلی به عنوان مسئول مسابقات قرآن اين مسير 
را ادامه دادم. مسابقات قران يادآور بهترين خاطره  هايی 

و  تحصيل  ــول  ط در  كــه  ــت  اس
نهادم.  سر  پشت  مفيد  در  ادامه در صفحه بعدتدريس 

مفاخر مفید

همکلاسی های دوره دو
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مسافرت  ها و اردوهای جهادی  �
برای  يادماندنی  در  خاطرات  چه 

شما به يادگار گذاشته است؟
به قدری خاطره دارم كه نمی  توانم از ميان آنها انتخاب كنم 
و يكی را برايتان نقل كنم و ديگری را ناگفته بگذارم. شركت 
در مسافرت  های جهادی و تشويقی هم تك به تك خاطرات 
شيرين و گاهی تلخ هم داشت. اولين  اش سال دوم نظری بود كه 
به قروه رفتيم. به سنندج هم برای ديدار رفتيم. آن زمان هنوز 
گروه  های دموكرات و كومله و گروه  های ضد انقلاب در غرب 
كشور فعال بودند و گاه و بی  گاه كمين می  كردند و پاسدارها را 
می  كشتند و به روستاها يورش می  بردند. ناامنی زيادی وجود 
داشت. تمركز كارهای جهادی  ما روی قروه همدان بود؛ با فاصله 
اندكی از منطقه  ای كه بسيار حساس بود. آن فعاليت  ها در 
روستاهای اطراف شهرستان قروه همدان انجام شد، از برداشت 
محصول تا خانه  سازی و حمام دام و حمام  روستايی و آبرسانی 
و .... با اين فعاليت  ها، اردوهای جهادی شكل گرفت و سال بعد 
اين فعاليت  ها در شهرهای جنگ زده و حتی خط مقدم شكل 
جديدی به خود گرفت. شهريور سال 1359 جنگ شروع شد، 
در تابستان سال 1360 كسانی كه علاقه  مند بودند، در چند 
شهرجنگ  زده تقسيم شدند؛ سرپل ذهاب و ايلام و ... فعاليت 
اصلی سم  پاشی سنگرهای رزمندگان برای دفع مگس، پشه، 
مالاريا و موش بود. من هم توفيق داشتم كه يك ماه در اين 
فعاليت  ها شركت كنم كه خاطره  انگيز است. تلخ ترين خاطره 
شنيدن خبر شهادت رجايی و باهنر در سنگرهای اطراف سرپل 
ذهاب بود. خاطراتمان با دوستان هم دوره  ای و دوره بالاتر 
كه در رأس آنها بايد از شهيد سعيد امين ياد كنم، شنيدنی 
است. برخی دوستان دوره   يك كه دبيرستان را تمام كرده 
و دانشگاه هم هنوز تعطيل بود، در جبهه  ها ماندگار شدند. 
ازجمله شهيد امين و مهندس استاد باقر )از هم مدسه  ای های 
علوی و دوستان بسيار خوبم( ماندند و تا رتبه فرماندهی هم 
رشد كردند. اما دوستان همدوره  ای برای مهرماه به مدرسه 

بازگشتيم تا سال آخر دبيرستان را به پايان برسانيم. 

دوره معلمی چگونه به انجام رسيد؟ �
پس از اينكه فارغ  التحصيل شدم، با يكسال تأخير دانشگاه 
شروع می  شد و كنكور هم نظم و نسقی نيافته بود. منتظر 
بوديم كه هر چه سريع  تر كنكور برگزار شود. حضور در جبهه 
و جنگ هم می توانست از جمله انتخاب  های مهم  مان باشد. 
مدرسه يك دوره كلاس كنكور مانندی را در شهريور ماه سال 
1361 برگزار كرد. درحال و هوای انتظار و تصميم كه تا ورود 
به دانشگاه چه كاری انجام دهيم كه معلمان عزيزمان، آقای 
دكتر دانش و مهندس رفيعی تعدادی از ما را به سمت مدرسه 
راهنمايی مفيد هدايت كردند كه هنوز تنها ساختمانش ساخته 

شده بود اما تجهيزاتش كامل نبود. خاطره چسباندن موكت نمازخانه  اش با سرپرستی جناب دانش 
شنيدنی است )شايد وقتی ديگر!(. همراه چند تن از دوستان و همكلاسی  هايم مانند آقای سعيدنيا، 
آقای آزاده و برخی ديگر ما را از دبيرستان به راهنمايی فرستادند و گفتند برويد آنجا را اداره كنيد. البته 
با دانش  آموزان مصاحبه كرده و آنها را انتخاب كرده و پذيرفته بودند. وارد مدرسه راهنمايی مفيد شديم. 
هنوز مديران اصلی مدرسه راهنمايی، حاج آقا مظفری كه خدا سلامتشان بدارد و آقای اشعری به سفر 
حج مشرّف بودند كه به همراه آقای سبحانی و چندتن از دوستان به عنوان معاون پرورشی )معروف به 
امورتربيتی( در مدرسه راهنمايی مفيد رسماً شروع به كار كردم. هنوز تعريفی از »شغل رسمی« نداشتم 
و بعدها فهميدم كه بايد از طرف اداره منطقه گزينش شوم و حقوقم را بايد از آن جا بگيرم! و همين بی 

ادامه از صفحه قبل

مسابقه فوتبال معلم ها با دوره 8

مسافرت جهادی دوره 14

مسابقات قرآن - هدايای همکاران
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اطلاعی موجب شد سه ماه بدون حقوق كار كنم! آنجا هم نقطه عطفی بود كه معلمی را آغاز كردم. با 
دبيرستان هم در برگزاری مسابقات قرآن و كلاس  های فوق برنامه همكاری می  كردم. كلاس خط داشتم 
كه در زمره كلاس  های فوق برنامه بچه  ها به آن علاقه نشان می  دادند. بعد از دوسال تدريس هنر و تاريخ 
انقلاب در راهنمايی خودم را به دبيرستان منتقل كردم و تا سال 1377 كه آخرين سال تدريسم در 
مدارس بود ادامه يافت. جدا از تدريس عربی هر چهار سال كه بطور متناوب همه ساله داشتم، هندسه و 
مثلثات دوم، جبرچهارم و كمی هم فيزيك تدريس كردم. فعاليت  های جهادی هم از بخش های اصلی 

فعاليتم بود كه تا ساليان سال ادامه يافت.

 تا چه زمانی ادامه داشت؟ �
تا سال 1366 كه اواخر جنگ بود هرسال به همراه ديگرمعلمان شركت می  كردم، سوسنگرد و 
بندرعباس و بندرلنگه و كنگان و ... در تعطيلات نوروزی كه زمان اردوها بود، دوسال آخر جنگ بيشتر 
متوجه جبهه بودم و سعی كردم بيشتر در جبهه حضور يابم. در زمره فعاليت  های جهادی پس از جنگ 
بازسازی آبادان و خرمشهر مطرح بودند و دوستان مفيدی هم علاقه  مند بودند كه در آنها مشاركت كنند. 
پروژه جمع  آوری آمار تخريب  ها را برعهده ما گذاشتند. اين موضوع ابتدا برای آبادان شكل گرفت. چند تن 
از فارغ  التحصيلان، آقايان استادباقر و حناچی، ابتدا اين موضوع را با مسؤولان مدرسه درميان گذاشتند. ما 
هم سعی كرديم كه با فارغ  التحصيلانی كه علاقمند بودند اين كار را سازماندهی كنيم. آقای رستم  خانی 
)دوره 6( از جمله فارغ  التحصيلان بسيار فعال و علاقمند بودند كه همّت كردند و كار فارغ  التحصيلان 
را به ايشان و دوستانشان سپرديم و بازگشتيم. سنت حسنه  ای شد كه بعد هم ادامه يافت. من در ايران 
سفر های جهادی به صورت گروه های دانشجويی پيش از آن سراغ ندارم. اما از آن رو كه اين فعاليت جمع 
آوری آمار تخريب بسيار گسترده بود، غير از تعطيلات بين دو ترم كه فارغ  التحصيلان در تعطيلات بين 
دو ترم شروع كردند، برای بچه  های مدرسه هم تعريف شد و دانش  آموزان در تعطيلات نوروز ادامه دادند. 
پروژه آبادان كه انجام شد و پيش رفت، از ما خواستند كه برای خرمشهر نيز همين كار را انجام دهيم. 
تا دو سال چنان كه خاطرم است، مسؤولان مدرسه حتی تعطيلات نوروزی را هم تمديد كردند تا كار 
خرمشهر هم به پايان برسد. ضعف و بيماری من در آن سال خود خاطره  ای جداگانه است. با بچه  ها در 
همه مسافرت  های جهادی و غير آن شعر می سروديم و همه با هم به صور مختلف می خوانديم و زمزمه 
يا سينه زنی می  كرديم. يك سروده هم بر وزن سرود معروفی درست شده بود كه عبارت »در راه بازسازی 
تعطيل كنيم درس را« ترجيع  بندش شد. بدين ترتيب پس از پايان كار خرمشهر )درعين ناباوری 
مسؤولان بازسازی خرمشهر   طبق نتايج ما بيش از 70 درصد شهر تخريب شده بود( چندروز ديرتر به 
تهران بازگشتيم. در آن سال  ها گاهی بيش از نيمی از دانش آموزان سال های اول تا سوم در مسافرت  های 
جهادی شركت می كردند. داستان كارهای جهادی در جزيره ابوموسی، روستاهای ميناب و بشاگرد و 
... هم پس آز آن سال  ها، چه با فارغ التحصيلان و چه دانش  آموزان، تا نيمه دوم دهه هفتاد ادامه داشت 
كه هريك خاطرات بسيار شنيدنی دارند اما سخن را به درازا می  كشد و شايد از زبان ديگر دوستان، مثل 

آقايان استادباقر و نجفی شنيده باشيد يا بعدا بشنويد. 

با توجه به تجربه ساليان طولانی و به معنای حقيقی، »زيستن« و در کنار بچه  ها، اگر نگويم  �
نصيحت چه توصيه و پيشنهاد راهگشا و سازنده  ای به دانش  آموزان مدارس مفيد داريد؟

كنار بچه  ها زيستن، برای من و بسياری از معلمانی كه با عشق و علاقه وارد حيطه تدريس می  شوند، 
يك درس هميشگی زندگی دارد كه ناشی از معصوميت بچه  هاست. بچه  هايی كه هنوز چندان آلوده 
پلشتی  ها، آلايش  ها، سختی  ها و از منظر ديگر گرفتاری  ها و مصيبت  ها در زندگی نشده  اند... زندگی به هر 
حال انسان را جذب خودش می  كند و آلودگی  هايی هم خواه ناخواه با خود به همراه دارد. بچه  ها هنوز وارد 
آن فضا نشده  اند و آن صميميت، سادگی و معصوميت نكته  ای است كه می  تواند به ما معلمان يادآور شود، 
انسان موجودی است كه خداوند بر اساس فطرت پاكش آفريده و می  تواند پاک بماند. اگر اين موضوع 
برای آدمی تذكر هميشگی باشد، شايد بتواند به انسان كمك كند كه از آلودگی  ها، گناه  ها، كج  روی  ها 

و خطاها بيشتر فاصله بگيرد. همين موضوع برای بچه  ها هم 
مصداق دارد. آنها هم وقتی بزرگ می  شوند، اگر خاطرات آن 
دوره را برای خودشان يادآوری كنند و آن صفا و صميميت 
و دوستی  های صاف و پاک بی  آلايش را به ياد داشته باشند، 
لذت  بخش بودن زندگی را در همين صاف و ساده بودن  ها، 
دوست  داشتن  های بی  توقع، ياری  رساندن صادقانه بی  انتظار 
مزد، خدمت بی  منت، و رفاقت و اعتماد تجربه می  كنند. اين 
تجربه را می  توانند برای خودشان حفظ كنند و به گمانم دارايی 
ارزشمند زندگی همين روح پاک الهی است و تا پايان عمر 
می  تواند همراه آنها باشد. در حال حاضر هم كه امكاناتی مانند 
عكس و فيلم بيش از گذشته است، بهتر می توان به يادآوری 
آن دوران شيرين پرداخت. اين موضوع به خودی خود اين 
پتانسيل را دارد كه آدمی را دمی از آن گرفتاری  ها و ناملايمات 
زندگی و به خيال ما واقعی و جدی، دور كند، فضای ذهنی 
تلطيف شود و درگيری  ها و گرفتاری  های به ظاهر جدی نيز 
به شكلی گذرا و در قالب بازی قابل تحمل  تری طی شوند و 

نه بيشتر!

اگر قرار باشد روی صحبتتان به اولياء باشد به آنها  �
چه خواهيد گفت؟

صميمی  فضای  بچه  ها  كه  دهند  اجازه  بايد  هم  اولياء 
دوستی با دوستانشان را تجربه كنند و اين فضا را هرگونه كه 
می  توانند برای بچه  هايشان فراهم كنند. حتی بايد بگردند و 
برای بچه  هايشان دوستان خوب پيدا كنند. اگر بچه  ها خودشان 
هم نتوانستند در فضايی قرار بگيرند كه دوستان خوبی داشته 
باشند، تا حد زيادی مسؤوليت پدر و مادرها محسوب می  شود 
تا فضايی را ايجاد كنند كه بتوانند آنها با تعدادی از دوستان 
صميمی همراه شوند و با همفكرانی حشر و نشر داشته باشند 
و بزرگ شوند كه برايشان دارايی ارزشمندی تا پايان زندگی به 
شمار رود. از سويی هم صرفاً خوشی آن خاطرات، تصورات و 
تخيلات نيست كه مفيد است و نبايد به آن بسنده كرد. در طول 
زندگی اين دوستان خيلی برای آدمی مفيدند. برای خودم 
هم دوستان مدرسه علوی و مفيد حتی دوستان دانشگاهی 
صميمی  ام كه هنوز هم حفظشان كرده  ام، ارزشی بی  بديل 
دارند و ارزش و اعتبارشان در زندگی برايم قابل مقايسه با 
هيچ چيز نيست. نه تنها با دوستان هم  دوره، بلكه با برخی 
دانش  آموزان قديمی ارتباط ماندگاری دارم.  خوشبختانه من 
دوره دانشگاه هم دوستان بسيار خوبی داشتم كه رفت  و  آمد 
خانوادگی با آنها داشته ايم. شهيد شهرياری يكی از آنها است 
كه حضورش به خودی خود نقطه عطفی در زندگی  ام محسوب 
می  شد كه باز داستانی مستقل و خاطراتی درس  آموز دربر دارد. 
قصه دوران تحصيلات عالی و فعاليّت های پس از آن را بايد 

برای وقتی ديگر موكول كنيم ....

مفاخر مفید

7فصلنامه مجتمع آموزشــی مفید/ زمســتان 1400



m o f i d

 کرونا سبب ايجاد تغييرات زيادي در سبک زندگي 
سؤال هاي  از  يکي  است.  شده  تحصيل  و  مشاغل 
حتي  و  مديران  معلمان،  ذهن  ايام  اين  که  اساسي 
بسياري از اوليا را به خود مشغول کرده، چگونگي 
شرايط در دوران پس از کروناست؟ آيا همه روال ها 
و روش هاي تحصيل و مدرسه داري به قبل از دوران 
کرونا  آيا  همچنين،  خير؟  يا  مي گردد  باز  کرونا 
سبب کسب تجربه هايي شده است تا بتوانيم از آن 
بهره ببريم؟ براي پاسخ به اين سؤال خوب است ابتدا 
مروري بر تحصيل در دوران قبل و بعد از شيوع کوويد 

19 داشته باشيم.  

الف( دوران قبل از كرونا 
در دوران قبل از كرونا، نقطه ي كليدي هر مدرسه، برنامه 
هفتگي بوده است؛ به طوري كه ارائه آن در ابتداي سال يكي 
از نقاط قوت مدرسه به شمار مي آمد. تمركز روي برنامه 
هفتگي و مدل كاركرد مدارس، اين پيام هاي ضمني را با 

خود به همراه داشت: 
1     همه ي دانش آموزان بايد در ساعتي مشخص و به 
شيوه اي يكسان و منظم در مكان مشخصي به نام كلاس 

درس حاضر شده و به درس معلم گوش فرا دهند. 
تشنگي،  گرسنگي،  از  )اعم  فيزيولوژيك  حالات       2
خستگي، خواب آلودگي و...( همه دانش آموزان يكسان و 
به صورت آماده يا بدون مشكل براي يادگيري در نظر گرفته 

مي شد. 
3     فرض بر اين بود كه معلومات قبلي همه ي دانش آموزان 

براي ارائه درس جديد به اندازه كافي است. 
4     همه ي دانش آموزان بايد درس را از يك معلم كه با روش 

مشخص و معيني ارائه مي كرد، فرا مي گرفتند.
5     در اين روال، سرعت يادگيري همه دانش آموزان 

يكسان در نظر گرفته مي شد. 
6      با توجه به شكل ظاهري كلاس هاي درس و در كانون 
توجه بودن جايگاه معلم، آموزش معمولاً با سخنراني صورت 

مي گرفت. 

كلاس درس يا دفتر كار معلم 
سیدرضا میرقاسمی

مدیر دبیرستان دوره اول مفید یادگار امام

7      به همه ي  دانش آموزان تكاليف يكسان داده مي شد و از آنها آزمون يكسان گرفته مي شد. 
همچنين در نهايت بازخورد نهايي و نمره اي به دانش آموزان داده مي شد كه نشان دهنده موفقيت يا 

عدم موفقيت آنها بود. 
8     اگر احياناً دانش آموزي به هر دليل نمي توانست در كلاس حاضر شود، موظف بود به هر ترتيب 
كه مي تواند خودش درس ها را فرا بگيرد و تمرين و تكاليفش را انجام دهد تا از ادامه درس باز نماند. 
گرچه براي بعضي از موارد بالا با تلاش ها و ابتكارات و خلاقيت هاي معلمان ارجمند و مربيان، 
در مدارس مختلف   تا حدي   چاره جويي شده بود اما اين موارد به صورت غالب قابل مشاهده 
بودند. در اين مدل، تقريباً و به صورت كلي، توجه انفرادي به دانش آموزان جايي نداشته و اين كار 
به صورت حداقلي و غير سيستمي، با خلاقيت و ابتكار دبيران صورت مي گرفت. متأسفانه در اين روال، 
دانش آموز با عقب افتادن از يك سرفصل يا موضوع يا ارتباط نگرفتن با دبير، به هر دليل، به صورت 
دنباله دار از پيگيري ادامه كلاس محروم مي ماند. همين نقصان هم سبب شكل گيري كلاس هاي 

تقويتي جبراني يا حتي ارجاع دانش آموز به تدريس خصوصي مي شد. 

  ب( كرونا با ما چه كرد؟ 
   محدوديت هاي بيماري كوويد 19 سبب بروز ابتكارات و خلاقيت هاي مختلف و متعددي شد. از 
طرف آموزش و پرورش همه ي فعاليت هاي درسي، تربيتي و پژوهشي در شبكه مجازي شاد پيگيري 
شد. همچنين در اين پلتفرم، كلاس هاي درس مجازي با راهبري دبيران و عضويت دانش آموزان 
شكل گرفت. ضمن اينكه در مدارس مختلف، بنا بر شرايط اجتماعي و اقتصادي خانواده ها و ابتكار 
مدرسه، معلمان و حتي اوليا، شبكه ها و پلتفرم هاي مختلف مجازي و نرم افزارهاي ارتباطي و برپايي 
كلاس مجازي مورد استفاده قرار گرفتند؛ به اين ترتيب در آموزش از راه دور در دوران كرونا، موارد 

زير تقريباً تجربه و اجرا شد: 
1     معلمان با استفاده از نرم افزارها و اپليكيشن ها درس ها را در قالب فايل هاي صوتي و تصويري 

)مثل powerpoint( ضبط كرده و در شبكه بارگذاري مي كردند. 
2     دانش آموزان موظف بودند تكاليف يا كاربرگ هاي اعلام شده را كامل كرده و براي معلم خود 

ارسال كنند. 
3     بنابر دستورالعمل آموزش و پرورش، ساعت كلاس آنلاين به حداقل رسيده و در نتيجه 

دانش آموزان بايد ساعات ديگري را در خانه صرف يادگيري و انجام تمرين ها مي كردند. 
4     برگزاري آزمون ها به شيوه از راه دور كه با ارسال فايل سؤالات و دريافت فايل پاسخ سؤالات 
همراه بود، در بعضي موارد سبب بروز خلاقيت از طرف معلمان در برگزاري آزمون به شيوه هاي 
مختلف از جمله)openbook(يا منبع آزاد شد. طبيعتاً ارزشيابي در اين گونه آزمون ها از حيطه 

دانش و سنجش محفوظات فراتر مي رفت. 
5     از آنجايي كه تعامل در فضاي مجازي محدود به ساعات كلاس درسي نبود، معلمان مي توانستند 
در ساعات مختلف با تبادل پيام نسبت به فرد فرد دانش آموزان پيگيري روال درسي  ـ متناسب با 

شرايط خود دانش آموز را داشته باشند. 
6     حضور دانش آموزان در خانه سبب شكل گيري نوعي مشاركت متفاوت از گذشته از طرف اوليا 

در امر يادگيري شد. 
به عبارت ديگر، استفاده از قابليت ديجيتالِ شبكه هاي مجازي و پلتفرم هاي آموزشي سبب شد 
اولاً نوعي رابطه فردي بين معلمان و تك تك دانش آموزان برقرار شود و ثانياً دانش آموزان بيش از 
قبل خودراهبري يادگيري درسي خود را به دست بگيرند و بتوانند با استفاده از امكانات در زمان هاي 

یادداشت
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متنوع و با سرعت هاي مختلف به يادگيري دروس خود بپردازند. 

ج( كلاس  درس در دوران پسا كرونا 
تمركز روي يادگيري انفرادي تك تك دانش آموزان در كلاس درس هميشه يكي از اهداف دور از 
دسترس معلمان مدارس و اوليا بوده است. تجربه دوران كرونا نشان داد كه با استفاده از پلتفرم هاي 
فضاي مجازي يا سامانه هاي مديريت يادگيري )lms( و فرهنگ ديجيتال اين كار شدني است. اين 
مزيت در كنار فوايد ديگر، دست اندركاران را معتقد به ادامه استفاده از اين پلتفرم ها و نرم افزار ها كرده 
است؛ ضمن اينكه انتظار ايجاد شده براي اوليا و گسترش كاربري دانش آموزان كه ابزار ديجيتال به 
ملزومات جاري آنها تبديل شده هم مزيد بر علت است. لذا به نظر مي رسد معلمان مي توانند با استفاده 
از اين ابزارها، نرم افزارها و تجربه  دوران كرونا، قدم محكمي در توسعه يادگيري انفرادي دانش آموزان 
بردارند. البته اين تحول مستلزم داشتن نگاهي نو به كلاس درس است. به عنوان نمونه تصور بفرماييد 
معلم با استفاده از فضاي مجازي يا سامانه هاي مديريت يادگيري، برنامه درسي نيم سال يا كل سال 
خود را در همان ابتداي سال اطلاع رساني كند و طي زمان، منابع درسي  ـ كه ديگر متنوع شده اند  ـ را 
هم بارگذاري كنند. دانش آموزان موظفند در زمان مقرر فعاليت هاي يادگيري اعم از تكليف، كاربرگ 
و ارزشيابي خود را ارسال كنند. دبيران هم بازخورد اين فعاليت ها را با استفاده از همان سامانه ها به 
ايشان ارائه مي كنند. در اين مدل، ديگر بيشتر زمان كلاس درس به ارائه درس يا سخنراني معلم 
نمي گذرد، بلكه بخشي از آن به مرور و ارائه كوتاه معلم، بخشي به فعاليت هاي يادگيري تعريف شده 
در قالب گروه هاي درسي و بخشي به گفت وگوي معلم با دانش آموزان )به صورت فردي يا گروهي( 
با هدف مرور و ارزيابي فعاليت ها، ارائه بازخورد و راهنمايي دانش آموزان اختصاص مي يابد. در 
اين شرايط جديد، نقطه تمركز معلم از ارائه درس به يادگيري تك تك دانش آموزان  ـ با توجه به 

ويژگي هاي فرديشان ـ منتقل مي شود. 
 اين تغيير نگاه و نقش معلم مي تواند مزيت هاي زير را داشته باشد: 

1     يادگيري و بهره گيري از منابع مختلف )اعم از كتاب، فايل هاي صوتي و تصويري( مي تواند 
در زمان هاي مختلفي توسط دانش آموزان صورت پذيرد و همه محدود به استفاده در يك زمان 

نمي شوند. 
2     با وجود فعاليت و برنامه هاي مختلف و متنوع، كلاس براي دانش آموزان تبديل به كارگاهي 

مي شود كه در آن منفعل نيستند و فعاليت هاي خود را پيگيري مي كنند. 
3     در اختيار داشتن منابع مختلف سبب مي شود دانش آموزان به دفعات مورد نياز و با سرعت 

مورد علاقه به يادگيري پرداخته و در نهايت در فرصت حضور 
در كلاس رفع اشكال بپردازند. 

4     معلم مي تواند از اين فرصت استفاده كرده و منابع 
تا  كند  معرفي  يادگيري  براي  را  مختلفي  فعاليت هاي  و 
دانش آموزان باسليقه، روش و سبك مورد علاقه خود به 

يادگيري بپردازند. 
5     عملًا كانون و نقطه توجه كلاس به جاي ميز 
معلم، ميز دانش آموزان است كه به صورت گروهي يا فردي 

به فعاليت مي پردازند. 
6     در اين فضا راهبري هر كدام از دانش آموزان مي تواند 
متفاوت از دانش آموز ديگر و متناسب با توان و علاقه، سبك 

يادگيري و سرعت مناسب هر كدام باشد. 
به اين ترتيب كلاس از محل ارائه درس به دفتر كار معلم 
تبديل مي شود و نقش معلم به جاي ارائه دهنده به تسهيلگر 
تغيير مي كند. در اين فضا، معلم قبلًا منابع يادگيري را در 
اختيار دانش آموزان قرار داده و در زمان كلاس درس به 
نظارت و راهبري تك تك دانش آموزان مي پردازد. اين تغيير 
نگاه سبب مي شود تا بتوانيم بر بسياري از نقايص روال سنتي 
غلبه كنيم. همچنين اين روال، امكان مشاركت و نظارت 

متفاوت اوليا را در يادگيري فرزندشان فراهم مي كند. 

  نكات پاياني
1     تغيير نگاه كلاس درس به دفتر كار معلم، مستلزم 
تغيير نگرش و بينش دانش آموز، معلم، مسئولان مدرسه و 
اوليا است؛ گرچه خوشبختانه تجربه كرونا اين تغيير را آسان 
كرده اما ادامه مسير مستلزم صبوري، رعايت اصل تدريج و 

بحث و گفت وگو براي توجيه همگان است. 
2     طبيعتاً عملياتي سازي اين تغيير نگرش و بينش در 
پايه ها و مقاطع تحصيلي مختلف معناي ويژه خود را دارد 
و يكسان نيست. همچنين موقعيت اجتماعي، فرهنگي و 

اقتصادي مدارس هم بايد در نظر گرفته شوند. 
3     اين تجربه عملًا سبب مي شود مسئولان مدارس با 
هدف سهولت در اجرا و فراهم سازي امكانات آموزشي مورد 
نياز هر دبير، به سمت استقرار معلم در يك كلاس مشخص 
و در نهايت تشكيل كلاس هاي موضوعي با محوريت معلم 
حركت كنند. براي مثال، مكان درس رياضي علوم يا ادبيات 
در مدرسه مشخص است و دانش آموزان در ساعت مشخص 
در دفتر كار معلم خودشان حاضر مي شوند. لازم به ذكر است 
كه كلاس موضوعي سال ها قبل به عنوان شعار مطرح شد و 
در بعضي مدارس به صورت ظاهري شكل گرفت. در واقع 
اين تجربه مي تواند سبب به كارگيري عملي و واقعي كلاس 
موضوعي با محوريت معلم در راستاي يادگيري انفرادي 

كيفي دانش آموزان شود. 

یادداشت
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روش های  كردن  تركيب  معنی  به  تركيبی  آموزش   
آموزش حضوری و غيرحضوری برای استفاده از مزايای هر 

دو و بالا بردن كيفيت آموزش است.
اين روش آموزشی به جهت انعطاف هايی كه در زمان و 
مكان و شيوه يادگيری دارد، مزايايی هم نسبت به آموزش 
صرفا  آموزش  حالت  در  دارد.  دانش آموزان  برای  سنتی 
يادگيری،  شيوه  مجبورند  دانش آموزان  همه  حضوری، 
سرعت يادگيری و ... را با ديگران تنظيم كنند، اما آموزش 
تركيبی به دانش آموز اين امكان را می دهد كه در برخی 
موارد از اين انعطاف استفاده كند و تغييراتی را كه نياز دارد 
اعمال كند. از طرفی در آموزش كاملا غيرحضوری، مسئله 
تعامل بچه ها با هم و نقش های تربيتی مدرسه تا حد زيادی 
حذف می شود. آموزش تركيبی اين امكان را به مدرسه 
می دهد كه در عين حال كه از مزايای آموزش غيرحضوری 
استفاده می كند، نقش های تربيتی و برنامه های متنوع خود 

و نقش آفرينی خود را در زمينه های ديگر هم داشته باشد.
مزيت اصلی آموزش تركيبی برای معلمان اين است كه 
امكاناتی را كه آن ها برای آموزش دارند به شدت گسترش 
می دهد. اين امكانات شامل ابزارها، روش ها و مسيرهای 
متفاوتی است كه معلمان می توانند در طراحی آموزشی 
خود از آن ها كمك بگيرند. امكاناتي كه قبل از آموزش 
آموزش  مزيت  طرفی  از  نبود.  فراهم  اصلا  غيرحضوری 
حضوری بر آموزش غيرحضوری برای معلمان اين است 
كه مسئله نشناختن دانش آموزان و ارتباط نگرفتن با آنان 

برايشان پيش نخواهد آمد.
اما آموزش تركيبی چالش هايی هم دارد كه به بعضی از 

آن ها اشاره می كنم.
1     جدی گرفتن بخش آموزش های غيرحضوری برای 
دانش آموزان و اوليا نيازمند فرهنگ سازی است و اكنون 
جدی  را  غيرحضوری  فعاليت های  كافی  قدر  به  بچه ها 

نمی گيرند.
2     با وجود برنامه ريزی های پيگيرانه ي معلم و نكاتی كه 
سعی می كند در طراحی فعاليت هّای غيرحضوری در نظر 
بگيرد، باز هم ممكن است مشكلات پيش بينی نشده ای 

آموزش تركيبی؛ مزيت ها و چالش ها
اعظم منتظری

مدیر دبیرستان دوره یک دخترانه مفید

برای بچه ها هنگام انجام فعاليت پيش بيايد كه برای حل آن ها به كمك معلم نياز داشته باشند.
3     مشكلاتی كه در فعاليت هّای غيرحضوری به وجود می آيد، روی فعاليت های حضوری هم اثر 

می گذارند و می توانند برنامه كلاس را تحت تاثير قرار دهند.
4     اجرای با كيفيت آموزش تركيبی نيازمند افزايش مهارت معلم و همچنين دانش آموزان در اين 
زمينه است؛ بنابراين تا رسيدن به نقطه ای كه كيفيت مناسبی در آموزش تركيبی داشته باشيم، 

هنوز راه زيادی داريم.
اگر آموزش تركيبی بتواند به سطوح بالاتری دست پيدا كند و طراحی های معلمان در اين زمينه 
به سطوح حرفه ای برسد، می توان گفت كه شاهد تغيير جدی در زمينه كنترل يادگيری توسط 
يادگيرنده خواهيم بود. اما تا قبل از آن به نظرم بيش از زمان يادگيری و سرعت آن، كنترل ديگری 
را به دست يادگيرنده نداده ايم و معلم همچنان نقش محوری در هدايت قدم به قدم مسير يادگيری 

خواهد داشت.

یادداشت
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پيروز حناچي، شهردار سابق تهران يکي از فارغ التحصيلان شاخص مدرسه مفيداست. 
اومتولد سال 1342 ودانش آموخته نخستين دوره دبيرستان مفيد در تهران است. حناچي 
سال 1371 در مقطع کارشناسي ارشد پيوسته از دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران 
فارغ التحصيل شد و در 1378 موفق به دريافت مدرک دکتراي تخصصي معماري با گرايش 
و  پايگاه  »نخستين  مي گويد:  او  تاريخي شد.  باززنده سازي شهرهاي  و  مرمت شهري 
دوره هاي بسيج را در دوران تحصيل، سال 1359 در مدرسه برگزار کرده است.« با او که 

خاطرات متعددي از مدرسه مفيد دارد گفت وگو کرده ايم. 
 
قدري از خودتان برايمان بگوييد. از تجربه درس خواندن در مدرسه مفيد و اينکه چه  �

تجربه هايي را در اين مدرسه پشت سر گذاشته ايد؟ 
درست است كه نام كاملم در شناسنامه پيروز حناچي است اما در خانه و بين دوستان به علي 
حناچي معروفم. زماني كه دانش آموز بوديم درزمان جنگ به من مي گفتند علي بسيجي. دليلش 
هم اين بود كه نخستين دوره بسيج وآموزش نظامي را در سال 59 در مدرسه خيابان زنجان برگزار 
كردم؛ جايي كه الان در مدرسه، طبقه همكف است و فضاي دفتر، سالني زير پيلوتي قرار داشت. آن 
زمان بچه ها موتورسيكلت و دوچرخه هاشان را آنجا پارک مي كردند. سال هاي جالب و به يادماندني 

بود. سال 1354 وارد مدرسه راهنمايي  و خاطره انگيزي 
نيز  ما  از  پيش  شــدم.  ــراون  ب ادوارد  خيابان  در  مفيد 
دانش آموزاني دو دوره در همين مدرسه حضور داشتند و 
درس مي خواندند. البته تشكيل دبيرستان به آنها نرسيد و 
به اصطلاح ما دوره سومي مفيد تلقي مي شويم. يادم هست 
كه آقاي سعيد موسوي مديرعامل مكتب، سال بالاتر از ما 
بود ولي دبيرستان براي آنها شكل نگرفت و بالاخره براي 
ادامه تحصيل به مدارس ديگري رفتند. ما نخستين دوره 
ورودي دبيرستان مفيد را تجربه مي كرديم. همان طور كه 
گفتم، دوران خاطره انگيزي بود؛ از اين حيث كه مدرسه 
در خيابان »ادوارد براون« و نزديك دانشگاه تهران بود و 
هر وقت دانشگاه مانند 16 آذر شلوغ مي شد، مي فهميديم. 
خيلي وقت ها هم دانشجويان از دست مأموران حكومت 

شاه فرار مي كردند و مي آمدند داخل 
ادامه در صفحه بعدحياط مدرسه. البته مدرسه آن موقع 

 مفيدی های شاغل در شهرداری را
 به همکاری دعوت كردم

 گپ و گفت خودمانی  با پيروز حناچی، شهردار سابق تهران

فارغ التحصیلان مفید
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جمعيت زيادي نداشت. شايد حداكثر 120 نفر بوديم. خانه 
و حياط بزرگي كه معلوم بود خانه هاي اشرافي است كه 
تبديل به مدرسه شده است. بخشي از آنجا كارگاه بود و چند 
درخت خرمالو هم داشت كه در پاييز به وفور بار مي داد. 
يكي از ويژگي هاي مدرسه اين بود كه معلمان با تجربه و 
با صفايي داشتيم. آن موقع مرحوم »پيش بين« را داشتيم. 
همچنين مرحوم نجفي، آقاي مظفري نژاد، سنايي كه بعدها 
سفير ايران در اسپانيا شد از معلمان مدرسه مفيد بودند. 
آقاي گروكان و آقا رضا تنها هم نقش مؤثر و فوق العاده اي در 
شكل گيري شخصيت بچه هاي مفيد داشتند. ايشان معلم 
خط ما بود و بسيار خوش خط و هنرمند بود. معلم با اطلاعي 
بود و در كنار هنر، درس زندگي را هم به ما مي آموخت. هر 
جلسه رسم الخط مي داد كه مطلعش اين بود: »طي شد اين 
عمر تو داني به چه سان پوچ وبس تند چنان باد دمان«! اين 
شعر را به ما سرمشق مي داد و در هر جلسه در عين حال كه 
اين شعر را مي نوشتيم، به واسطه صميميتي كه بين بچه ها 
و ايشان به وجود آمده بود، يك جورهايي مطالب آموزنده 

ديگري را نيز كه عنوان مي كردند، ملكه ذهنمان مي شد. 

ويژگي بارز بچه هاي مدرسه مفيد در آن سال ها  �
چه بود؟ 

يكي از خصيصه هاي بچه هاي مفيد اين بود كه به واسطه 
همين آموزش، همه خوش خط هستند. قبلًا در دوره هاي 
ما اين طور بود. خوش خطي يكي از ويژگي هاي بچه هاي 
مفيد بود و ريشه و دليل آن هم تشويق ها و زحمات آقاي 
تنها بود. در كلاس هاي ايشان بچه هايي تربيت شدند كه 
خود آنها در مدرسه معلم شدند و همين كار را ادامه دادند؛ 
مثل آقاي دكترشكوري و دكترعمراني پور كه الان استادان 
دانشگاه هستند. و آن موقع، بسياري از دانش آموزان، تحت 

 مدرسه مفيد نقش بسيار تعيين كننده اي در 
خصوص من داشت. ما نقل مكان كرده بوديم 
به كرج و آمديم پيش آقاي شكوري براي 
گرفتن پرونده كه برويم كرج ثبت نام كنيم. 
آقاي شكوري اهل زنجان و با پدرم دوست 
بودند. ايشان گفتند: »اكبرآقا من صلاح 
نمي دانم. هر روز برود و بيايد.« پدرم هم به 
توصيه ايشان گوش كرد و من در مدرسه 
مفيد ماندگار شدم

تأثير و تحصيل نسل دوم و سوم همين آموزش ها قرار گرفتند. 

دوران شما در بحبوحه جنگ و انقلاب بود. آن دوران چگونه گذشت؟  �
دوران ما ويژه و همزمان با انقلاب و جنگ تحميلي بود. خاطرم هست، شهريور سال 1356 
سر كلاس حاضر شديم و هنوز سال تحصيلي جديد آغاز نشده بود. آن موقع كلاس هاي تقويتي 
داشتيم. آقاي دانش قرار بود درس جبر بدهند. بعد از 17 شهريور بود. آخر كلاس عكس هايي 
از جيبش درآورد كه مربوط به واقعه شهداي 17 شهريور بود. عكس افرادي كه گلوله خورده 
و به شهادت رسيده بودند. تا آن موقع چنين صحنه هايي را نديده بوديم. اين سلسله تصاوير، 
نخستين صحنه هاي درگيري ذهني ما با واقعيت هاي انقلاب بود و روي ذهن و وجودمان به حدي 

تأثيرگذاشت كه هنوز جزئيات آن را در خاطر دارم. 

اگر بخواهيد به ويژگي هاي مدرسه مفيد در زمان تحصيلتان اشاره کنيد، کدام  �
ويژگي ها اهميت بيشتري داشتند؟ 

مفيد مدرسه تأثير گذاري بود و بنيانِ آن را  با نيت خالص و خير بنا نهاده بودند. دليل اين صدقات 
جاري هم همان نيت خير بنيانگذاران بود. يكي از ويژگي هاي مدرسه مفيد اين بود كه كميت را 
بر كيفيت ارجحيت نداد. قبلًا مدرسه مفيد به دو مدرسه تبديل شده بود. مفيد 2 در شمال تهران 
تأسيس شد. ما هميشه به شوخي مي گفتيم مفيد دويي ها مفيدي نيستند. ولي به هر صورت اين 
ارجحيت كيفيت بر كميت يكي از شاخصه هايي است كه اگر بشود آن را همچنان مديريت كرد و 
همان كيفيت حفظ شود، خيلي مفيد است. اين نكته اي است كه. در حين كار و تدريس و آموزش، 
اين نگراني بايد هميشه وجود داشته باشد. دومين ويژگي مدرسه مفيد، بي توجهي معلمان به 
ماديات و تجملات دنيوي بود كه ما اين مهم را به چشم خود مي ديديم. البته واقعيت هاي بعد از 
انقلاب به گونه اي شكل گرفت كه نمي شود مسائل واقعي زندگي را ناديده گرفت و به هر صورت 
آن موقع شرايط زندگي هم راحت تربود و هم فضاي بعد از انقلاب و جنگ هم به شكل گيري اين 
خصيصه كمك مي كرد. آن چيزي كه در خاطراتم باقي مانده اين است كه مدرسه مفيد براي من 
مصداق اين شعر بود: »حرف معلم ار بود زمزمه محبتي/ جمعه به مكتب آورد طفل گريزپاي را«. 

در فضايي كه شور انقلابي و اتفاقاتي بيرون مدرسه رخ مي داد، فضاي محبت و دوستي و رفاقت 
بين معلمان و بچه ها و همچنين بين خود بچه ها به وجود آمده بود. اين هم به گمانم يكي از خصايص 
مدرسه مفيد به شمار مي رود كه در خاطرم مانده. فضا به گونه اي بود كه حتي روزهاي تعطيل و در 
واقع شبانه روزي ما را به مدرسه مي كشاند. يادم هست كه سال 1359 كل تابستان در مدرسه بوديم 
و ظهرها سعيد امين كه خدا رحمتش كند، از جايي كه قبلًا بوفه بود در سيني روحي بزرگ براي 
ناهار، املت درست مي كرد و دسته جمعي با آقاي رفيعي و خيلي از بچه هايي كه الان از دنيا رفته اند 
يا شهيد شدند، ناهار ساده اي مي خورديم. يكي از شاخصه ها هم اين بود كه جلوي رشد و جهش 
بچه ها را نمي گرفت. البته آن موقع فضاي رشد و تعالي به مراتب محدود تر از حالا بود. به عنوان مثال، 
در حوزه هنر و برخي عرصه هاي ديگر، قرار داشتن در وضعيت جنگ و بحبوحه انقلاب، به خودي 
خود به نوعي مانع تبديل شده بود اما در عين حال اين موانع غيرمستقيم به شمار مي رفتند. اولياء 
مدرسه هيچ گاه جلو بچه ها را نمي گرفتند. تعاوني اي در مدرسه راه انداختيم كه آن زمان 20 هزار 
تومان گردش مالي داشت و سود خوبي به دست آورده بود و همه كارهاي آن به عهده بچه ها بود. هر 
يك از بچه ها مسئوليتي داشتند. مثلًا سعيد امين صبح ها كه مي آمد يك دوچرخه 28 داشت، يك 
سبد شيرشيشه اي مي گرفت و مي آورد يا هادي رضوي كه خدا رحمتش كند و از هم دوره اي   هاي 
ما بود، از سمت خيابان هاشمي يك پيراشكي پزي پيدا كرده بود. يك سيني پيراشكي مي خريد و با 
موتور گازي مي آورد. خلاصه همه بچه ها به هم كمك مي كردند. مدرسه هم به هيچ عنوان جلو ما 
را نمي گرفت. سنتي در مدرسه بود كه پنجشنبه بعدازظهرها كلاس ها را مي شستند. نمي دانم هنوز 
اين سنت زيبا باقي مانده يا نه. اين سنت در دوره  ما پايه گذاري شد. يك بار ديديم بنده ي خدا آقاي 

فارغ التحصیلان مفید
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عموزاده كه سرايدار مدرسه بود و بعدها پسرش شهيد شد و كوچه مدرسه هم به نام او نامگذاري 
شد، كارش خيلي زياد است. پيشنهاد داديم كه بياييم و كلاس را خودمان نظافت كنيم. پنجشنبه 
بعداز ظهربود كه سطل و طي را برداشتيم و به صورت خودجوش كلاس را شستيم و تميز كرديم 

و اين كار در مدرسه مفيد جا افتاد و ماندگار شد و فكر مي كنم هنوز هم اين اتفاق جريان دارد. 

سفر دانش آموزي هم مي رفتيد؟  �
آن زمان و در سال 58 و 59 سفرهاي دانش آموزي را خودمان برنامه ريزي مي كرديم. حتي 
اتوبوس را خودمان كرايه مي كرديم. براي سفرها و بازديد از اماكان مختلف، مثل كاخ شمس و 
جاهاي ديگر، خودمان اتوبوس يا ميني بوس كرايه مي كرديم و معلم ها هم همراهمان مي آمدند. 
عكس هايي هم هست كه نشان مي دهد در سفر به كاخ شمس، مرحوم آقاي شكوري، رئيس مدرسه 
و آقاي اسدي لاري كه آن موقع معلم ادبيات بود، در كنار بچه ها حضور دارند و به طور كلي مدرسه 
در مقابل مسائلي كه ظرفيت و همچنين استعداد بالقوه بچه ها را شكوفا مي كرد، به هيچ وجه 
ايستادگي نمي كرد. حتي يادم است يكبار پيشنهاد داديم كه شب در مدرسه بمانيم. من راهم 
خيلي دور بود و از آن سوي كرج مي آمدم. همه مسيرشان دور نبود اما علاقه به فضاي مدرسه بين 
بچه ها بسيار پررنگ بود. دوست داشتيم در مدرسه بمانيم. من راهم دور بود و انگيزه داشتم اما بقيه 
بچه ها هم انگيزه هاي ديگري داشتند و علاقه داشتند در مدرسه بمانند. يكي دو هفته را شب ها 
در طبقه سوم مدرسه، در اتاقي در ضلع جنوب شرقي مانديم. اتاق را مفروش كرديم و پتو هم تهيه 
كرديم و شب ها همانجا مي مانديم. اما در مجموع بايد بگويم كه تجربه خوبي نبود. چون اين قدر 
شلوغ مي كرديم و شب ها دير مي خوابيديم كه صبح ها به سختي سر كلاس حاضر مي شديم. اجازه 
دهيد همين جا رجعتي كنم به پيشتر و عقب تر و به مدرسه علوي برگردم. معلم هاي نسل ما عمدتاً 
فارغ التحصيل مدرسه علوي بودند و از شاگردان مرحوم روزبه و مرحوم علامه به شمار مي رفتند. 
مرحوم روزبه را به واسطه اينكه زنجاني بود قدري بيشتر از ديگران ميشناختم. يكبار ديدم استاد 
خدابخش كتابي درباره ايشان نوشته كه توصيه مي كنم حتماً اين كتاب براي بچه هاي مدرسه 
مفيد تكثير و توزيع شود. در آن كتاب مشخص مي شود كه آقاي خدابخش خودشان هم شاگرد 

آقاي روزبه بوده اند. با جزئيات از شرح حال اين معلم ساده  
كه از زنجان تجربه معلمي خود را در دهه هاي 20 و 30 آغاز 
مي كند و بعدها پايه گذار مدرسه علوي مي شود و خدمات 

زيادي را انجام مي دهند، سخن به ميان آمده است. 

تأثير تحصيل در مفيد و جهت گيري شغلي  � از 
بگوييد. 

در خصوص من، مدرسه مفيد نقش بسيار تعيين كننده اي 
داشت. ما نقل مكان كرده بوديم به كرج و آمديم پيش 
آقاي شكوري براي گرفتن پرونده كه برويم كرج ثبت نام 
كنيم. آقاي شكوري اهل زنجان و با پدرم دوست بودند. 
ايشان گفتند: »اكبرآقا من صلاح نمي دانم. هر روز برود 
و بيايد.« پدرم هم به توصيه ايشان گوش كرد و من در 
مدرسه مفيد ماندگار شدم. نمي دانم اگر آن زمان مي رفتم 
اتفاقي  چه  مي خواندم  درس  كرج  در  و  دولتي  مدرسه 
مي افتاد اما به طور قطع چيزي كه الان هستم، نبودم و 
نمي شدم. آن موقع مدرسه در ساختمان قديمي 3 طبقه 
را  آن  تازگي  به  كه  بود  اميرالمؤمنين)ع(  مسجد  كناري 
باز سازي كرده اند. يادم است آن موقع مي گفتند آيت الله 
 مشكيني كه حكومت دنبالشان بودند در طبقه سوم اين 
در  مفيد  در  تحصيل  گمانم  به  است.  ساختمان مستقر 
 زندگي من و همه همدوره اي هايم تأثير بسزايي داشت. 

ما ديپلم كه گرفتيم دانشگاه تعطيل 
ادامه در صفحه بعدو دوران انقلاب فرهنگي بود. جنگ 
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بود و همه علاقه زيادي به خدمت به 
كشور داشتند. پيش از آن در سال 
58 اردوهايي جهادي با معلمان داشتيم. به قروه كردستان 
سفر كرديم. در حال حاضر عكس هاي آن سفر هم هست 
و آقاي ظفرقندي در تصويري در حال درو گندم مربوط به 
همان سفر است. سال 60 تصميم گرفتيم به جبهه برويم. 
رفتيم سمت گيلانغرب و سرپل ذهاب و اين باعث شد كه 
خيلي از بچه ها آنجا ماندند و كارشان ادامه پيدا كرد. ما آنجا 
با بچه هاي ده مسگر آباد و جنوب تهران آشنا شديم. شهيد 
ابراهيم هادي، حسين الله كرم كه فرمانده سپاه گيلانغرب 
بود. بسياري از بچه هايي كه بعدها شهيد شدند و بچه هايي 
هم هستند كه هنوز با آنها دوستيم. بچه هاي آذربايجان 
شرقي كه جهاد آن خطه را در دست داشتند و همچنين 
مرحوم مهندس پورشريف از فارغ التحصيلان دانشگاه تبريز 
جزو كساني بودند كه بعدها در طراحي مهندسي جنگ و 
طراحي پل خيبر و بعثت و خيلي از عمليات هاي مهندسي 
جنگ نقش داشتند و بخشي از دوستان بعد از اين كار 
مثال،  به عنوان  دادند.  ادامه  و  ماندند  سمپاشي سنگر ها 
سعيد امين ماند و بعدها شد فرمانده جبهه راست سر پل 
ذهاب، يا مهندس احمد استاد باقر با همين بچه ها ادامه داد. 
در عمليات هاي بعدي و بعدي هم با خيلي از اينها دوست 
شديم و هنوز هم دوست هستيم و اين ارتباط ادامه دارد. 
بعدها كه دانشگاه ها باز شد، من ابتدا به واسطه حضورم در 
جهاد علاقه به مهندسي را در خود كشف كردم و همين طور 
به سبب فعاليت هاي مهندسي كه در جنگ تجربه شان 
دانشگاه هاي  در  حتي   62 بهمن  كنكور  در  داشتم.  را 

شهرستان، رشته عمران را انتخاب كرده بودم. سال 63 مجدد شركت كردم و در رشته معماري 
دانشگاه تهران قبول شدم. سال64 دفتري را در قرارگاه مهندسي خاتم با هم دوره اي هايمان شكل 
داديم كه كارهاي مهندسي انجام دهيم. طراحي هاي مختلف مانند بيمارستان هاي صحرايي و 
زنجيره اي، از بيمارستان هاي بتني از جنوب    آبادان تا شمال پيرانشهر شكل گرفت كه ما هم در 
طراحي و نظارت آن نقش داشتيم و گروهي از بچه هاي دانشگاه تهران، دفتري به نام دفتر مهندسي 
سلمان، شكل دادند. علت نامگذاري سلمان هم اين بود كه نقش سلمان فارسي در جنگ هاي صدر 
اسلام و جنگ خندق مؤثر بود و مي گفتند پيشنهاد جنگ خندق را سلمان داده بود. اين باعث شد 
تا در مسيري افتاديم كه هنوز هم ادامه دارد و الان كه استاد تمام دانشگاه تهران هستم كلاس هاي 
مهر ماه را با ياد هفته دفاع مقدس و نقش مهندسي در جنگ شروع مي كنم. براي دانشجويان هم 
جالب است، چون ما هيچ وقت اين مسائل و مباحث را درست و دقيق به آنها انتقال نداده ايم و 
تصويري از جنگ در ذهن برخي جوانان هست که مثلًا کساني که در جبهه ها حضور 
داشتند خيلي احساسي بوده اند و عقلاني نمي انديشيدند و برنامه ريزي نداشتند. در 

حالي که به هيچ وجه چنين نبود. 
دكتر دانش، مسئول بخشي بود كه با استفاده از ظرفيت دانشگاه ها براي پشتيباني و مهندسي 
جنگ افتتاح شد. ستاد پشتيباني جنگ دانشگاه ها كه ايشان مدتي هم متولي آن بود، ابتدا مديركل 
بود و بعداً اين اداره كل به معاونت تبديل شد. معاونت عمراني و دفاعي در زمان جنگ كه توسط 
آقاي دانش شكل گرفت و وظيفه اش اين بود كه از ظرفيت علمي دانشگاه ها استفاده كند. اين 
موضوع ادامه داشت تا اينكه جنگ تمام شد. البته من سال 60 وارد جنگ و سپاه شدم و سال 
68 كه در دانشگاه بوديم خيلي از فرماندهان جنگ هم دوره اي هاي ما بودند؛ بچه هايي كه سال 
بالايي ما بودند به جبهه جنگ رفته بودند و البته از درس هم عقب افتاده بودند. كساني مثل عزيز 
جعفري يا آقاي عندليب كه فرمانده مهندسي جنگ در دوره ما بود. يك روز در تلويزيون ديدم كه 
اين دوستان دارند درجه مي گيرند. فكر مي كنم سال 68 اولين دوره اعطاي درجه هاي سپاه بود. 
فرداي آن روز تقاضاي انتقال به وزارت علوم را دادم. يادم هست رفتم پيش آقاي دانش و گفتم 
مي خواهم منتقل شوم و ايشان نامه اي از دكتر معين گرفتند خطاب به محسن رضايي و موافقت 
شد. آخرين روزهايي كه مي خواستم سپاه را ترک كنم دوستان اعتراض كردند كه چرا اين كار را 
مي كني و به ما نگفتي و بالاخره بايد مي ايستادي تا خيلي از پروژه ها را با هم انجام مي داديم. من 

ادامه از صفحه قبل
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در جوابشان گفتم نيامده بودم كه نظامي شوم. ما براي جنگ ودفاع آمده بوديم و نظامي شدن 
در روحيه من نبود. آمدم وزارت علوم و بعد دانشگاه تهران. ما تيپ بچه هاي فعال دانشكده بوديم. 
يادم هست كه به واسطه همان تجربياتي كه در مدرسه مفيد اندوختم همه سفرهاي دانشجويي 
دانشكده را با همكاري هم دوره اي ها برنامه ريزي مي كرديم و در زمان دانشجويي به اقصي نقاط 
ايران سفر داشتيم. سال 68 هم يك سفر 12 روزه با اتوبوس برنامه ريزي كرديم كه به سمت يزد، 
كرمان و بندرعباس برويم. از آنجا با كشتي به جزاير هرمز و قشم و از جاده كناره رفتيم بوشهر و 
جزيره خارک، شيراز و نهايتاً تهران. رسم بود كه بسياري از كارهاي دانشگاهي را خودمان اداره 
مي كرديم. خيلي از فعاليت هاي فوق برنامه توسط خودمان تدوين مي شد. فضاي جنگ و انقلاب 
هم به اين اعتماد به نفس كمك مي كرد. امروز كه به بچه هاي نسل جديد نگاه مي كنم، از نظر 
تجربه اندوزي تقريباً هفت هشت سال حداقل از هم دوره اي هاي هم سن آن زمان ما عقبترند. ضمن 
اينكه خيلي از مسائلي كه آن نسل درگيرش بودند، اين جوانان با آن مواجه نيستند. همه اين 
اتفاقات و حوادث شايد تأثير انقلاب و جنگ بود كه اعتماد به نفس عجيب و خاصي به هم نسلي هاي 
ما مي داد. تجربياتي داشتيم كه منحصربه فرد بود. مطمئناً آموزه هاي ما در مدرسه مفيد هم بسيار 
تأثيرگذار بود. در آينده حرفه اي و كاري مان هم تأثير مستقيم داشت. مثلًا زماني كه در شهرداري 
بوديم مي گفتند مفيدي ها خودشان يك پا آخوند هستند و البته راست هم مي گفتند. اكنون را 
نمي دانم اما آن زمان معلم هاي ما چون سواد مذهبي شان بالا بود، ناخودآگاه اين سواد را به ما هم 
منتقل مي كردند. مثلًا بسياري از آيات قرآن به زبان ما ميآمد و به خاطر تفسيرهاي معلمان بيشتر از 
بقيه با اين موارد آشنايي داشتيم. كوه رفتن و ورزش بخش جدا نشدني از زندگي مان بود. شنا يكي 
از خصيصه هاي مفيدي ها بود. البته من خودم در مفيد شنا را ياد نگرفتم اما در تابستان مي آمدم 
و كمك مي كردم به معلمان براي آموزش به دانش آموزان سال هاي پايين تر. در اوضاعي كه همه 
آدم ها هم تراز هستند، اين جور قابليت ها افراد را از يكديگر متمايز مي كند. مثلًا احاطه داشتن به 
هنر و دانش عمومي و حتي اطلاعات مذهبي افراد را متمايز مي كند و شايد اين يكي از ويژگي هاي 
منحصربه فرد دانش آموزان مفيد باشد. حالا ممكن است هر كدام از اينها به مرور زمان ضعيف شده 
باشد. نمي دانم، اما اصول و اساس اش وجود دارد. رفتار معلمان هم بالطبع همين طور بود. ناخودآگاه 
رفتارهاي معلمان بدون اينكه كسي امر و نهي كند در شيوه رفتار و اخلاقشان، لباس پوشيدن و 
چهره ظاهري بچه ها تأثير داشت. در شهرداري تهران دستم باز بود براي به كارگيري نيروها و از 
بچه هاي مفيد زياد استفاده كردم. آقاي جوادي، معاون اجتماعي، مفيدي بود. شايد اگر مفيدي 
نبود عوضش مي كردم ولي به واسطه عقبه اي كه ما را به هم پيوند مي داد، سعي مي كرديم با صحبت 
مشكلاتمان را حل كنيم. آقاي محمددوست، شهردار منطقه چهار، آقاي صفات، شهردار منطقه 
دو، آقاي غمخوار، رئيس سازمان عمران و مناطق، معاون عمراني و رئيس دفترم مفيدي بودند و 
خيلي از بچه هاي مفيد استفاده كردم و بهره اش را هم برديم. يادم هست يكي از مديران شهرداري 
را داشتيم عوض مي كرديم كه مفيدي بود. شوراي شهر ايراد مي گرفت كه هر چي مدير مي خواهي 
منصوب كني يا بايد دانشگاه تهراني باشد يا مفيدي وگرنه منصوب نمي كني. در زمان تعويض آن 

دوستمان گفتم ايشان هم دانشگاه تهراني هستند و هم مفيدي. 

بنابراين درس خواندن شما در مدرسه مفيد، در آينده تان بسيار تأثير داشته است.  �
مطمئناً تجربيات حضور در مدرسه مفيد كه با نيت خير بنا شده بود و مصاحبت با معلماني كه 
هنوز خودمان را مديون آنها مي دانيم، در زندگي آينده حرفه اي ام بسيار تأثيرگذار بود. هنوز هم با 
آنها دوستم و رفت وآمد داريم و از محضرشان درس مي گيرم. و از همه مهم تر بچه هايي كه همه شان 
به نوبه خود گوهرهايي به شمار مي رفتند و اگر مي ماندند، تأثير فوق العاده اي در آينده كشور 
داشتند اما بسياري از آنها شهيد شدند و گويي شخصيتي نيز به مدرسه مفيد دادند. اين مهم امروز 
بخش جدانشدني از شخصيت مدرسه مفيد است و چه بهتر كه تمام و كمال اين موضوع و پيام آن 
عزيزان به نسل هاي جديد منتقل شود؛ آن هم به نحوي كه باورمند و قابل پذيرش و عقلاني باشد. 

خيلي از اين بچه ها فارغ التحصيلان دانشگاه هاي شريف، 
تهران و دانشگاه هاي درجه يك كشور بوده اند و روزي كه 
تهديد جدي براي كشور به وجود آمد، رفتند و جبهه را 
انتخاب كردند. مثلًا حسن كريميان را كه خوب به خاطر 
دارم و حتي استادان دانشگاه صنعتي شريف هم نسبت به 
او دلبستگي پيدا كرده بودند. يا حسين جلايي پور كه نماد 

اخلاق و انسانيت بود. 

خاطره برجسته اي از دوران تحصيلتان در ذهن  �
داريد؟ 

13 آبان به راهپيمايي جلو سفارت آمريكا رفتيم. سال 
اول بعد از تسخير لانه جاسوسي بود. سوار موتور يكي از هم 
دوره اي هايم به نام عباس قائمي شديم و راه افتاديم. دقيقاً 
اول خيابان زنجان يك ماشين از كنار زد به ما و پاي من 
شكست. پس از تصادف، اصرار داشتم كه فقط معلم خودمان 
آقاي ظفرقندي بايد بيايد و معاينه كند و اگر لازم است پايم 
را گچ بگيرد. البته ايشان هنوز دكتر نشده بود و فكر كنم 
دوره انترني يا سال هاي اوليه پزشكي را مي گذارند. به هر 
حال ايشان آمد و پاي مرا گچ گرفت. دوران دبيرستان براي 
همه ما دوران پرخاطره اي بود. مخصوصاً سفرهاي جهادي 
كه البته در آن زمان كسي چندان سفر جهادي نمي رفت. 
سفرهاي جهادي امروز كه به يك جريان در كشور تبديل 
شده كه به مناطق محروم سفر مي كنند، همان صدقات 
جاريه آن روزها است. سال 58 به قروه كردستان رفتيم. 
آقاي رفيعي و ظفرقندي هم بودند. نيمه شعبان بود كه 
ما به آنجا رسيديم. شب نيمه شعبان در خوابگاه، بچه ها 
موقع  آن  مي كردند.  شيطنت  و  نمي خوابيدند  صبح  تا 
همراه ما گروهي از بچه ها بودند كه شب ها خيلي شلوغ 
مي كردند. اسمشان را گذاشته بوديم گروه »رعنا«. رضوي، 
عقابي، نجفي و امين. بقيه هم در حواشي اين گروه شلوغ 
مي كردند. هادي رضوي يك ضبط صوت داشت كه البته 

بود. صداي  متوسطي  ضبط صوت 
كه  بودند  كرده  مرا ضبط  خروپف 

مطمئناً تجربيات حضور در مدرسه مفيد كه با 
نيت خير بنا شده بود و مصاحبت با معلماني 
كه هنوز خودمان را مديون آنها مي دانيم، در 

زندگي آينده حرفه اي ام بسيار تأثيرگذار بود. 
هنوز هم با آنها دوستم و رفت وآمد داريم و از 

محضرشان درس مي گيرم

ادامه در صفحه بعد
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الحق صداي بلندي بود. من خودم 
نمي دانستم شب ها صداي خروپفم 
بلند است. صبح ها معمولاً برنامه اي داشتيم كه ديشب چه 
اتفاقي افتاده و آن را پخش مي كردند. يكبار هم لباس بچه ها 
را با نخ و سوزن به تشك ها دوختند و بعضي هاي ديگر هم با 
دواگلي چهرهشان رنگي شده بود. تجربيات اين دوران در 

دوره هاي بعدي زندگي ما هم بسيار مؤثر بود. 

چه توصيه اي براي معلمان داريد که بتوانند اين  �
فضاها و بسترهاي مناسب همراه با آزادي را حفظ 

کنند؟ 
يك اصطلاحي هست كه مي گويند بچه تابع محيط غالب 
است. ما محيط غالبمان آن محيط بود. آن موقع طوري نبود 
كه بيرون از مدرسه تهديدي وجود نداشته باشد. البته مثل 
الان هم نبود. آن موقع فعاليت گروهك ها و خيلي از اتفاقات 
بيرون مدرسه تأثيرگذار بود. حتي در فضاي مدرسه هم 
بچه هايي داشتيم كه تك و توک هوادار گروهك ها بودند 
اما در فضاي مدرسه حضور داشتند. و اين هم شايد به خاطر 
همان فضاي مدرسه بود. اما به گمانم بايد برگردم به همان 
شعر كه مي گويد: »حرف معلم ار بود زمزمه محبتي/ جمعه 
به مكتب آورد طفل گريز پاي را«. امروز هم اگر معلمان 
آن باب محبت و ارتباط دوستانه و بدون غل و غش را 
نسبت به بچه ها داشته باشند و بتوانند در قلب بچه ها نفوذ 
كنند، بزرگ ترين كارها را مي توان انجام داد. بچه ها وقتي 
معلم شان را باور كنند، نتيجه همان مي شود كه در گذشته 
مفيد بوده. بچه ها به طور طبيعي اين خصيصه را دارند و باور 
مي كنند، اما اين باور بايد مستمر باشد و خدشه اي در آن رخ 
ندهد. البته نيت خير است كه به اين قضيه بركت مي دهد. 
يادم است كه هميشه پاي صحبت آقاي موسوي اردبيلي 
رحمت الله عليه كه مي نشستيم ماجراي گرفتن سرتيرآهن 
براي ساختن مدرسه زنجان را تعريف مي كرد، يا افرادي 
مثل مرحوم رحيمي فر كه معمار سازنده مدرسه بود... آنها 

كساني بودند كه مصداق دعايي بودند كه مي گويد: »لاتجعل الدنيا اكبر همنا« و پول و دنيا هدف 
زندگي شان نبود. آدم هاي متفاوتي بودند. نسلي بودند كه اين روزها جايشان در جامعه خيلي 

خالي است. 

با توجه به فعاليت هاي شما در شهرداري، نقش شهرداري هاي ما در مقايسه با ديگر  �
کشورهاي توسعه يافته را چطور ارزيابي مي کنيد؟ 

كارهاي خوبي مانند شهردار مدرسه را شروع كرديم كه متأسفانه به كرونا رسيد ومدارس تعطيل 
شد. اما كمك كردن به مدارس، بخشي از وظايف ما بود. ما به خيلي از مدارس تهران به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم مثلًا براي آسفالت مدرسه، فضاي سبز، رنگ آميزي، به ويژه در مناطق 
جنوب شهر از محل اعتبار حوزه اجتماعي كمك مي كرديم. اما جزو وظايف قانوني ما نبود، ولي 
اجتناب ناپذير بود. بالاخره ما هر جايي كه مردم با تعداد بالا حضور داشتند، سعي مي كرديم حضور 
داشته باشيم و خدمت رساني كنيم. البته در كشور ما اين مسائل به صورت قانوني وظايف شهرداري 
نيست. در بسياري از كشورها نظام يكپارچه مديريت شهري جزو وظايف و اختيارات شهرداري 
است و اختياراتي كه در كشور ما به استاندار مي دهند، در عمل در اختيار شهردار است و شهردارها 
مستقيم يا غيرمستقيم منتخب مردماند. در بسياري از كشورها، پليس و بخش بهداشت هم زير 
نظر شهرداري است و در بسياري ديگر، شهردار با همين دايره اختيارات، به طور مستقيم توسط 

مردم انتخاب مي شود. 

سه شنبه هاي بدون خودرو را شما در دوران شهرداري بنا نهاديد و به آن هم پايبند  �
بوديد. کمي از اين حرکت و ابتکار خودانگيخته برايمان بگوييد. 

سه شنبه هاي بدون خودرو ايده من نبود و ايده يكي از شهرداران استان مركزي بود كه قبل از 
من شهرداران ديگر، مثل شهردار اصفهان هم اين موضوع را مطرح كرده بودند. ولي من تلاش كردم 
به عنوان شهرداروعضودولت اين كار را انجام بدهم كه در اين مقياس قبلًا اتفاق نيفتاده بود. حتي 
حركت به سوي    ترويج دوچرخه سواري در دوره هاي قبلي شهرداري مانند دوران آقايان الويري، 
ملك مدني و قاليباف هم شروع شده بود اما اين شهرداران خودشان دوچرخه سوار نشده بودند. من 
سعي كردم مصداق اين صحبت رسول اكرم)ص( باشم كه فرموده بودند رطب خورده منع رطب 
كي كند. من گفتم اگر قرار است اين موضوع راه بيفتد، خودم بايد پيشقدم شوم و اين ايده را مطرح 
كردم. روزهايي كه امكانش بود با دوچرخه و روزهايي كه امكان دوچرخه سواري نبود با مترو    تردد 
مي كردم و برخي از اعضاي كابينه هم همراهي كردند. مثلًا آقاي جهرمي يك جلسه همراهي 

مطمئناً تجربيات حضور در مدرسه مفيد كه با 
نيت خير بنا شده بود و مصاحبت با معلماني 
كه هنوز خودمان را مديون آنها مي دانيم، در 
زندگي آينده حرفه اي ام بسيار تأثيرگذار بود. 
هنوز هم با آنها دوستم و رفت وآمد داريم و از 
محضرشان درس مي گيرم

ادامه از صفحه قبل
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كردند و خانم ابتكار هم يك جلسه، روز سه شنبه را با مترو به محل كار رفتند. حتي آقاي رئيسي 
نيز در ابتداي مسئوليت قضايي يك روز سه شنبه با مترو سركار رفتند. البته سفراي خارجي خيلي 
بيشتر از مسئولان داخلي از اين طرح استقبال كردند. سفراي كشورهاي آلمان، سوئيس و اتريش و 
ايتاليا بارها آمدند. عمدتاً سفراي كشورهاي اروپايي بودند و البته غير اروپايي ها هم مي آمدند. هدف 
ديگري هم داشتم و آن اين بود كه احساس مي كردم مسئولان از مردم خيلي فاصله گرفته اند و 
بودن بين مردم و شبيه مردم بودن و در دسترس بودن يكي از اهداف اين پويش است. ضمن اينكه 
طبق نظرسنجي اي كه در سال 1397 از مردم تهران شده بود، آلودگي هوا و ترافيك، اصلي ترين 
مشكلات عنوان شده از سوي آنها به شمار مي رفت. در حالي كه مردم مشكلات بزرگ ديگري 
دارند و زير فشار اقتصادي هم هستند، اما اين دو موضوع را به عنوان مشكلات اصلي مطرح كردند. 
آلودگي و ترافيك هيچ راهي ندارد جز كنترل آلاينده ها و كم شدن وسايل نقليه موتوري كه سوخت 
فسيلي مصرف مي كنند و كم هزينه ترين كار، استفاده از دوچرخه است. اگر استفاده از دوچرخه 
تبديل به يك جريان عمومي شود، هر كس كه از دوچرخه استفاده مي كند، يك خودرو و يك 
آلاينده از خيابان هاي شهر كم مي شود. ضمن اينكه دلايل ديگري هم داشت. شما تا قبل از كرونا 
و در اوضاع عادي تهران، در كلانشهر تهران بيش از 7 هزار نفر بر اثر آلودگي ناشي از ذرات معلق 
با منشأ سوخت فسيلي، در پي ايست قبلي فوت مي كنند. اين مسأله لحظه اي كه فوت مي كنند 
مشخص نمي شود و دليل فوت ايست قبلي ثبت مي شود. اما با استفاده از روش هاي آماري اين 
موضوع قابل احصاء است. اين رقم، رقم كمي نيست. اين را بگذاريد كنار ديگر آمارهاي مرگ ناشي 
از اضافه وزن، فشار خون، ديابت و چاقي بچه ها و وضعيت جسمي و سلامتي خانم ها كه در جامعه ما 
وضع بدتر و امكان تحرک كمتري دارند. با توجه به همه اين آمارها، پويش دوچرخه سواري يك كار 
عقلاني بود و كار عجيبي نبود. يك كار عقلاني كم هزينه كه به اعتقاد من در دنيا كشورها در اين 
قضيه با هم مسابقه دارند. اخيراً »شيخ محمد« حاكم دوبي براي بازديد از نمايشگاه جهاني اكسپو، 
از محل زندگي اش تا نمايشگاه كه خارج شهر بود، با دوچرخه رفت و حدود 250 كيلومتر برنامه 
توسعه مسير دوچرخه دارد. اگر اين حركت ها تبديل به يك جريان عمومي شود بر روي مواردي 
مانند گرم شدن زمين، كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و كاهش گازهاي گلخانه اي تأثيرگذار 
خواهد بود و با توجه به همه اين فوايد و نتايج بايد پويش و جريان عمومي استفاده از دوچرخه مورد 
توجه قرار بگيرد. در دوره شهرداري يك كار ديگر هم انجام شد و آن هم راه اندازي دوچرخه هاي 
اشتراكي با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي بود. البته قبلًا بخش خصوصي و شهرداري وارد اين 
موضوع شده بودند اما اين دفعه به دليل استفاده از فناوري كيوآركد و اپليكيشن موبايلي، مردم 
مي توانند هر جايي دوچرخه ها را استفاده كنند و در هر نقطه اي رها كنند. در حالي كه پيش از اين 

محدود به ايستگاه هاي دوچرخه بود و مردم بايد خودشان 
را تنظيم مي كردند. اين موضوع باعث شد ميزان استفاده 
مردم از دوچرخه بالاتر برود. اما دولت نسبت به اين قضيه 
خنثي عمل كرد. به گمانم علتش هم ناشي از اين است 
كه ذكاوت لازم براي حمايت از اين طرح ها در سيستم 
دولتي وجود ندارد و مديران ما نسبت به اين موضوعات 
خنثي عمل مي كنند و كمتر به اين موضوعات با نگاهي كه 
توضيح دادم توجه دارند. به اعتقاد من، استفاده از دوچرخه، 
اجتناب ناپذير است و دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد. 
اين مسيري كه الان در آن هستيم يك گردونه باطل است 
كه باعث كاهش كيفيت زندگي مي شود. و در نتيجه الان 
فقط ماه هاي آذر و دي نمي توانيم نفس بكشيم و روزي كه 
در اين شهر در تمام سال نتوانيم نفس بكشيم به اين فكر 

مي افتند كه دوچرخه سواري فراگير شود. 

ظرفيت فارغ التحصيلان مفيد را چطور ارزيابي  �
مي کنيد؟ 

بسيار  كار  ظرفيت  اين  از  بهينه  استفاده  نظرم  به 
لزوماً  رفت.  با ظرافت سراغش  بايد  و  است  سنجيده اي 
يكديگر  براي  خوبي  اقتصادي  شركاي  خوب،  دوستان 
نيستند و اين دو موضوع نبايد با هم خلط شود. كار در 
فضاي اقتصادي يا اجتماعي با رفاقت و دوستي روزمره 
متفاوت است. ممكن است دو نفر با هم رفيق باشند اما 
نتوانند با هم كار كنند. به اين نكات و ظرافت ها بايد توجه 
شود و اگر توجه نشود تجربيات منفي به وجود خواهد آورد. 
اگر چارچوب ها رعايت و از ابتدا كار بر اساس يك بنيان 
آغاز شود، نتايج خوبي در برخواهد داشت. در مدرسه مفيد 
تجربيات خوبي داشتيم و همين پروژه برج هاي مسكوني 
مهر، جزو معدود پروژه هاي تعاوني مسكن موفق است. 
بعد از انقلاب تعاوني هاي مسكن يكي از بدترين تجربيات 
بوده است و خيلي از اينها به سوء استفاده هاي بزرگ يا با 
سوء مديريت به ضررهاي هنگفت براي اعضايشان منجر 
شد. حتي در اينجا هم داشت اين اتفاق مي افتاد و اواسط 
كار دوستاني بودند كه ادعاي انجام كار را داشتند و كار 
داشت از مسير خودش منحرف مي شد كه خوشبختانه 
اين پروژه به پايان رسيد. يادم است روزي كه در دفترخانه 
سند مي دادند مسئول دفترخانه براي من تعريف مي كرد 
واحد سند  بايد صاحب صد  بود چون  دفترم شلوغ  كه 
است.  خبر  چه  كه  ميپرسيدند  مشتريان  مي گرفتند. 
مي گفتم يك تعاوني به اعضايش سند مي دهد. مي گفتند 
از كي تا حالا تعاوني ها سند مي دهند و معمولاً به سند 

تجربيات  جزو  اين  و  نمي رسند 
ادامه در صفحه بعدخوب بود و تعداد زيادي از دوستان 
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آنجا صاحب خانه شدند. بسياري از 
معلمان بنيانگذارش بودند و حمايت 
كردند و از تجربياتشان استفاده شد. در واقع مجموعه اي 
بنيان گذاشته شد كه الان هم جزو مجتمع هاي خوبي است 
كه خيلي راحت و ايمن، خدمات خوبي به ساكنانش ارائه 

مي دهد. 

چه توصيه اي براي تأثيرگذار بودن مدارس و خانواده ها  �
در توسعه فرهنگ توجه و حفظ محيط زيست داريد؟ 

اكنون همه به اين نتيجه رسيده اند كه تغييرات بنيادي 
ياد  به  مي شود.  آغاز  پرورش  و  آموزش  نظام  از  معمولاً 
دارم كه در رقابت رفتن به فضا، روس ها يك سال زودتر 

از آمريكايي ها به فضا دست يافتند. امريكاييها وقتي اين موضوع را ريشه يابي كردند، نقصان را 
در مدارسشان يافتند و تغييراتي در نظام مدارسشان ايجاد كردند. بالاخره توجه به محيط زيست، 
طبيعت و استفاده درست از ذخاير خدادادي، ريشه اش در آموزش است. حتي بچه ها مي توانند 

خانواده هايشان را دنبال خودشان بكشانند. 
مثلًا در بحث قوانين راهنمايي و رانندگي و پليس مدرسه يا در تجربيات مشابه، گاهي اوقات، 
نقش بچه ها در تربيت خانواده هم تأثيرگذار است. به اعتقاد من در اين بحث ها شيوه درست و 
منطقي مطرح شدن موضوع و نه صرفاً تقليدي و شكلي شدن صرف آن، بسيار مهم است. اگر بچه ها 
اعتقاد پيدا كنند و دريابند كنه موضوع از چه قرار است، اين مهم در زندگي مردم جاري و ساري 
مي شود. وقتي زباله اي توليد مي كنند به راحتي بيرون نيندازند و امساک در توليد زباله يا مثلًا 
روش هاي ابتكاري در مدارس براي بازيافت زباله و استفاده مجدد از آن و ارائه در قالب برنامه هاي 
هنري و تركيبي به بچه ها منتقل شود، مي توان نسل متفاوتي را به وجود آورد. نسل متفاوت، 

حكومت متفاوت و خواسته هاي متفاوتي را به وجود مي آورد. 

مفيد مبدع مسافرت هاي جهادي بود و اين امر سال هاست در کشورمان رواج يافته.  �
فکر مي کنيد مفيدي ها در چه زمينه اي مي توانند دوباره جريان سازي کنند؟ 

كارهاي خيريه! به ويژه براي ما فارغ التحصيلاني كه به آستانه سالمندي رسيده ايم و از ميانسالي 
عبور مي كنيم.

 بنا نهادن كارهاي خير كه مفيد همواره در آنها پيشقدم بوده و مكتب اميرالمؤمنين )عليه السلام( 
در اصل يك بنگاه خيريه و مؤسسه اي بوده كه با امر خير آغاز شده و مي تواند الگو باشد. معمولاً 
افراد بعد از ميانسالي و زماني كه نيازهاي دنيوي شان برطرف شده باشد به اين موضوعات فكر 
مي كنند. هم به آن طرف فكر مي كنند و هم اينكه خوشحالي خودشان ديگر راضي شان نمي كند و 
خوشحالي ديگران هم مي تواند باعث خوشحالي آنها شود و حالشان را خوب كند. به نظرم حركت 

منطقي به سمت اقدامات خير مي تواند تأثيرگذار باشد. 

سه شنبه هاي بدون خودرو ايده من نبود 
و ايده يكي از شهرداران استان مركزي 
بود كه قبل از من شهرداران ديگر، مثل 
شهردار اصفهان هم اين موضوع را مطرح 
كرده بودند. ولي من تلاش كردم به عنوان 
شهرداروعضودولت اين كار را انجام بدهم 
كه در اين مقياس قبلًا اتفاق نيفتاده بود

ادامه از صفحه قبل

فارغ التحصیلان مفید
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پس از شيوع کرونا، آموزش در مدارس مفيد به صورت ترکيبي دنبال شد و مديريت اين مدارس که پيش از شيوع 
همه گيري نيز در پي تحول ديجيتال بود، فعاليت هاي درخوري را در اين عرصه ي جديد آغاز کرد. از اين رو در مجموعه 
مدارس مفيد، کميته اي به اين منظور تشکيل شد تا آموزش ترکيبي کامل تر شود و کمک کند مدارس مطلوبي مطابق با 
علم روز و البته رو به آينده شکل بگيرند. در اين باره با تعدادي از استادان و صاحب نظران مدارس مفيد گفت و گوهايي را 
انجام داده ايم که هر يک از زوايايي متفاوت به اين نوع آموزش و چشم اندازهاي آن پرداخته اند. گفت و گوهايي متنوع که 

خواندشان خالي از لطف نيست.

گفت•و•گو••

•آموزش•تركيبي••
•ويژگي•ها•و•فرصت•ها



دکتر فخرالدين آشتياني معتقد است پس از همه گيري 
کرونا، مديريت مدارس بايد بر مبناي تحول ديجيتال 
باشد. او مي گويد در مجموعه مدارس مفيد، کميته اي 
ترکيبي  آموزش  تا  شده  تشکيل  موضوع  اين  براي 
کامل تر شود و کمک کند مدارس مطلوبي مطابق با علم 
روز و البته رو به آينده شکل بگيرند تا اين مدارس بتوانند 
مانند گذشته در بحث تعليم و تربيت پيشرو باشند. با وي 

گفت و گويي انجام داده ايم که در ادامه مي آيد.

آموزشي  � مجتمع  چرا  نخست،  سؤال  به عنوان 
مفيد به سمت آموزش ترکيبي رفته است؟ 

استفاده از شيوه هاي مختلف در آموزش از مدت ها قبل 
مد نظر ما بوده، اما فرهنگسازي براي اين مسأله زمان بر 
بود. بيماري كرونا باعث شد اين حركت شتاب بگيرد و 
خوشبختانه فرهنگسازي خوبي براي معلمان و دانش آموزان 
و اولياء به وجود آمد و نشان داد كه استفاده از اين روش ها 
و تكنولوژي ها مي تواند آموزش را بهبود ببخشد. البته بحث 
ما بر اين است كه پس از كرونا نيز اين فرهنگسازي و تجربه 
را تكميل كرده و ادامه دهيم و اين موضوع مطرح شده كه 
مدارس ما با استفاده از اين روش آموزشي، كيفيت يادگيري 
را بالا ببرند. فقط در برخي موارد اشتباهي در خصوص 
معناي آموش تركيبي رخ مي دهد كه تصور مي شود تركيبي 

مدارس مفيد؛ پيشرو با نگاه به آينده
گفت و گو با دكترفخرالدين دانش آشتيانی با موضوع آموزش تركيبی

از آموزش فيزيكي و مجازي است كه در اين باره بايد كمي تفكيك قائل شويم. در آموزش تركيبي، 
بايد تركيب آموزش هاي حضوري و حتي در قسمت هايي كه حضوري امكان پذير نيست، برخط 
وجود داشته باشد و يكسري آموزش هاي آفلاين، كه بيشتر تأكيد ما بر آموزش آفلاين است كه 

البته مزايا و معايبي هم دارد.

به تجربه اي که طي يک سال و نيم گذشته در فعاليت آموزشي و در فضاي کرونايي  �
داشتيد اشاره کنيد و اينکه تمايل به حفظ کدام وجوه اين تجربه وجود دارد؟ 

در بحث يادگيري، برخي پارامترها تأثير زيادي دارند؛ مسأله اول اين است كه در امر يادگيري، 
دانش آموز بايد خودش درگير يادگيري شود. مسأله دوم زمان يادگيري است. ما در روال معمول 
آموزش در مدارس، يك زمانبندي مشخص را تعيين مي كنيم. در كلاس كه حضور پيدا مي كنم، 
در بعضي مواقع احساس مي شود دانش آموزاني در آن زمان آمادگي يادگيري ندارند، لذا اين مسأله 
بسيار مهم است؛ يك مسأله ديگر اينكه امكان دارد مطلبي را معلم مطرح كند و دانش آموز خوب 
متوجه نشود يا تمركز كافي نداشته باشد. در آمار و مقالات علمي ارائه شده اثبات شده است كه يك 
دانش آموز در سطح خوب، در يك ساعت تدريس بيشتر از 30 تا 35 دقيقه نمي تواند تمركز پيدا 
كند و در خيلي از موارد تمركز ندارد و بخشي از مطالب را خوب متوجه نمي شود. اين پارامترها در 
آموزش هاي حضوري و مجازي و برخط نيز وجود دارد. اما در آموزش تركيبي، با استفاده از امكانات 
موجود و محتواي آفلاين مي توانيم بستر اين پارامترها را براي دانش آموز فراهم كنيم. در واقع در 
آموزش تركيبي و محتواي آفلاين دانش آموز ان مي تواند هر زماني كه تمايل دارد از آن استفاده كند 
و اگر يك بار متوجه نشد، دوباره از مبحث درسي استفاده و سعي كند ياد بگيرد.  آموزش تركيبي و 
محتواي آفلاين مي تواند حالت هاي تعاملي هم داشته باشد و دانش آموز در بخش هايي فعال باشد. 
براي مثال در كلاس مطلبي عنوان مي شود كه خودِ دانش آموز مي تواند يادگيرنده باشد. در گذشته 
روي اين مسأله تأكيد زيادي داشتيم و شعارش را مي داديم كه دانش آموز بايد يادگيرنده باشد ولي 

در برخی موارد اشتباهی در خصوص معنای 
آموش تركيبی رخ می دهد كه تصور می شود 
تركيبی از آموزش فيزيكی و مجازی هست 
كه بايد كمی تفكيک قائل بشويم. آموزش 
تركيبی، تركيب آموزش های حضوری و 
برخط و يک سری آموزش های آفلاين، كه 
بيشتر تاكيد ما بر آموزش آفلاين است

گفت و گو
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نمي توانستيم پياده كنيم. اگر اين شيوه به درستي اجرا شود، در يادگيري دانش آموزان تأثير زيادي 
خواهد داشت و منجر به ارتقاء كيفيت آموزش خواهد شد. دانش آموزان، معلمان و اوليا تجربه اين 
نمونه كارها را در عرض اين دو سال داشته اند. در واقع شاهد بوده ايم كه معلمان ابتدا مشكل داشتند 
ولي بعد مجبور شدند ياد بگيرند و تنوع در مدل آموزش و يادگيري ايجاد شد. برخي معلمان هم 
در اين دوره خلاقيت بسيار بالايي را از خودشان نشان دادند. درمدرسه زندگي و تأكيد بر كسب 
مهارت ها در اين دوره نمود خوبي داشته است و دانش آموزان درگير موضوع آموزش شده اند و در 
اين روش سعي كرده اند مهارت هاي درخوري را كسب كنند و توليدات خوبي در زمينه توليد فيلم 

و محتواي آموزشي  و ارزش آفريني داشته اند. 
همچنين اوليا در گذشته ارتباطي با داخل كلاس نداشتند و در برخي موارد مطالب از طريق خودِ 
دانش آموزان منتقل مي شد يا به مدرسه مراجعه مي كردند. اما در اين دو سال، كلاس به فضاي خانه 
برده شده و اوليا شناخت بيشتري نسبت به توانمندي هاي فرزند و تلاش هاي معلم داشته اند. در 
گذشته مي گفتيم بايد كلاس شيشه اي داشته باشيم، اما تجربه جديد فراتر از كلاس شيشه اي است 
و هر لحظه ولي دانش آموز مي تواند نگاه كند كه چه برنامه اي در حال اجراست. اين تجربيات بسيار 

گرانسنگ است و بايد از آنها براي بهبود سيستم آموزشي مان استفاده كنيم. 

در چنين وضعيتي بستر براي آموزش دانش آموز محوري فراهم است و انطباق پذيري  �
برنامه درسي با دانش آموزان متفاوت هم بيشتر است. در اين مدل يادگيري مي توان 
تنوع بيشتري ايجاد کرد. کلاس ها وارد خانه شده و قابليت مشاهده و پايش دانش آموز 
و معلم براي اوليا فراهم شده است. اينها آرزوهاي ديرينه ي آموزش و پرورش در دنيا 
بود که در اوضاع جديد تحقق پيدا کرده است. حال اگر بخواهيم به محدوديت هاي 

چنين آموزشي اشاره کنيم چه مواردي را بايد نام برد؟ 
در اين روش محدوديت و ايرادي وجود ندارد بلكه در اجراي عملياتي آن مشكل داريم. ما نقش 
معلم را تاكنون به گونه اي مي ديديم كه معلم قوي، معلمي است كه بتواند مطالب را به خوبي 
تفهيم كند و دانش را به خوبي به دانش آموزان منتقل كند. اما در فرايندهاي يادگيري، نقش معلم 
اين نيست كه مطالب را به طور كامل بيان كند و بيان خوبي داشته باشد، بلكه معلم مي بايست در 
جايگاه تسهيل گر باشد و بتواند مطالب مناسبي را تهيه كند و در اختيار دانش آموز قرار بدهد. بايد 
توجه داشته باشيم كه معلم، علاوه بر تسهيل گري، يادگيري و آموزش را هم مديريت مي كند. در 
گذشته اگر مي خواستيم دانش آموزان از يك كارخانه بازديد كنند يك روز كامل را بايد به اين 
برنامه اختصاص مي داديم، اما در شيوه جديد، معلم مي تواند با هماهنگي قبلي كارخانه را بياورد 
به فضاي كلاس يا فرد متخصص در يك موضوع در كلاس حضور پيدا كند. در اين مدل، حصار 
ديوارهاي كلاس را برداشتيم و با كمترين وقت و بيشترين اثر بخشي، آموزش به فراتر از مرزهاي 
كلاس رفته است. اين نگرش بايد در معلم، دانش آموز و اوليا ايجاد شود كه معلم تسهيل گر است و 
كلاس را كارگرداني مي كند و نبايد انتظار داشته باشيم كه همه چيز را معلم آماده و عنوان كند. در 
اين مدل، اثربخشي بيشتري هم خواهيم داشت؛ امكان دارد معلمي تبحر لازم را در بيان موضوعات 
نداشته باشد و از يك نفر ديگر كه قدرت بيان بيشتري دارد استفاده كند. اما محدويت اصلي 
فرهنگسازي اين مسأله براي اوليا، دانش آموز و معلم است. معلمان بايد آموزش هاي لازم را ببينند 
و توانمندي هاي لازم را به دست بياورند و بدانند كه بايد كارگرداني كنند و وظيفه آنها اين نيست 
كه همه چيز را آماده كنند و در اختيار دانش آموز قرار دهند. همچنين، علاوه بر كارگرداني، موضوع 
ارزيابي دانش آموزان هم مهم است. در واقع بايد بيشتر وقت معلم به ارزيابي دانش آموزان اختصاص 
پيدا كند كه ببيند در اين مدل چقدر دانش آموزان فعال هستند. حسن ديگر اين روش، توجه به 
تفاوت هاي فردي است. معلم مي تواند براي دانش آموزي كه نياز دارد، محتواي بيشتر و مختص او 

را منتشر كند و اينها هنر معلم در اين سيستم است. 

با نظام آموزش و پرورش فعلي ما و کنکور و حجم بالاي دروس چقدر مي توانيم اين  �
روش را اجرا کنيم؟ 

تجربه اين مدت نشان داد كه با چنين روشی، حتي وقت 
و فرصت بيشتري فراهم خواهد شد. محتواي آفلاين، فرصت 
بيشتري فراهم مي كند تا مسائلي را كه دانش آموز خوب 
متوجه نشده، بيشتر مطرح شود و حتي دانش آموزان از 
يكديگر ياد بگيرند و يادگيري عميق تر شود. در گذشته 
به دليل حجم بالاي مطالب، امكان مشاركت دانش آموزان 
اين روش فرصت  در  اما  نبود،  فراهم  آموزش  فرايند  در 
براي يادگيري عميق بيشتر است و در نتيجه در دوره دوم 
دبيرستان كه حجم مطالب زياد است، اتفاقاً مي توان از اين 
بيشتر درگير  دانش آموزان  و  استفاده كرد  بهتر  سيستم 
آموزش شوند و مشاركت فعال ايجاد كرد. گرچه در برخي 
موارد نگراني از بهره نبردن دانش آموزان از مطالب درسي 
وجود دارد، اما در اين روش و با استفاده از فناوري هاي 
جديد، بهتر امكان ارزيابي فعاليت دانش آموزان وجود دارد. 
به ويژه در اين روش و در محتواي تعاملي، طرح مسائل 
چالشي و امكان مطالعه بيشتر سؤالات و پرسش و پاسخ 
فراهم شده و مشاركت بيشتر مي شود. در كل بايد گفت 
در اين شيوه، معلم مي تواند بازخوردهاي مناسب و قابل 

اعتنايي از دانش آموزان دريافت كند.
 
ديگر  � در  جديدي  فضاي  گذشته،  سال  دو  در 

شده  ايجاد  هم  دانشگاه  مانند  آموزشي  فضاهاي 
است. تجربه شخصي شما در دانشگاه با فضاي جديد 

آموزش چگونه است.؟ 
در سنين دانشجويان، اين سيستم خيلي بهتر جواب داده 
است. در طول اين دو سال، تمام محتواهاي مدنظر تدريس 
شد، در حالي كه قبل از اين نمي توانستم تمام محتوا را ارائه 
بدهم يا در انتهاي ترم مطالب به صورت فشرده ارائه مي شد. 
اما در اين دوره توانستم محتواي مد نظر در هر ترم را به 
دانشجويان ارائه كنم و علاوه بر اين، حالت هاي تعاملي و 
فرصت طرح كردن مسائل چالشي زيادي فراهم شد كه 
قبل از اين فرصت اين كارها فراهم نمي شد. با توجه به 
اينكه محتواها به صورت آفلاين است و دانشجويان مطالعه 

انتقال دهنده  كلاس  در  مي كنند، 
موضوع نيستم بلكه بيشتر چالش ها 

معلمان بايد آموزش هاي لازم را ببينند و 
توانمندي هاي لازم را به دست بياورند و 

كارگرداني كنند. وظيفه آنها اين نيست كه 
همه چيز را آماده كنند و در اختيار دانش آموز 

قرار دهند. همچنين، علاوه بر كارگرداني، 
موضوع ارزيابي دانش آموزان هم مهم است

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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وسؤالات را مطرح مي كنم و در عين 
حال سعي مي كنم تمام دانشجويان 
در  فرصت ها  اين  شوند.  سؤالات  به  پاسخگويي  درگير 
گذشته وجود نداشت و احساس خيلي بهتري نسبت به 
زمان آموزش هاي حضوري دارم. تنها ضعف، نبود ارتباط 
چهره به چهره است كه در اين گونه ارتباط، تعاملات درسي 
بهتر خواهد بود. به همين دليل است كه در آموزش تركيبي 
امكان برقراري ارتباط چهره به چهره در حد امكان، در كنار 

آموزش مجازي فراهم است. 

در کلاس چطور متوجه مي شديد که دانشجويان  �
محتواهاي ارائه شده را ديده اند و مورد استفاده قرار 
گرفته است؟ بسيار مطرح مي شود که در اين شيوه 

دانش آموزان کم کاري يا تقلب مي کنند. 
در كلاس سؤالات مطرح مي شود و به هر حال آزادانه پاسخ 
مي دهند، اما به اين اكتفا نمي شود. سعي من بر اين است كه 
باقي دانشجويان را به اسم صدا بزنم و مي خواهم جواب بدهند. 
بايد اين فضا به وجود بيايد كه در تمام زمان حضور داشته 
باشند و زمانِ زيادي از كلاس را به طرح سؤالات اختصاص 
مي دهم. همچنين در اين روش امكان برگزاري تعداد بيشتر 
آزمون با توجه به امكانات نرم افزاري بيشتر و بدون هماهنگي 
قبلي از دانش آموزان و دانشجويان فراهم است و به همين 
دليل دانش آموز و دانشجو بايد از تسلط بيشتري برخوردار 
باشند. در اين روش، شب امتحان به آزمون مستمر تبديل شده 
است؛ به اين صورت كه در اين آزمون ها با توجه به امكانات 
نرم افزاري، امكان ارزيابي براي استاد فراهم است كه چقدر 
دانشجويان مطلب را فرا گرفته اند و تعداد پاسخ دهندگان به 
هر يك از سؤالات و اينكه به چه سؤالي بيشتر پاسخ نداده اند 
مشخص مي شود كه بسيار ارزشمند است. همچنين امكان 
تقلب در امتحانات مطرح مي شود. اما به طور كلي به دليل تنوع 
و يكسان نبودن سؤالات و مدت زمان كم، مشكل عمده اي در 
خصوص امكان تقلب نديدم، هر چند موارد جزئي وجود دارد. 

در عين حال سطح نمرات دانشجويان من نسبت به گذشته تفاوت زيادي ندارد. در عين حال، پروژه هاي 
گوناگوني هم براي دانشجويان تعريف مي شود و در اين سيستم ارزيابي ها دقيق تر است. 

در اين روش قدرت مانور و خلاقيت معلم بيشتر بروز پيدا مي کند؟  �
اگر كسي شغل معلمي را دوست داشته و عاشق تدريس باشد، به طور خودكار خلاقيت اش بروز 
پيدا مي كند و نخستين مسأله رضايت خودش است. اما براي معلماني كه اين شغل را به عنوان يك 
كارِ كارمندي انتخاب كرده اند سخت است و ترجيح مي دهند حضوري باشد. البته در اين دو سال 

شاهد بوديم كه معلماني خلاق بودند و وقت گذاشتند. 

برخي از اوليا تصور مي کنند باآموزش ترکيبي و مجازي کار مدرسه کم مي شود  �
و همان مطالبي که در فضاي مجازي در دسترس است ارائه مي شود و از اين رو بايد 

شهريه ها و هزينه ها کم شود؟ 
اگر آموزش تركيبي به شكل مطلوب و با هدف ارتقاء كيفيت باشد، فرايند كار معلم و مدرسه به 
مراتب سخت تر است و معلم علاوه بر زمان پاسخگويي به دانش آموزان، براي توليد محتواي آفلاين 
2 تا 3 برابر بيشتر از روش حضوري وقت مي گذارد. در عين حال توليد محتوا بايد تغييرات داشته 
باشد و معلمِ عاشقِ تدريس، هر سال و به صورت مستمر در محتواي توليدي خود تغيير ايجاد مي كند. 
علاوه بر اين، شخصي سازي آموزش و ارزيابي تك تك دانش آموزان بيشتر تحقق پيدا مي كند و وقت 
زيادي از معلم مي گيرد. همچنين امكان دارد ميزان ساعت حضور دانش آموزان در كلاس كاهش 

سعي مي كنم تمام دانشجويان درگير 
پاسخگويي به سؤالات شوند. اين فرصت ها 
در گذشته وجود نداشت و احساس خيلي 
بهتري نسبت به زمان آموزش هاي حضوري 
دارم. تنها ضعف، نبود ارتباط چهره به چهره 
است كه در اين گونه ارتباط، تعاملات درسي 
بهتر خواهد بود

ادامه از صفحه قبل
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پيدا كند اما از طرف ديگر، در اين روش و با استفاده از محتواهاي آفلاين، خودِ يادگيرنده و فعال 
شدن دانش آموز بيشتر اتفاق مي افتد. 

در سيستم سنتي، دانش آموز حدود 30 يا 40 ساعت در مدرسه حضور دارد اما در  �
آموزش ترکيبي، حضور در مدرسه ممکن است به 20 ساعت کاهش يابد. اما بايد بدانيم که 
در اين روش دانش آموز بيشتر از زمان قبل درگير آموزش است و خودِ دانش آموز فعال تر 

از سابق است و صرف حضور فيزيکي دليل براي کيفيت بالاي آموزش نيست. 
در سيستم اداري هم همين طور است و برخی كارمندان فقط كارت حضور مي زنند. ولي حضور 
فيزيكي كل ماجرا نيست و كارايي و بهره وري مرتبط با حضور فيزيكي نيست. در آموزش هم حضور 
فيزيكي دانش آموز تنها عامل تعيين كننده نيست و فرآيند همدلی دانش آموز با مسأله يادگيري 
بسيار مهم است. در اين فرايند، انگيزه يادگيري دانش آموز بالاتر مي رود. به علت اينكه دانش آموزان 
در عصر ديجيتال هستند و فرايند يادگيري اگر در اين محيط باشد انگيزه بالاتر مي رود. همچنين 
اولياء دانش آموزان هم بايد ببينند كه آيا دانش آموز فعال است يا خير. اين را هم عرض كنم كه در 
گذشته، معلم پس از تعطيل شدن مدرسه هيچ ارتباطي با دانش آموز نداشت، اما اكنون معلم تا 
پاسي از شب پاسخگوي دانش آموزان است. در واقع اين موضوع فعاليت دانش آموز و تعهد معلم را 
نشان مي دهد. البته اين مسئله بايد همراه با نظم و انتظارات هم معقول باشد و اعتدال رعايت شود. 
به هر حال در اين شيوه، معلم بيشتر در اختيار دانش آموزان است. فرصت تعامل دانش آموزان با 

معلم در محدوده زماني و مكاني مدرسه نيست و مكان مدرسه به فضاي آموزشي تبديل مي شود.

 در اين فضا روي معلمان فشار مضاعفي وجود 
دارد و پيگيري و ارزيابي تک تک دانش آموزان وقت 
و انرژي بيشتري را مي گيرد. براي اين موضوع و ديده 

شدن اين تفاوت چه راهکاري بايد پيش بيني شود؟
واقعيت اين است كه موضوع افزايش حجم كار معلمان 
هنوز به طور كامل ديده نشده و فشار زيادي روي همكاران 
ما وجود دارد و در حال طراحي ساختاري هستيم كه 
را  و غني تر معلمان  با كيفيت  توليدی  بتوانيم محتواي 
خريداري و با رعايت مالكيت معنوي محتوا، حق الزحمه اي 
را پرداخت كنيم. درآينده نيز بستري فراهم مي شود كه از 
فروش محتواهاي توليدي، سهمي به معلمان داده شود.  
همچنين سعي مي  كنيم با استفاده از فناوري هاي جديد 
و پيشرفته، فرايندها تا حد امكان ماشيني و رايانه اي شود. 
علاوه بر اين ها در تلاش هستيم اگر در حال حاضر معلم 
براي شخصي سازي آموزش وقت زيادي را صرف مي كند، 
با استفاده از سيستم هاي هوشمند نرم افزاري، بخشي از 
انجام  مكانيزه  به صورت  و  سيستم  توسط  معلمان  كار 
شود. در اين مدل سعي مي شود با استفاده از فناوري ها، 
ساعت اشتغال نيروي انساني در مجموعه را كاهش داده و 
حق الزحمه كاركنان را افزايش دهيم. اگر معلمي كار خوبي 

ارائه مي دهد ارزش كارش بايد بيشتر ديده شود. 
البته دسترسي به اين اهداف در گروي فرهنگسازي و 
همكاري معلمان، دانش آموزان و اوليا است. در واقع اين 
مسأله جديد و تغيير خود به خود زمان بر است؛ هرچند در 
ابتدا اين شيوه با سختي هايي همراه است اما با همكاري و 
همدلي نتيجه بخش خواهد بود. بحث بعدي ما هم تحول 
ديجيتال است كه مديريت مدارس بايد بر مبناي اين تحول 
ديجيتال باشند. كميته اي براي اين مهم تشكيل شده و اين 
موضوع باعث مي شود آموزش تركيبي كامل تر شود و كمك 
كند مدرسه مطلوبي را مطابق با وضعيت و علم روز داشته 
باشيم و در اين زمينه بتوانيم مانند گذشته در بحث تعليم 

و تربيت پيشرو باشم. 

واقعيت اين است كه موضوع افزايش حجم 
كار معلمان هنوز به طور كامل ديده نشده و 
فشار زيادي روي همكاران ما وجود دارد و 

در حال طراحي ساختاري هستيم كه بتوانيم 
محتواي توليد با كيفيت و غني تر معلمان را 

خريداري و با رعايت مالكيت معنوي محتوا، 
حق الزحمه اي را پرداخت كنيم
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داريوش کريم زادگان، دبير کميته تحول ديجيتال 
آنلاين،  آموزش  است  معتقد  مفيد  آموزشي  مجتمع 
به رغم اينکه گام برداشتن به سوي اين نوع آموزش 
در آينده ناگزير است، آفت هايي دارد. مانند احساس 
تنهايي دانش آموز. او مي گويد در کلاس هاي حضوري، 
يکديگر  تفريح  زنگ هاي  مي توانند  دانش آموزان 
با  و  کنند  هواخوري  مدرسه  حياط  در  يا  ببينند  را 
آنها  نشاط جمعي  رفتن  بالا  به  که  کنند  هم شوخي 
کمک مي کند اما بايد براي اين عناصر نشاط آفرين، 
جايگزيني در آموزش ترکيبي و مجازي در نظر گرفت. 
آموزش  در  را  مدرسه  دست اندرکاران  و  خانواده  او 
ديجيتال، لازم و ملزوم يکديگر مي داند. گفت وگوي 

کوتاه ما را با او بخوانيد. 

همه گيري کرونا چه تأثيري بر نظام آموزشي طي  �

خانواده و مدرسه، ارتباط دو سويه آموزش 
تركيبی و ديجيتال

گفت و گو با داريوش كريم زادگان، دبيركميته تحول ديجيتال مجتمع آموزشی مفيد

دو سال اخير داشته است؟ 
با آغاز همه گيري كرونا و مواجهه جامعه جهاني با اين پديده و بيماري گسترده اي كه گريبان گر 
همه مان شد، نظام آموزشي دنيا هم از اين ماجرا بي نصيب نماند. شيوع كرونا باعث شد همه مدارس 
به  صورت غافلگيرانه وارد يك فضاي جديد شوند. اين غافلگيري همچنين شامل نظام آموزشي، معلم، 
دانش آموز و والدين هم بود و در صورتي كه آن را با سال گذشته در همين مدت زماني مقايسه كنيم، 
ما با دو پديده جديد مواجه مي شديم. ظاهر موضوع از اين قراراست كه فعاليت هايي كه در سال هاي 

تحصيلي گذشته انجام  داديم، اكنون بايد از پشت مانيتورها شكل بگيرد. 

از لحاظ ساختار آموزشي، آموزش چه تغييراتي به خود ديد؟  �
اگر به زيرساخت آموزش بنگريم، به نظر مي رسد با دگرگوني هاي اساسي و انقلابي در آموزش روبه رو 
بوده ايم. در دنيايي زندگي مي كنيم كه سرعت تحولات و تغييرات بسيار بالاست و اين تغييرات به 
سرعت زندگي ما را دست خوش دگرگوني مي كند. اين سلسله تغييرات اگر با دهه هاي گذشته مقايسه 
شود، مي توان گفت كه به راحتي، تغييرات قابل مشاهده و ملموسي است. با گذر زمان اين تغييرات به 
پنج سال، سه سال، دو سال و حتي اخيراً به يك سال رسيد! اما در حوزه آموزش سنتي، تقريبا هنوز 
تغييرات عمده اي را نديده ايم. بچه هاي ما كم و بيش در همان فضايي درس خوانده اند كه ما در گذشته 
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درس مي خوانديم. ما نيز بيش و كم در همان فضايي درس خوانده ايم كه پدر و مادرهايمان در آن درس 
خوانده اند و پرورش يافته اند. به گمانم در حوزه آموزش، تحولات جديدي را شاهد نبوده ايم. به گمانم 

اين موضوع مختص كشورمان ايران نيست و حتي سراسر دنيا هم از اين قاعده مستثني نبوده است. 

پس ما هيچ گونه تغييري در نظام آموزشي مدرن به خود نديده ايم؟ مي شود بيشتر  �
توضيح دهيد؟ 

البته با نگاه دقيق تر و ظريف تر بايد عنوان كرد كه حدود دو سه دهه است كه به صورت جدي نظام 
آموزشي مدرن به ويژه پس از انقلاب صنعتي پر رنگ شده است و اين مهم در كل دنيا جاري و ساري 
است. از جمله در ايران هم از آغاز قرن 14خورشيدي و شروع سال 1300 اين نظام كلاسيك، پس از 
مكتبخانه ها به كار گرفته شده است و ديگر در آن تغييري نديده ايم. اما تقريباً در دو سه دهه گذشته 
نقدهاي جدي، حتي در خود ايران به اين نظام آموزشي وجود داشته است و انتقادهايي اساسي از اين 
شيوه عنوان كرده اند. با شيوع كرونا و متوقف شدن فرايند متعارف مدرسه داري و همچنين انتقال آن به 
فضاي جديد كه حالا به اسم مدرسه ديجيتال يا فضاي آموزشي ديجيتالي از آن نام مي برم، اين تحول 
اندک را شاهديم. همچنين ايرادها و انتقادها و نگراني هايي كه در نظام گذشته وجود داشته، رفته رفته 
به چالش جدي كشيده مي شود. اما وضعي را شاهديم كه مي توانيم به آن اميد ببنديم و از نقاط ضعف 

نظام متعارف فاصله بگيريم. 

فضاي جديد و مدرسه ديجيتال چگونه تحولي و با چه کيفياتي بود؟  �
از اين فضاي جديد صحبت مي كنم و مي خواهم بدانيم مدرسه ديجيتالي در واقع چه تفاوتي با 
مدرسه متعارف گذشته دارد. بايد بررسي كرد كه در فضاي جديد آموزشي، نقش بچه ها، معلمان و 
والدين چه تغييري به خود ديده. اين اتفاق به هر حال براي ما رخ داده است؛ گرچه اتفاق مهمي است اما 
نكته مهم تر آن است كه به رغم چندين دهه نقد و نظر، توقع داشته ايم و داريم كه دست كم، امروز همه 
براي اين اتفاق و تحول آماده  باشند. همه جهان با وضعي دستپاچه به اين سمت و سو حركت كرده ايم 
و مي كنند. اين اتفاق، تغييري است كه در ظاهرچنين است كه همان آموزش از وضعيت حضوري 
به وضعيت نيمه حضوري و مجازي صرفاً انتقال يافته. اما در باطن به شكلي است كه شايد مهم ترين 

ابزار ارتباطي معلمان كه همان ارتباط چهره به چهره را كه با 
دانش آموزان بوده، كاهش پيدا كرده است. اين شيوه ما را ناچار 
كرده تا از تكنولوژي براي جايگزين كردن اين نقصان استفاده 
كنيم. در واقع اين تكنولوژي ما را با يك تغيير فراوان مواجهه 
كرده است. مهم ترين نكته اي كه به نظرم مي رسد، اين است 
كه همه ما اعم از دانش آموز، والدين، معلمان و مديران مدرسه 
بايد براي آن آماده  باشيم و اين آمادگي مستلزم دگرگوني 
بتوانيم جا به جايي  اينكه  براي  آمادگي  است.  و جابه جايي 
 را با برنامه ريزي اي كه از پيش به آن انديشيده ايم، تمام و 
كمال انجام دهيم. تلاش هايي انجام شده تا برنامه ريزي مان 
به درستي و بي نقص انجام شود. اما كماكان نوسان هايي در 
وجود  تكنولوژيك  مسائل  و  اينترنت  شبكه هاي  به  اتصال 
داشته و دارد كه راهكارهاي مختلف و متفاوتي را پيش روي 
ما قرار مي دهد. اين پيش فرض و آمادگي به ما كمك مي كند 
كه بتوانيم به شكل انعطاف پذير از اين موقعيت كه به عنوان 
شرايط »تحديد« )به معناي محدود شدن و نه تهديد( به 
حساب مي آيد، به نوعي فرصت تغيير دست يابيم و از مجموع 
اين فرصت، نهايت بهره را ببريم. آنچه به عنوان آموزش مدرن 
در دنيا مطرح است و روي آن تأكيد مي كنم، ركن اساسي اش 
يادگيرندگي يا يادگيري محوري است. بعضا به تعبيري از آن با 
عنوان دانش آموز محوري يا دانش آموز مداري يادمي شود. در 
واقع اين اتفاقي است كه در فضاي مدرسه ديجيتال رخ داده 
و آغاز اين سلسله تغييرات را به ما نشان مي دهد. بايد گفت 
وضعيتي برايمان ايجاد شده كه به عنوان مدرسه يا مركزي كه 
متولي فرايند يادگيري براي فرزندان است، بتوانيم رويكرد 

دانش آموز محوري يا يادگيرنده محوري را دنبال كنيم. 

قبلًا دانش آموز محوري به طور کلي مغفول بود؟  �
پيش تر كافي بود بچه ها صبح ساعت 7:30 در مدرسه 
حضور داشته باشند و ساعت سه و نيم بعد از ظهر به خانه 
برگردند. خيالمان راحت بود كه سر كلاس هاي مدرسه اند 

زنگ  مدرسه  مختلف  زنگ هاي  و 
يك، دو، سه و الي آخر را در مدرسه 

اگر به زيرساخت آموزش بنگريم، به نظر 
مي رسد با دگرگوني هاي اساسي و انقلابي 

در آموزش روبه رو بوده ايم. در دنيايي زندگي 
مي كنيم كه سرعت تحولات و تغييرات بسيار 

بالاست و اين تغييرات به سرعت زندگي ما 
را دست خوش دگرگوني مي كند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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طي  را  درس  فرايند  و  مي گذارنند 
يادگيري هم رخ  واقعاً  اما  مي كنند. 
مي داد يا نه؟! اين خود موضوعي بود كه نه قابل كنترل به نظر 
مي رسيد و نه قابل تضمين. اما با موقعيتي كه اكنون در آن 

قرار داريم، چنين اميدهايي زنده شده است. 

تکنولوژي و بهره بردن از ابزارهاي مدرن در اين  �
بين چقدر شتاب دهنده است؟ 

تكنولوژي اين فرصت را به ما داده تا بتوانيم يادگيرنده 
را محور فعاليت هاي خودمان قرار دهيم. به همين دليل در 
مجتمع مفيد استراتژي آموزش تركيبي را در اين راستا و زير 
چتر يادگيرنده محوري اتخاذ كرده ايم و دنبال مي كنيم. در 
همين راستا، نقش دانش آموز، معلم و توقعي را كه في الواقع 
تعريف  به خوبي  باشد،  از مدرسه داشته  خانواده مي تواند 
مي كند. اجمالاً اگر بخواهم به همه اين موضوعات اشاره كنم 
محور اصلي ما در اين فضا دانش آموز است. اگر دانش آموز 
بخواهد مطلبي را ياد بگيرد، همه امكاناتي كه وجود دارد به 
او كمك خواهد كرد. هر دانش آموزي با توجه به پيشينه اش، 
قابليت هايش و سبك يادگيري اي كه دارد، مي تواند بهترين 
بازدهي را داشته باشد. لذا در اين قسمت، دانش آموز به عنوان 
بازيگر اصلي، نقش اساسي و بنيادي اين فرايند است و بايد 
احساس كند تمام پروسه آموزش به او ختم مي شود و رو به 
سوي اوست. آموزش از او و براي او آغاز مي شود و با او هم 
به پايان مي رسد. در سال هاي گذشته وقتي كلاس شروع 
اما در حال حاضر  مي شد، همه در كنار هم مي نشستند، 
دانش آموز خودش را تنها مي بيند كه پشت مانيتور نشسته 
است. حداقل تا زماني كه آموزش به صورت مجازي است، 
چنين شيوه اي ادامه دارد. مي داند كه اگر جا بماند كلاس جلو 
مي رود و برايش آن حالت تنهايي، به لحاظ روان شناختي نمود 
و ظهور بيروني بيشتري دارد. اما نكته اي كه وجود دارد، اين 

است كه دانش آموزها با محتواهاي متنوعي مواجه اند. 

نقش دقيق معلم در اين بين چيست؟  �
در آموزش تركيبي تأكيد مي شود كه با استفاده از فضاي ديجيتال، معلمان محتواي آموزش شان 
ارائه دهند. در اينجا نقش معلم  را به اشكال متنوع از منابع و روش هاي مختلف آماده كنند و 
توصيف مي شود. شايد معلم پيش خود تصور كند و بگويد زماني كه فقط در پشت مانيتور باشم 
ديگر چه روشي را مي توانم ارائه دهم! يا اينكه به خود بگويد كه از پشت مانيتور، صرفاً مي توانم 
درسم را بدهم. اما واقعيت اين است كه اگر فضاي مجازي را فقط به صفحه مانيتور تفسير كنيم، 
اين مي تواند حداقل برداشت از موقعيت ديجيتال باشد. به نظرم يكي از خطاهايي كه نظام هاي 
آموزشي ما ممكن است مرتكب شوند اين است كه تمام آموزش را به اتفاقي كه پشت دوربين معلم 
و به طبع، صفحه نمايش دانش آموز مي افتد، محدود كرد. در حالي كه يكي از امكانات جدي ما 
به عنوان امروز  آنچه  يعني  است؛  يادگيري  مديريت  نرم افزارهاي  از  استفاده  ديجيتال  فضاي   در 

»LMS«)LEARNING MANAGEMENT SYSTEM( به كار گرفته مي شود. در واقع ما در 
مجتمع مفيد اين بسترها را فراهم كرده ايم؛ سامانه مديريت يادگيري مدارس)سميم(. همچنين سميم 
مفيد را در تمامي مدرسه هايمان به كار گرفته ايم. اين ابزار در واقع به ما كمك مي كند تا بتوانيم به 
دانش آموزان محتواهاي متنوع آموزشي را با روش هاي متنوع ارائه دهيم. يكي از روش ها، استفاده از 
»وبينار« يا كلاس ها و آموزش هاي همزمان است. نكته اي كه مي خواستم در اينجا اشاره كنم آن است 
كه اين روش نبايد تمام زمان يا 90 درصد برنامه درسي ما را در بر بگيرد. نخست اگر دانش آموز بخواهد 
از ساعت 7 و نيم صبح تا سه و نيم عصر مانند برنامه گذشته، پشت مانيتور بنشيند، واقعاً خسته كننده 
است. چون بچه ها معمولاً در مدرسه با دوستانشان حضور دارند و فرصت اين را دارند تا با يكديگر شوخي 
كنند. فضاهاي نشاط آور در مدرسه براي بچه ها زياد است. همچنين بچه ها در مدرسه تحرک بيشتري 
دارند. زنگ هاي تفريح، ورزش و هواخوري دارند كه مي توانند به نوبت بازي كنند اما همه اين ها در 

موقعيت مجازي حذف مي شود. 

يعني اين ها را جملگي به عنوان آفت کلاس هاي مجازي برمي شمرديد؟  �
بله! به نوعي كسالت باري كلاس هاي مستمر و كلاس هاي آنلاين باعث فرسودگي دانش آموز و معلم 
مي شود. به همين دليل اين مهم يكي از خطرهاي عمده اي است كه مدرسه، والدين و بچه ها را تهديد 
مي كند. هر دانش آموز و والد و معلمي كه بخواهد بدين شيوه عمل كند، طبعاچًنين توقعي راهم بايد 
از اين آموزش داشته باشند. بايد نسبتي را در اين نوع آموزش در نظر گرفت. طبق مطالعاتي كه انجام 
شده، زماني كه مدارس بخواهند به شكل ديجيتالي فعاليتشان را ادامه دهند، معمولاً چند سطح را بايد 
بگذرانند. در مهم ترين سطحش، بايد عيناً شرايط يا روش هاي سنتي را با ابزارها و روش هاي جديد 
جايگزين كنند و جا بيندازند. مثال باارزش به اين شكل است كه كلاس ها صد در صد آنلاين شود. اما 
بايد ابزارهاي متنوع در آموزش را به كار ببريم و فقط از يك ابزار استفاده نكنيم. مانند محتواهايي كه 
به صورت فيلم مي توان در اختيار بچه ها گذاشت. همچنين مي توان متون متنوعي به آنها معرفي كرد و 
از فضاهاي تعاملي و گفت وگويي، مشاركتي، كارهاي گروهي و پژوهش هايي كه بچه ها مي توانند انجام 
دهند بهره برد. به هر حال منحصر به فرد بودن توسط نرم افزار مديريت يادگيري قابل بررسي و پيگيري 
است. از اين حيث، ديجيتالي شدن، مدرسه را ارتقاء مي دهد. اگر بخواهم جمع بندي كنم، دانش آموز 
و والدين از مدرسه توقع دارند كه محتواهاي آموزشي با منابع و روش هاي متنوع در اختيارشان قرار 
بگيرد. به عنوان دانش آموز نسبت به سبكي كه بهتر ياد مي گيرد، چه تصويري، صوتي، متني يا عملي 
و اجرايي بايد بتواند با محتواهاي موجود، اهداف آموزشي اش را دنبال كند و تا زماني كه به آن تسلط 
مورد نظر نرسيده، بايد بتواند به طور مستمر و مكرر باز هم از آن محتواها بهره  ببرد و استفاده كند. اين 
توقعي است كه ما از مدرسه داريم و از سوي ديگر نقش دانش آموز در متن آموزش بسيار حايز اهميت 
است. بنابراين در اينجا مدرسه و معلم مهم ترين نقش شان تسهيل گري و فراهم كردن محتواهاي 
آموزشي و ايجاد انگيزه است. دانش آموز براي دنبال كردن موضوع و به كار گرفتن اين امكانات انگيزه 
پيدا مي كند تا آموزش را در سطح تسلط مورد نظر دنبال كند. از ديگر سو، مدرسه هم توسط نرم افزار 

هر دانش آموزي با توجه به پيشينه اش، 
قابليت هايش و سبک يادگيري اي كه دارد، 
مي تواند بهترين بازدهي را داشته باشد. لذا 
در اين قسمت، دانش آموز به عنوان بازيگر 
اصلي، نقش اساسي و بنيادي اين فرايند 
است و بايد احساس كند تمام پروسه 
آموزش به او ختم مي شود و رو به سوي 
اوست

ادامه از صفحه قبل
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مديريت يادگيري، اين فرايند را پيگيري، دنبال و تسريع مي كند. در عين حال مديران مدارس بايد به 
گونه اي فعاليت بچه ها را پي بگيرند كه اگر استثناً در مواردي دانش آموزي ارتباطش قطع شد، بتواند 
با بازخورد به هنگام، پيش از آنكه دير شود با دانش آموز ارتباط بگيرد و موانع محتمل را شناسايي كند 
و به كمك خانواده دانش آموز را به مسير يادگيري مستمر بازگرداند. اين تحول و تغيير كه در زماني 
كوتاه رخ مي دهد، نيازمند آن است تا همه مان آماده آن باشيم. همان طور كه اشاره اي گذرا كردم، 
انعطاف پذيري بسيار اهميت دارد. اگر بخواهيم در فضاهاي سنتي مان به صورت ايستا بمانيم، مواجه 
شدن با اين تغييرات دانش آموز، معلم و والدين را شكننده مي كند. بنابراين، انعطاف پذيري و آمادگي 

براي تغيير و مواجه خلاقانه با موقعيت هايي كه با آن رو به روييم ناگزير است. 

بسترهاي ديجيتال چقدر قابل اعتنا و اتکا هستند؟  �
قطع و وصل شدن اينترنت واقعيتي است كه ما نمي توانيم از آن بگريزيم. هدف مراكز، مدرسه 
و آموزش و پرورش يكي است و آن هم يادگيري دانش آموزان است. ما بايد تمامي تلاش هايمان را 
در اين راستا به كار ببنديم. بايد از ابزارهاي تكنولوژي و ديجيتال كه بسيار ابزارهاي توانمندي اند 
براي يادگيري بهره بگيريم. وضعيت جديد امكاني ايجاد كرده است كه بتوانيم محتواهاي آموزشي 
را با منابع و روش هاي متنوع در اختيار دانش آموزان بگذاريم. مي توانيم تئوري هاي يادگيري را 
كه بچه ها با روش هايي ياد گرفته اند، با سبك هاي مختلف يادگيري پوشش و ارائه دهيم. اين 
توقعي است كه مي شود از معلم و مدرسه داشت. مضاف بر اينكه بايد سرعت  مختلفي را براي ما 
پديد بياورند. اگر همه آموزش هايمان را براي آموزش همزمان يا آنلاين بگذاريم، عملًا سرعت هاي 
متفاوت دانش آموزان براي تمرين، دشوار و سخت مي شود. اما اگر محتواها متنوع شوند و فيلم و 
متون مختلفي در دسترس مان باشد، دانش آموزاني كه سرعت متفاوتي دارند هم مي توانند در اين 
برنامه در حد نيازشان تمرين كنند. پيگيري دانش آموزان مي تواند توسط نرم افزارهاي مديريت 
يادگيري مدارس به نام سميم كه براي مدرسه  ما سميم مفيد است، به مدارس كمك شايان 

توجهي كند. 

خانواده ها در اين بين مي توانندچه نقش مؤثري بازي کنند؟  �
نقش كليدي خانواده اين است كه  نخست زيرساخت ها را، از اينترنت گرفته تا نرم افزارهايي كه مد 

نظر است، براي فرزندش تأمين كند. بعضاً مورد پرسش قرار 
گرفته ايم كه چه نرم افزارهايي مورد نياز است؟ شايد از حداقل 
مورد نياز صحبت كردن برايم سخت باشد اما مي توانم بگويم 
از چه وسايل ارتباط جمعي استفاده نشود. معتقدم بچهها با 
استفاده ازگوشي هاي لمسي همراه، آموزش نبينند. هر ابزاري 
را اگر به كار مي بريد، دستكم ازگوشي لمسي استفاده نكنند. 
گوشي همراه براي ياد گرفتن و آموزش مدرسه اي به نظرم 
ابزار مناسبي نيست. مي توان با توجه به امكانات خيلي ساده 
تر از تبلت، رايانه يا لپ تاپ استفاده كرد. يعني از هر وسيلهاي 
كه استفاده مي كنند، حداقل امكانات ميكروفن، دوربين و 
اينترنت پايدار را داشته باشد. تأمين اين زيرساخت ها وظيفه 
با  را  ارتباطشان  بايد  خانواده ها  همچنين  است.  خانواده 
مدارس حفظ كنند. مدرسه هم معمولاً براي اين نوع ارتباط، 
كانال هاي ارتباطي از جمله سميم يا شبكه هاي اجتماعي 
دارد كه هر مدرسه اي معمولاً خودش انتخاب مي كند. علاوه 
بر اين بايد مراقب باشيم بچه ها ارتباطشان با برنامه مدرسه 
قطع نشود. مدرسه از طريق پيگيري هاي مستمر از سميم يا 
گزارش هايي كه از  كلاس ها مي گيرد بايد اين ارتباط را حفظ 
كند. ضمنا خانواده ها بايد به نوعي در خانه زمام امور را دست 
بگيرند تا مثلًا زماني فرا نرسد كه دانش آموز يك ماه ارتباط با 
كلاس و مدرسه نداشته باشد و تازه پس از يك ماه بخواهند 
متوجه شوند كه مشكلش چه بوده است. البته اين اتفاق حتي 
ممكن است در مدرسه حضوري هم بيفتد اما بچه ها معمولاً 
در آنجا حضور فيزيكي دارند و اگر غيبت حضوري داشته 
باشند، سريع متوجه مي شويم. اما در آموزش آنلاين چون 
ارتباط، ارتباط ديجيتالي است، اين موضوع خيلي حساس تر 
مي شود و ممكن است از طرف خانواده گاهي مسكوت بماند. 
اين نكته را هم عرض كنم كه به نظرم والدين توقع پيگيري 
دارند و معلمان و مديران مدرسه هم اين وظيفه را دارند كه 
به صورت مستمر و هنگام هر گونه قطع ارتباط دانش آموز با 
كلاس يا انجام ندادن تكاليفشان را به آنها اطلاع دهند. پس در 
آموزش تركيبي و ديجيتال توقع به جايي است كه از مدرسه 
دارند تا خانواده را مطلع كند و سپس در يك تعامل دو سويه، 
خانواده پيگيري كند كه چه مانعي وجود داشته كه فرزندشان 
نتوانسته سر كلاس حاضر باشد و فعاليت هايش را انجام نداده 
است.  و نكته پاياني اينكه با توجه به مشغوليت قابل توجهي 
كه بچه ها در دنياي مجازي يافته اند احتمال وابستگي و اعتياد 
به كامپيوتر و موبايل شديدا جدي است. فعاليت هايي در قالب 
چت و تبادل پيام با دوستان، بازي هاي كامپيوتري خصوصاً 
آنلاين، وبگردي و چرخ زدن در اينستاگرام و تماشاي كليپ و 
فيلم ها و سريال ها، ضرورت قانون داشتن در استفاده از فضاي 
ديجيتال در منزل جدي است. مثلًا چار چوبي براي استفاده تا 
ساعت 8 شب يا مدت محدود استفاده از ابزار ديجيتال در روز. 

گفت و گو
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و  دوم  متوسطه  مقطع  معاون  دهقانی،  محمدرضا 
مدير فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مفيد است. 
تجربه  های  پساکرونا،  دوران  در  که  است  معتقد  وی 
آموزشی کرونا باقی خواهد ماند و به شکل جدی  تر نيز 
دنبال خواهد شد. دهقانی در مجموع، آموزش دوران 
با  از آن را آموزشی موثرتر، راحت  تر و  کرونا و پس 

سهولت بيشتر و  تخصصی  تر ارزيابی می  کند. 

شيوع کرونا چه تأثيری بر روند آموزش داشت؟ �
كرونا و اتفاقاتی كه در اين روزها با آن روبه  رو بوديم، 
تغييراتی  از  يكی  كرد.  ايجاد  زمينه ها  همه  در  تغييراتی 
و  افتاد  اتفاق  پرورش  و  آموزش  در  بوديم،  شاهدش  كه 
البته شايد  با اين تغييرات،  ايجاد كرد.  دگرگونی هايی را 
بتوانيم فرصت هايی را هم در اين راستا ارزيابی كنيم. الگوی 
آموزش و پرورش شيوه قديم كه سنتی هم بود دگرگون شد 

 ضرورت آموزش معلمان
 در دوران جديد 

در گفت و گو با محمدرضا دهقانی، مدير فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی مفيد عنوان شد

و همه روش های نوين آموزشی تغيير كرد. از اين شيوه با عنوان آموزش حضوری ياد می  كردند. در 
واقع كرونا اين فرصت را به ما داد تا آموزش هم وارد شاخه ها، حوزه  ها و حاشيه  های ديگری شود. 
خوشبختانه به طور مشخص امكانات ديجيتالی و آموزش غير حضوری و مجازی كمك كرد تا ابزارها، 

امكانات و شيوه های مختلف كه در آن فضای گذشته قابل استفاده نبود، وارد حيطه آموزش شود. 

کدام يک از اين دو شيوه )آموزش حضوری و غير حضوری( را امروز ارجح می  دانيد؟ �
البته آموزش حضوری و غير حضوری هر يك به تنهايی دارای مزايايی هستند، اما در عين حال 
قطعا هر دو شيوه هم ايرادهايی داشته و دارند. اين در حالی است كه به نظر می رسد تركيب اين 
دو آموزش می تواند دوران جديدی در آموزش و پرورش به وجود آورد. در واقع تلفيق اين دو روش 
در كنار آموزش آفلاين به عنوان آموزش تركيبی، شايد بتواند ايرادهای يكديگر را رفع كند. يكی 
از مباحث آموزش تركيبی كه در اين رهگذار پر رنگ  شد، تغيير الگوی آموزش جمعی به آموزش 
فردی است. همچنين استفاده از شيوه های متفاوت برای اينكه دانش  آموزان با توجه به ويژگی های 
يادگيری و وضعيت موجود، در زمان های مختلف با مقاصد مختلف اين آموزش را فرا بگيرند، مهيا 
شد. به گمانم شخصی  سازی و يادگيری فردی، فرصتی است كه در اين برهه از زمان ايجاد شده 

است و ما از آن ناگزيريم. 

گفت و گو
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چه چالش های عمده  ای را در اين بين ارزيابی می  کنيد؟ �
يكی از چالش  های بزرگ اين است كه اين دو نوع آموزش را به چه شكل می توان با يكديگر تركيب 
كرد. به نظرم نوع تركيب اين دو روش، چالش عمده  ای است كه بايد به آن پاسخ داد. يكی از چالش هايی 
كه با آن رو به روييم اين است كه چه درس هايی را نمی توانيم غيرحضوری برگزار كنيم و حتماً بايد 
حضوری برگزار شود و طبعا ببينيم چه درس هايی را می  توانيم در فضای مجازی آموزش دهيم. اين ها 
همگی پرسش  هايی است كه دست  اندركاران آموزش و مدارس روی آن ها تمركز دارند و می  انديشند و 
البته پاسخ  های متعددی هم دارد. فكر می كنم امروزه در دنيا هم موضوع آموزش مجازی، بحث مهمی 
تلقی شود. حتی شنيده ام بعضی از كشورها هنوز مسئوليت آموزش غير حضوری را نپذيرفته  اند و 
همچنان  روی آموزش حضوری تاكيد دارند. به گمانم تركيب اين دو آموزش فرصت درخشانی را فراهم 
می  كند. البته در حوزه آموزش غير حضوری دو بحث وجود دارد؛ نخست بحث آموزش آنلاين و دوم 
آموزش آفلاين. شايد ساده ترين كاری كه می شود انجام داد اين است كه ما نحوه آموزش حضوری را كه 
در گذشته انجام می گرفت، به فضای ديجيتال و آنلاين انتقال دهيم و كلاس ها را در همان بسترهايی كه 
وجود داشت، ادامه دهيم. به نظرم اين ساده ترين پاسخی است كه می شود به آموزش های تركيبی داد. 

آموزش آنلاين چه سختی  ها و مشکلاتی دارد؟  �
آموزش آنلاين به مراتب سخت تر و غير واقعی تر از آموزش حضوری است. در آموزش حضوری ارتباط 
فيزيكی و ارتباط چهره به چهره كه معلم با شاگردانش دارد، در يادگيری  تاثير دارد. اما اين نوع آموزش 
در فضای آنلاين شكل نمی گيرد. ضمن اينكه در اين رهگذار، ممكن است دانش آموزان راحت تر هم 
حواس شان پرت شود. اگر در آموزش غير حضوری، از آموزش، ابزارها، روش ها و امكاناتی كه در متن 
اين فضا به وفور وجود دارد، استفاده شود، آن وقت اين نوع آموزش مهم  تر می شود و معنا می  يابد. در 
اين شيوه، به طور مثال می شود از بازی های مختلف در آموزش استفاده كرد. ما در مدرسه امكانات اين 
را نداشته  ايم كه بيشتر مواقع از آزمايشگاه ها استفاده كنيم و اين عمل محدود بود. اما در فضای جديد 

بسترهای آزمايشگاه های مجازی وجود دارد. 

وضع آموزش ترکيبی در نقاط دوردست کشور به چه شکل دنبال می  شود؟ �
در مكان های دور دست به شكل غيرفيزيكی هم می توانيم حضور داشته باشيم. ما به سادگی 
می توانيم دانش آموزان را در اتاقی داشته باشيم و از خانه آنها را به كشورهای مختلفی ببريم كه بتوانند 
از موزه ها بازديد كنند. با امكانات VR)شبيه سازی محيط آموزشی( وارد حوزه های مختلف شوند كه 
تا ميزان قابل توجهی، غير قابل تصور است. فرض كنيد دانش آموزی در زمينه درس زيست شناسی، 
می  تواند بدن انسان را ببيند؛ قلب و تمام كاركردهايش را از نزديك درک كند و همه اتفاقاتی را كه 
داخل بدن می افتد، با چشم سر ببيند. اين حركت در فضای آنلاين قابل انجام است. در واقع اين فرصت 

شگفت انگيز و عجيبی است كه به نظرم تاثير بسزايی در آموزش بچه ها دارد. 

مسئوليت يادگيری، اينجا چقدر نقش خود را به درستی يا با مشکلات مختلف ايفا  �
می  کند؟

يكی از نكات خيلی مهمی كه در اين حوزه آموزش به چشم می  خورد، مسئوليت يادگيری است و به 
گمانم چالش بزرگی به شمار می رود. امكان كنترل فضای آموزشی كه در گذشته وجود داشت، مانند 
ارتباط و پيگيری بين معلم و دانش  آموز، به شكل فيزيكی وجود ندارد. در خلال اين تجربه جديد، اين 
پيگيری ديگر به شكل سابق ديده نمی شود. بنابراين  مهم است كه در اين راستا، بچه ها و پس از آن 

اوليا به اين موضوع مهم توجه كنند. 

چقدر می  توان دانش  آموز را ترغيب کرد تا مسئوليت يادگيری را برعهده بگيرد و اهداف  �
دست  يافتنی شود؟ 

در وهله اول، دانش  آموز مسئول است كه مطمئن شود 
درس را يادگرفته و به اهدافش رسيده است. در واقع خود 
دانش آموز بايد ثابت كند چقدر پيگير است و دغدغه دارد. او 
بايد بداند كه چگونه از اين ابزارها و شيوه های مختلف كمك 
بگيرد تا به اهداف آموزشی  اش دست يابد. اوليا هم به همين 
شكل بايد نظارت های متفاوتی داشته باشند. ديگر چنين 
نيست كه اولياء با مسئولان آموزشی گفت گو كنند و مثلًا 
در يك جلسه از وضع درسی بچه شان با خبر شوند. از ديگر 
سو، البته شايد اين امكان در حال حاضر برقرار نباشد اما در 
فضاهای مجازی هم بسترهايی وجود دارد كه با دسترسی 
و نگاه كردن سريع به نظام اطلاعات آموزشی، صدر و ذيل 
آنها  و  می گذارد  اختيارشان  در  را  دانش آموز  فعاليت  های 
می توانند به نحو احسن در جريان فعاليت های دانش آموز قرار 
بگيرند. اينكه آيا تكاليف شان را به درستی انجام داده  اند يا 
خير و... خوشبختانه همه اين موضوعات قابل دسترس است. 

اين ارتباط دو سويه و چند سويه می  تواند به آفتی  �
هم در زمينه آموزش تبديل شود؟

بله! اتفاقا اين اطلاعات انبوه می تواند يك تهديد هم به 
حساب آيد. فرض كنيد ولیِ دانش آموز از يك تمرين ننوشتن 
پيگيری هايش  مراتب  به  طبعا  اما  است  مطلع  فرزندش 

جزئی  نگرانه  تر است. 

راه چاره در اين بين چيست؟ �
بايد بتوانيم كنترل جامع و كلی داشته باشيم. البته اطلاعات 
می تواند به ما كمك كند كه مسير به چه شكلی دنبال  شود. 
فضای ديجيتال و فضای آموز ش تركيبی به نظرم فضای كاملا 

متفاوتی است و لاجرم بايد ساختارها 
موضوع  كند.  تغيير  شيوه  اين  در 

يكی از چالش هايی كه با آن رو به روييم 
اين است كه چه درس هايی را نمی توانيم 

غيرحضوری برگزار كنيم و حتماً بايد حضوری 
برگزار شود و طبعا ببينيم چه درس هايی 

را می  توانيم در فضای مجازی آموزش 
دهيم. اين ها همگی پرسش  هايی است كه 

دست  اندركاران آموزش و مدارس روی آن ها 
تمركز دارند و می  انديشند و البته پاسخ  های 

متعددی هم دارد

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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آموزش تركيبی، زنجيره  ای جديد و 
سبك و جهان ديگری است. در واقع 
بيشتر حرف های كه در آموزش قديم گفته می شد در حال 

حاضر بايد به شيوه ديگری بيان شود. 

اهداف هم در اين بين تغيير می  کنند؟ هدف غايی  �
آموزش که قابل تغيير نيست!

البته كه اهداف عوض نمی شود. اهداف ما در يادگيری و 
تربيت تغيير نخواهد كرد. اما به گمانم اگر هم با سهل  انگاری 
بينديشيم كه همه اهداف با همان شيوه های گذشته قابل 
دستيابی است، به خطا و اشتباه رفته  ايم و نتيجه نهايی احصاء 
نخواهد شد. بايد روش ها و شيوه ها تغيير كند و متناسب با  
اتفاقات جديد پيش برويم. در اين زمينه هم بايد وقت برای 
يادگيری و آموزش مدرن تركيبی صرف كرد. شايد نكاتی 
به ميان بيايد و مطرح شود كه دغدغه های گذشتگان نبوده 
اما در حال حاضر به آن نياز داريم و برايش هم عجالتاً پاسخ 
مشخصی نداريم. مثلا مسائل پداگوژی)هنر و علم وجودی 
يك معلم( به واقع امروزه يك دغدغه  محسوب می  شود كه 
در حال حاضر جزو اهم موضوع آموزش است. ما در گذشته 
در مدرسه ها امكان اين را داشتيم كه بچه ها را به اردو ببريم. 
بسياری از اهداف يادگيری در اين اردو شكل می گرفت 
و به نتيجه می  رسيد. اگر فضا، كاملًا غير حضوری باشد، 
پس نمی  توان انتظار رفتن به اردو را داشت. بدين شكل هم 
نيست كه ما بخواهيم اهداف اصلی  مان را فراموش كنيم و 
به ضرس قاطع عنوان كنيم كه متأسفانه هيچ برنامه ای هم 
برای پر كردن چنين خلاءهايی نداريم. بايد انديشيد كه 
با شيوه های مختلف و ابزارهای جديدی كه در دسترس 

داريم، بتوانيم به اهدافمان برسيم. 
با توجه به  � چقدر در راه رسيدن به اين اهداف 

وضعيت جديد اميدواريد؟
اطمينان دارم كه همه اهداف با سبك جديد كه با اين 

نسل هم سازگاری دارد، قابل دستيابی است. اما بايد محيط آموزش جديد را به درستی درک كرد و 
جوانب آن را سنجيد و همه جوانب را كنار هم در نظر آورد. 

به نظرتان اين شيوه در پساکرونا چگونه دنبال خواهد شد؟ �
ان  شالله به زودی شيوع كرونا فروكش كند، اما بعيد می دانم كه به دوران پيش از كرونا بازگرديم. 
اگر بخواهيم به دوران گذشته بازگرديم، به گمانم در اين عرصه شكست می  خوريم. بايد از همين 
امروز بپذيريم كه پساكرونا، دوران كاملًا جديدی است. آموزش بايد كاملًا متفاوت باشد و اين 
اتفاق ها را نمی شود به يكباره حذف كرد. اكنون و پس از اين دوره، شايد ديگر دانش  آموزان به راحتی 
نپذيرند كه به آنها بگوييم زمانی كه درس داده شد، اگر شما سر كلاس نبوديد، آن مبحث درسی 
را به طور كامل از دست داده  ايد. در دوران جديد بچه ها ياد گرفته اند كه می شود به منابع مختلف 
دسترسی داشت و معلم می تواند محتواهايی توليد كند و در اختيارشان بگذارد كه در هر لحظه و 
هر زمان و هر مكانی كه دانش آموز حضور داشت، می  تواند به آنها دسترسی داشته باشد. اگر مبحثی 
را يك بار ديدند و آن را فرا نگرفتند، به سادگی می  توانند با شيوه  ها و ابزارهای مختلف جديد، آن را 
برای خود تكرار كنند. فكر می كنم امروز ديگر بازگشت به آموزش سنتی و گذشته را دانش آموز با 

سادگی از ما نمی  پذيرد.

اگر دست  اندرکاران مدرسه  ای در اين اوضاع، خود را با موقعيت جديد تطبيق ندهند  �
چه؟ 

اگر دست  اندركاران مدرسه ای خودشان را با وضعيت جديد تطبيق ندهند، به گمانم به مرور زمان 
از گردونه آموزش حذف خواهند شد و ديگر مشتری آموزشی هم نخواهند داشت. در اين حوزه و 
برهه، بايد مدارس در اين تغيير و دگرگونی پيشرو و فعال و ساعی باشند و خودشان را  برای دوران 
جديد در زمينه های مختلف  كاملا مجهز و آماده كنند. مثلا برای تامين منابع انسانی بايد به هر 
حال معلمی وجود داشته باشد كه ابزارها، شيوه ها و اپليكيشن های جديد را به خوبی بشناسد و 
اتفاقات روز دنيا را درک كند و در آموزش، به همه اين شيوه  ها  آشنا باشد. حتی بايد بداند كه چگونه 
می  تواند آن روش ها را ياد بگيرد. به گمانم معلمان بايد لاجرم مهارت های دنيای ديجيتال را درک 
كنند. جست  وجو به نظر كار ساده ای است كه ما در گوگل می  توانيم آن را انجام دهيم، اما جست  وجو 
با اشراف و آگاهی كامل با اين موضوع يكسره متفاوت است. جست  وجو با آگاهی می تواند اطلاعات 
دقيق تری را به شما بدهد. بنابراين معلمان و كسانی كه با بچه ها سر و كار دارند بايد خودشان را به 
اين نوع سواد مجهز كنند و اگر اين سواد در ميان نباشد، شايد بتوان گفت كه صلاحيت معلمی در 
اين دوران تغييرات، كاملًا پرسش  برانگيز به نظر می  رسد. علاوه بر آن مهارت تدريس و مهارت های 
دانش  افزايی معلم هم بايد در حوزه تدريس به درستی جريان داشته باشد. سواد ديجيتال و نحوه 
استفاده صحيح از ابزارها به نظرم ضروری است و با فقدان اين مهم از سوی معلم، عقب خواهيم 
ماند. در كنار همه اين  ها بايد بدانيم چگونه می  توانيم محتوای تعاملی و الكترونيكی   توليد كنيم و در 
اختيار بچه ها بگذاريم كه به يادگيری آنها كمك كند. زمانی برای توليد محتوا بايد ويدئويی ساخت 
و در اختيار بچه ها گذاشت، اما اينكه  ما بدانيم ديدن اين ويدئو می تواند در جهت رسيدن به اهداف 
و يادگيری  شان حركت رو به جلو داشته باشد، و چقدر دانش آموز با آن درگير می  شود يا اصطلاحاً  
با آن ويدئو فعاليت، رابطه و تعامل دو سويه برقرار می  كند، به خودی خود مهارتی است كه بايد طی 
آموزش آن را فراگرفت. با چنين چاره  انديشی  هايی قطعاً در اين دوره و دوره  های بعد، آموزشی غنی 
خواهيم داشت. در كنار آموزش حضوری و غير حضوری، در آينده  ای نزديك بايد شناخت كامل از 
هوش متفاوت تك تك بچه  ها داشت و آنها را به طور كافی و وافی درگير مقوله آموزش كرد. معلم 
بايد توانايی يادگيری بچه ها را درک كند. آموزش در اين دوره ديگر يك آموزش عمومی نيست كه 
هر كس به تناسب و فراخور هوش اش آن را بياموزد. اگر دانش  آموزی از آموزش جاماند، در اين دوران 
ديگر نمی  توانيم به سادگی از اين موضوع بگذريم و بگويم خب ديگر جا ماند! در حال حاضر بايد برای 

بايد مدارس در اين تغيير و دگرگونی پيشرو 
و فعال و ساعی باشند و خودشان را  برای 
دوران جديد در زمينه های مختلف  كاملا 
مجهز و آماده كنند. مثلا برای تامين منابع 
انسانی بايد به هر حال معلمی وجود داشته 
باشد كه ابزارها، شيوه ها و اپليكيشن های 
جديد را به خوبی بشناسد و اتفاقات روز 
دنيا را درک كند و در آموزش، به همه اين 
شيوه  ها آشنا باشد

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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همه نيازهای مختلف شيوه ها و مهارت های متفاوت يادگيری، راه حل  های مختلف و متفاوت داشته 
باشيم. بايد بتوانيم همه آنها را پوشش دهيم تا آن آموزش دقيق و بهتر انجام گيرد و طيف بيشتری 

از بچه ها به اهداف آموزشی  شان برسند. 

اگر تغييرات را نپذيريم چه اتفاقاتی رخ می  دهد؟ �
تكرار می  كنم كه به گمانم اگر اين تغييرات صورت نگيرد، قطعاً در اين موضع حذف خواهيم شد. 
اگر نپذيريم كه تغييرات را ايجاد كنيم، بايد آمادگی اين را هم داشته باشيم كه به مرور زمان، احتمالاً 
در آموزش مان مشترهای مان را از دست بدهيم. زيرا مطابق تغييرات پيش نرفته ايم. به نظرم بايد همه 
ساختارها در اين ارتباط جديد و چند سويه بازتعريف شود. ارتباط اوليا با مدرسه و دانش آموز و... و همه 
پيگيری ها و نوع تعامل بچه  ها با خودشان و معلمان و مدرسه، همه بايد چاره  انديشی شود و برايشان 
يك محيط تازه   تعريف شود. همه ابزارها و شيوه ها هم بر همين اساس تغيير خواهد كرد. مثال ساده  ای 
می  زنم كه در گذشته حضور و غياب به صورت كاغذی انجام می شد اما در محيط جديد، حتی اين 
حضور و غياب هم به شكل ديگری است. شايد اصلا حضور و غيابی نبايد باشد و همين كه دانش آموز در 
فعاليت های مختلفی شركت می كند، سيستم آن را ثبت می كند و اين خودش سبك جديدی از حضور 
و غياب محسوب می  شود. مثلا در گذشته بچه ها كنار هم می نشستند و كار گروهی انجام می دادند، اما 
در حال حاضر ديگر به آن شكل گذشته نياز نيست. كارهای گروهی شايد به بسترهای جديدتری وارد 
شود و كارهای مشاركتی به گونه  های تازه  تری انجام شود. تمام اين مسائل تغييراتی است كه بايد به 
آن فكر كرد و برايش برنامه  ريزی دقيق و مسنجم داشت. اما در مجموع بايد به مرور زمان و گام به گام 

سراغ آن برويم و ايجادش كنيم. 

تغييرات آموزشی را به ويژه در چند سال اخير مجموعاً چگونه ارزيابی می  کنيد؟ �
اتفاقی كه در آموزش افتاد، اتفاقِ مثبت است و می  توان به بهترين شكل از آن بهره گرفت. تغييرات 
در اين فضا در مقاطع مختلف فرصت های مختلفی هم ايجاد كرد. به عنوان مثال در دبستان آموزش 
به روش بازی انجام می  شد كه در مدارس هم استفاده زيادی از اين روش می  كردند و بر آن تاكيد 
داشتند. همچنين كارهای دست ورزی مورد استقبال قرار می  گرفت. اما فضای ديجيتال هم اين 
شيوه را در دبستان ايجاد كرد. درباره سامانه LMS  )نظام مديريت يادگيری( می دانم كه با روش هايی 
می شود بازی  های تعاملی را با ابزارهای كه وجود دارد، ساخت. روش های متنوع و جذابی وجود دارد 
كه فقط كافی است يك سناريو يا طراحی های هنری هم به آن اضافه شود. خيلی از كارهايی كه در 
آموزش فيزيكی وقت گير بوده اند و شايد می شد در يك كلاس يك بار آن را اجرا كرد و يادگيری صرفاً 
يك بار انجام شود، در وضعيت جديد، با توليد انواع محتواها، می توان آن بازی ها را به وفور در اختيار 
بچه ها گذاشت. با سناريوهايی جديد فعاليت ها و بازی های متفاوت شكل می گيرد كه تعاملی است و 
دانش آموز خودش  بيش از پيش با آن درگير می شود. حتی دانش آموزی كه سواد خواندن و نوشتن 
ندارد، می شود به كمك همين ابزارها به او سوادآموزی ياد داد و يادگيری  اش مديريت شود. در واقع 
تا حد قابل اطمينانی می  توانم بگويم كه نسل جديد چندان نيازی ندارد كه همه امكانات و استفاده از 
ابزارها را بياموزند. معتقدم آنها خودشان در اين نوع تكنولوژی بسيار جلوتر از نسل گذشته اند و راحت تر 
با آن ارتباط برقرار می كنند. در مجموع اين امكان، امكان مفيدی است. البته به نظرم در مقطع دبستان 
استفاده از اين روش قدری متفاوت باشد اما باز هم قابل استفاده است. روش ها در اول دبستان بسيار 
كاربردی و كمك كننده است. در مقاطع بالاتر هم مثلِ مقطع متوسطه اول كه دانش آموزان از لحاظ 
 علمی بايد عميق تر شوند و مثلا در درس علوم، آزمايش هايی انجام دهند، جملگیِ ابزارها و امكانات 
مدد رسان است. منابع غنی  ای وجود دارد كه دانش  آموزان بتوانند آموزش موضوع های متفاوت را در 
قالب ويدئوهای متفاوت كه در دنيا وجود دارد، ببينند. معلمان به سادگی می  توانند به آنها دسترسی 
يابند و آنها را به شكل آماده در اختيار بچه  ها قرار دهند. حتی آزمايشگاه های مجازی وجود دارد كه 
بچه ها می توانند آن آزمايش را انجام دهند و ماده را كم يا زياد و كنش ها و واكنش ها را ببيند و راحت تر 

آن را درک كنند. در واقع با اين شيوه می  توان بدون هيچ 
آسيب يا حتی هزينه ای پيش رفت و نتيجه گرفت. حتی نرم 
افزارهای كه در رياضيات است، می تواند برای آموزش رسم 
نمودار به سادگی استفاده شود. آنچه در آموزش رسم نمودار 
هميشه برای ما دشوار به نظر می  رسيد، چگونگی رسم نمودار 
بود. زمانی كه اشكال سه بعدی می خواهد در آموزش حضوری 
تدريس شود، كار آسانی در پيش نداريم. حتی هر قدر هم 
كه رسم دقيق باشد، دانش آموزان نمی توانند آن را ببينند. 
اما در حال حاضر شما توسط نرم  افزارها و ويديو می توانيد 
ابعاد رسم را تغيير دهيد و اين تغييرات را هم دانش آموزان 
را  اين  امكان  دانش آموز  حتی  می  بينند؛  دقيق تر  طور  به 
دارد كه خودش اين كار را انجام دهد و درک كند كه اين 
تغييرات چگونه رخ می  دهد. همه اين اتفاقات در اين حوزه 
انجام می شود. AR  يا ارزش افزوده يكی از فضاهای جديدی 
است كه دنيای متفاوتی را ايجاد می كند. بحث كتاب های 
تعاملی، نرم  افزارهای مختلف و حتی در اختيار دادن كلاس ها 
و تدريس معلم به عنوان يك ويدئو برای بچه ها فراهم است. 
دانش آموز می تواند ويدئو را 10 بار ببيند و موضوع درس را به 
طور مجموع درک كند و فيلم را عقب و جلو ببرد و چندين بار 
واكاوی كند يا فايل صوتی را دوباره گوش كند تا دقيقا و عميقا 
آن را درک كند. همچنين، ارتباط يا تعامل بين دانش آموز و 
معلم، مانند ارسال و دريافت فايل ها، تمرين و تكاليف در اين 
فضا و بستر انجام و باعث می شود ديگر نظارت ها، نظارت های 
فردی باشد. می  توان دريافت كه دانش آموز از كجا آغاز كرده 
و دارد به كجا می رسد. به طور مثال برای يك دانش آموز 
خاص، با هوش و استعداد خاص در زمينه  های مختلف، چه 
نوع محتوايی در اختيارش بگذاريم. در آموزش های گذشته 
مسير برای همه يكسان بود. اما اكنون برای دانش آموزان با 
هر مهارت خاص و توانايی های مختلف مسيرهای متفاوتی را 
ايجاد كرده  اند كه همه به اهدافشان برسند. اما در عين حال 
از روشی كه خودشان بهتر می توانند انجام دهند و آن را برای 

خودشان تشخيص می  دهند. 

كارهای گروهی شايد به بسترهای جديدتری 
وارد شود و كارهای مشاركتی به گونه  های 

تازه  تری انجام شود. تمام اين مسائل 
تغييراتی است كه بايد به آن فكر كرد و 

برايش برنامه  ريزی دقيق و مسنجم داشت. 
اما در مجموع بايد به مرور زمان و گام به گام 

سراغ آن برويم و ايجادش كنيم

گفت و گو
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محمدرضا ميبدي، استاد سابق دانشگاه فرهنگيان، 
در حال حاضر عضو شوراي عالي آموزش مجتمع علامه 
طباطبايي است. درگفت وگويی با وی، درباره آموزش 
ترکيبي، تجربه  هايش در اين زمينه و استفاده نسل 
فعلی و آيندگان از تکنولوژي و فضاي مجازي براي 
آموزش به بحث و تبادل نظر پرداختيم. او معتقد است 
ميبدي  پذيرفت.  را  موجود  وضعيت  بايد  لاجرم  که 
می گويد شيوه سنتي آموزش به پايان رسيده است و 
در درجه نخست آموزش بايد جذاب باشد و دانش آموز 
را سر ذوق و شوق بياورد. او نقش معلم را در بازتعريف 
امروزي، به مانند کارگرداني مي  داند که بايد بچه  ها را 
در فيلمش بازي دهد و خود ديگر متکلم وحده و فعال 
مايشاء نيست. او شيوه تدريس از 300 سال پيش تا 
امروز را شيوه  اي منسوخ شده مي  داند و مي  گويد: »با 

 آموزش تركيبی
 راهی كه عبور از آن ناگزير است

ح شد  در گفت وگو با محمدرضا ميبدی ، عضو شوراي عالی آموزش مجتمع علامه طباطبايی مطر

گذر از تجربه  هاي مختلف و درک دموکراسي، ديگر شيوه  هاي قديم پاسخگو نيست و حتي 
از نحوه قرار گرفتن نيمکت  هاي مدارس از گذشته تا به امروز مي  توان درک کرد که چنين 
شيوه  اي پرورش ديکتاتوري آموزش بوده است. اينکه معلم بگويد من همه چيز مي  دانم 
و شما در دانش و علم با من متفاوتيد به پايان رسيده است.« گفت وگوي ما را با او که از 

جنبه  هاي مختلف به نحوه آموزش از ديرباز تا به امروز پرداخته، تا پايان بخوانيد. 

مزاياي آموزش ترکيبي چيست؟ ذينفعان مختلف اين نوع آموزش چه کساني اند؟  �
نخستين موضوعي كه در اين بين وجود دارد و قابل بحث است، اينكه آموزش تركيبي به صورت 
مجازي انجام مي  شود يا حضوري. اين موضوع براي افراد مختلف منافع گوناگون دارد و يك سوي 
موضوع هم دانش آموزان را دربرمي  گيرد. بسياري از سخناني كه در تئوري راجع به يادگيري عنوان 
مي  شد، عملًا با آن شيوه سنتي كه بچه ها سر كلاس درس باشند و يك معلم با 20 دانش آموز سر و كله 
بزند، قابل اجرا نيست. اين آرمان ها در قالب شعار باقي ماند و در عمل به جايي نرسيد. به طور مثال ما 
در حوزه آموزش، صحبت هاي متعددي مي  كنيم كه دانش آموز دقيقاً آن مطلب را ياد بگيرد و پس از آن 
وارد مبحث جديد مي  شويم. اما اين شيوه، عملًا هيچ گاه اتفاق نمي  افتاد. به فرض دانش آموزاني با نمره 

گفت و گو
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15 و 16 و بعضي ها هم با تك ماده درس را پاس مي كنند. اين موضوع مشخص مي  كند كه دانش آموز 
درس را به درستي نياموخته. معلم از اين روي كه هر هفته بايد سر كلاس حضور يابد و درس جديد 
را ارائه دهد، نمي تواند براي هر دانش آموز وقت جداگانه بگذارد. اما در آموزش مجازي عملًا اين نوع 
شيوه قابل اجراست. به فرض با در اختيار گذاشتن فيلم تدريس در دست دانش آموزان و قرار دادن 
فرصت آزمون هاي مكرر به دانش آموز، او مي تواند مبحث درسي را به درستي درک كند. دانش آموزاني 
سال  هاي گذشته حضوري درس مي  خواندند و دانش آموزانی هم مجازي تحصيل مي  كردند. آنها 
مي  گفتند چقدر خوب است كه ما مي  توانيم شما را ببينيم و صحبت هاي شما را متوقف و سخنانتان 
را تحليل كنيم و اين فرصت را داريم كه با تأمل وارد مبحث جديد شويم. من در قالب آزمون  ها، هر 
جلسه آزموني از تكاليف بچه  ها مي  گرفتم. اما با دانش آموزي كه اصلًا درس را بلد نيست چه كار مي  شود 
كرد؟ من نمي  توانم در اين وضعيت كلاس را متوقف كنم و لاجرم بايد وارد مرحله بعدي شوم. در 
آموزش حضوري براي امتحان بچه ها مجبوريم يك روز را انتخاب كنيم و با همان يك امتحان بايد 
متوجه  شد كه چند تن درس را ياد گرفته اند. نمي توانستم كلاس را براي آن چند دانش آموز معدود 
متوقف كنم و لاجرم بايد وارد مبحث جديد درسی شديم. در فضاي جديد اتفاق مطلوبي كه افتاد، 
اين بود كه مي  توانستيم يك گروه QUIZ )امتحان( تعريف كنيم و ساعتش را هم آزاد بگذاريم تا 
هر ساعت شبانه روز وقتي كه دانش آموز احساس آمادگي كرد، وارد فضاي امتحان شود. يكي ساعت 
4 عصر آمادگي داشت! امتحان مي  داد و نمره  اش را مي  گرفت. يكي ديگر كه فيلم  ها را بايد با تأمل 
بيشتري مي ديد و سرعت يادگيري  اش به نسبت كندتر بود، 7 عصر به امتحان مي  رسيد. پرسش  هاي 
او نيز با دانش آموز قبلي متفاوت بود و اگر فكر مي  كرد هنوز به نتيجه نرسيده، فرصت داشت كه يك دو 
ساعت ديگر مطالعه كند و ساعت 9 شب آزمون مجدد دهد. كاري كه عملًا در قالب آموزش حضوري 
امكانش به هيچ عنوان وجود نداشت. فرصت ديگري كه در اين بين براي دانش آموزان فراهم آمد، امكان 
يادگيري آنها توسط مدياهاي)رسانه  ها(مختلف بود. تجربه ثابت كرده كه معمولاً معلمان در كلاس  ها 
متكلم وحده اند و نهايتا از يك فايل چندرسانه اي بهره مي  برند اما آن هم يكبار استفاده مي  شود و اگر 
دانش آموز خوب آن موقعيت را درک نكند و درست نبيند، آن موقعيت و زمان هم می گذرد و از دست 
دانش آموز مي  رود. اما در آموزش تركيبي اتفاق خجسته  اي كه رخ مي  دهد، اين است كه شما انواع و 
اقسام اتفاق  هاي خوب و بهتر بگوييم، فرصت  ها را، به سادگي در اختيار دانش آموزان مي  گذاريد. بارها 
پيش آمده كه در حين تدريس، وارد گوگل كروم مي  شوم و به بچه  ها مي  گويم آنچه درباره  اش صحبت 
مي  كنم، نشاني  اش اينجاست و مصداقش همين جا وجود دارد يا وب  سايتي هست كه بعداً مي  توانيد به 
آن مراجعه كنيد. در درس آمار يا رياضي و هندسه بارها پيش آمده كه با بچه  ها به سايت  ها و محتواهاي 
مختلف رجوع كرده ايم و گاه دست  كم يك بار، آنها را سر كلاس به بچه  ها نشان مي  دادم. در هر حال فايلي 
كه انتخاب شده، در دسترس دانش آموزان است؛ يعني در مبحث درسي، به آنچه شك مي  كنند، دو 
ساعت بعد هم فرصت دارند، بازگردند و آن را مرور كنند. در مجتمع علامه طباطبايي كه كار مي  كردم، 
در يادگيري زبان انگليسي  ـ كه استانداردهايش از عربي و فارسي پيشرفته  تر است، اما در عين حال بايد 
بدانيم كه آموختن زبان چهار مهارت شنيدن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن است ـ تمركز ما بيشتر 
روي خواندن و نوشتن بچه  ها بود؛ يعني صحبت كردن دانش آموز تقويت نمي  شد و نمي  توانستيم روي 
اين موضوع وقت گذاريم. در زبان انگليسي، دو سه سالي است كه بخشي از كتاب  هاي آموزشي جديد، 
قسمت شنيداري هم دارد؛ اما در عربي و زبان  هاي ديگر اين خلا همچنان وجود دارد. در عين حال با 
مجازي شدن و استفاده از آموزش تركيبي، در اين درس  ها، شنيدن و صحبت كردن نيز وارد آموزش 
شد. اتفاقي كه ممكن بود تا سال  ها رخ ندهد. فرض بفرماييد، فلان تصنيفي كه خواننده  اي آن را خوانده 
بود، در اختيار دانش آموز قرار مي  گرفت. مي  شنيدند و شعر را پياده مي  كردند و از همان واژگاني كه 
ياد مي  گرفتند، بيشتر استفاده مي  كردند و در آزمون  ها و تكاليف هم سعي مي  كرديم به همين سمت 
و سو برويم. يا آزمايش  هاي مختلفي كه مي  توانست در فيزيك و شيمي رخ دهد. طبعاً آزمايش در 
بهترين حالت يك بار سر كلاس رخ مي  دهد. مي  دانيد كه بسياري از مدارس آزمايشگاه ندارند و آنهايي 
هم كه آزمايشگاه دارند، آزمايش را يك بار انجام مي  دهند و دانش آموز چه به درستي ببينيد و چه 

نبيند، به سادگي از آن عبور مي  كنند. اما استفاده از فيلم  هاي 
آزمايشگاهي يا بهتر از آن، شبيه  سازهاي آزمايشگاهي، در اين 
موقعيت جدي شد. يعني آنچه را دانش آموزان آموخته  اند، 
خودشان مي  سازند. اين مزايايي است كه حين آموزش به 
دانش آموزان به ذهنمان رسيد. درباره معلمان نيز همين امر 
بارز است. براي معلمان اتفاق خجسته، تنوع روش بود؛ يعني 
دستشان باز شد و مي  توانستند از انواع روش  ها راحت تر براي 
آموزش بهره ببرند. در مجموع اتفاق مباركي بود كه در حيطه 

معلمي افتاد يا همان ماجراي فردي  سازي آموزش. 

ممنون می شوم قدري درباره فردي  سازي آموزش  �
توضيح دهيد تا موضوع روشن شود. 

و  بيفتد  اتفاق  نمي  تواند  هيچ گاه  آموزش  فردي  سازي 
معلم بايد ابزارهاي كمكي مانند رايانه در اختيار داشته باشد. 
معمولاً 20 دانش آموز با 20 پروفايل يادگيري مختلف و 20 
سبك مختلف سر كلاس حضور دارند اما معلمان هم براي 
نخستين بار در اين محيط آموزشِ تركيبي توانستند در اين 
راستا حركت كنند. معلمان مي  توانستند اتاق  هايي براي كار 
گروهي ايجاد كنند. يك گروه ممكن است كندتر و گروه ديگر 
تندتر فعاليت كند. معلمان امكان سر زدن به اتاق  هاي مختلف 
را داشتند يا امكان پاسخگويي براي دانش آموزان در زمان  هاي 
مختلف برايشان پيش مي  آمد. در اين راستا، امكان برگزاري 
هماهنگي  بود.  راحت تر  مراتب  به  اشكال  رفع  كلاس  هاي 
چنين كارهايي هم تسهيل شد. شما تا تصميم مي  گرفتيد 
امكان تشكيل كلاس فراهم مي بود. درباره مسئولان مدارس 
هم اگر بخواهيم صحبت كنيم، آنها نيز براي نخستين بار امكان 
ارزيابي و كنترل اتفاقات داخل كلاس درس را پيدا كردند. 
معمولاً مديران وقتي كلاس شروع مي  شد، از اينكه در داخل 
كلاس چه اتفاقي مي  افتد، چندان خبري نداشتند. اما به بهانه 
آموزش مجازي و تركيبي اتفاق مبارک آن بود كه كلاس شيشه 

اي داشتيم. خوب به خاطر دارم كه در 
مدرسه مفيد هم ويژه  نامه  هايي برايش 

فردي  سازي آموزش هيچ گاه نمي  تواند اتفاق 
بيفتد و معلم بايد ابزارهاي كمكي مانند رايانه 
در اختيار داشته باشد. معمولاً 20 دانش آموز 

با 20 پروفايل يادگيري مختلف و 20 سبک 
مختلف سر كلاس حضور دارند اما معلمان 

هم براي نخستين بار در اين محيط آموزشِ 
تركيبي توانستند در اين راستا حركت كنند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو

33فصلنامه مجتمع آموزشــی مفید/ زمســتان 1400



m o f i d

نوشتند و به مراتب، راحت تر اين مهم 
رخ داد. مثال  هايي كه معلم مي  آورد و 
اينكه درس را از كجا شروع مي  كند و چه نقاط قوت و ضعفي 
دارد، راحت تر به چشم مي  آمد. هم مسئولان مدرسه و هم اوليا، 
عملًا با فرايندي كه در مدرسه چه اتفاقي مي  افتد، راحت تر 
مي  توانستند مواجه شوند. در حقيقت امكان تجزيه اين موضوع 
وجود داشت. يعني شما مي  توانستيد سر فرصت، مسائل را 
بررسي كنيد و افراد مختلف هم نظر بدهند و اگر نيتتان كمك 
كردن و پيشرفت آموزشي بود، اين وضعيت اتفاق خوبي به 
شمار مي رفت. اينكه سر جزئيات با افراد مختلف صحبت كنيم 
يا فلان زمان سر كلاس درس؛ خودش به موضعي تبديل شد. 
در واقع اتاق شيشه  اي باعث شد كه معلمان مختلف، فيلم 
كلاس خودشان را ببينند. اتاق شيشه  اي در حقيقت دنياي 
جديدي را رو به سوي آنها گشود. معمولاً معلمان درس مي 
دادند و مي  رفتند اما همين امر باعث شد فيلم كلاس خودشان 
را ببينند و عنوان كردند كه كار چقدر خسته كننده و عذاب آور 
است. برخي معلمان نيز مي  توانستند فيلم ديگر همكاران را 
مشاهده كنند و اينكه كار فلان معلم كه از او تعريف مي  كنند، 
برايشان ملموس  تر باشد. اتفاقي كه شايد در آموزش هاي 
سنتي و عادي اصلًا رخ نمي  داد. در طرح  هاي بازديد از كلاس 
و نظارت و ارزيابي  هايي كه تا پيش از اين به شكل سنتي وجود 
داشت، آن جلسه خاص كه بازديد و نظارت رخ مي  داد، بسيار 
مصنوعي بود. حتي زماني كه خودمان به كلاس  ها سر مي  زديم، 
دانش آموزان به ما كنايه مي  زدند كه باز هم به كلاسمان بياييد 
يا امروز اخلاق معلم مان خيلي خوب است! اما اين اتفاق  ـ 
كلاس شيشه اي ـ بدون اينكه مداخله  اي ايجاد شود و كلاس 

مصنوعي باشد، اتفاق افتاد و خوشايند بود. 

آيا در تدريس دانشگاه هم تجربه کلاس شيشه  اي  �
مفيد را داشته  ايد؟ به ويژه در دوران شيوع کرونا؟ 

دانشگاه به واقع عقب  تر از چنين تجربياتي است. دانشگاه  ها اصلًا چنين شيوه  هايي را به رسميت 
نمي شناسند. 

از منظر آکادميک هم مي  خواهم اين موضوع را ارزيابي کنيد.  �
علوم تربيتي  ها به واقع در اين زمينه توسعه نيافته اند! حتي طرف به عنوان دانشجو كه دوربينش را 
روشن مي  كند، همان شيوه سابق را ادامه مي  دهند و گويي هيچ گونه تغيير ابزاري انجام نگرفته است. 

چالش  هاي آموزش ترکيبي و معايبش چيست؟  �
سه گونه چالش به ذهنم مي  رسد كه مي  تواند به معايب اين نوع آموزش هم تبديل شود و در عين حال 
اين امكان وجود دارد كه با مديريت باعث ايجاد اتفاق خوب شود. نخستين مسأله، چالش  هاي فرهنگي 
ماجراست. به هر حال اين اتفاق، اتفاق جديدي است و هر اتفاق جديد نياز به فرهنگسازي دارد و البته 
بايد اذعان كنيم كه در اين راستا متأسفانه هنوز فرهنگسازي نشده است. نخستين موضوعي كه در 
فرهنگسازي رخ مي  دهد، موضوع شفافيت است. وقتي كلاس درس تا بدين حد شفاف مي  شود، شما 
بايد تحمل شفافيت را هم بالا ببريد. وقتي از اين منظر به موضوع بنگريد، اتفاقاتي رخ مي  دهد كه شايد 
برايتان خوشايند نباشد. بايد زمان بگذرد تا اندک اندک اين تغييرات جا بيفتد. خوب به خاطر دارم، 
رستوراني را كه براي نخستين بار آشپزخانه  اش را مي ديدم! پس از آن موقع ديگر پا به آن رستوران 
نگذاشتم. به نوعي موضوع را پس زدم. هر جا هم كه چنين اتفاقي مي افتد بايد تحمل اين موضوع را 
داشت و دانست كه قبلًا هم اين مهم رخ مي  داده و در حال حاضر كه امكان ديده شدن وجود دارد به 
سمت بهتر شدن پيش مي  رويم. بايد دانست كه در حال حاضر زمان مناسبي براي به اصطلاح پس زدن و 
نقد نيست. اگر مي  خواستيد مستقيماً نقد كنيد، بايد پيش  تر اين كار را مي  كرديد. وقتي كلاس  ها شفاف 
مي  شود، تك  تك حركات و سكنات معلم و دانش آموز زير نگاه مسئولان مدرسه و اولياء قرار مي  گيرد. 
بسياري موارد پيش مي  آيد كه معلم در راستاي يك كار فرهنگي، يك كار حاشيه  اي جالب انجام داده، 
اما اكنون همه آن را مي  بينند. در همين موقعيت پنج نفر با هم تماس مي  گيرند و اعلام مي  كنند كه 
وقت كلاس با اين موضوع حاشيه  اي گرفته مي  شود! در حالي كه معلم با هدفي به فرض اين داستان را 
نقل كرده است. يا فرض كنيد، دانش آموزي فعال نيست و كم كاري مي  كند. اوليايش آن را مي  بينند و 
حساس مي  شوند. بايد اين فرض را هم در نظر گرفت كه شايد دانش آموز داراي شخصيتي درون  گراست. 
شايد اين دانش آموز قبلًا هم سر كلاس متوجه بوده اما ظاهراً فعال نيست اما نمره  اش را مي  گيرد. البته 
اكنون كه ديده مي  شود قدري باعث ايجاد استرس خواهد شد و اولياء را نگران مي  كند. و حالا تك  تك 
اتفاقاتي كه رخ مي  دهد، بايد فعاليت ما حرفه  اي  تر شده باشد. اين از نظر من اتفاق مباركي است كه نياز 
به تحمل بالا و سعه صدر دارد. اين اتفاق در عين حال مي  توانست رخ دهد و همچنان پوشيده بماند و 
كسي هم از آن مطلع نشود. حالا كه مي  بينيم فرصت چاره كردن براي آنها را داريم اما اگر بي  قرار باشيم 
و تحمل نكنيم، به خودي خود مي  تواند تبديل به عيب و آسيب ديگري شود. دبيراني را مي  شناسم كه 
اجازه ضبط كلاس شان را نمي  دهند. بعضي دبيران اجازه تصويربرداري هم به كسي نمي  دهند. به فرض 
مي  گويند يك بار كه كتابخانه  اي پشت سرم قرار داشته، دقيق شده اند و بعداً عنوان كرده اند كه چرا فلان 

كتاب در كتابخانه  ات است! شما كه قرار نيست جزء به جزء زندگي مرا قضاوت كنيد. 
پس اين مهم نياز به فرهنگسازي دارد. دومين مسأله فرهنگي  اي كه وجود دارد، موضوع 
مسئوليت پذيري، به ويژه براي دانش آموزان است. متأسفانه آموزش و پرورش  مان طي سال  هاي 
اخير رفتارگرا بوده و اين موضوع كه دانش آموز مسئوليت يادگيري  اش را به دوش بكشد و خودش 
شروع به انتخاب كند، اصلًا ديده و لحاظ نشده. بچه  ها معمولاً يا براي نمره درس مي  خواندند يا 
به زور معلم و... اينكه اين گونه يادگيري باعث ارتقاء دانش آموز مي  شود و دانش آموز را به قابليتي 
مي  رساند، در سنت آموزش و پروش ما به شكلي كمرنگ نمود و ظهور يافته. در اين فضاي مجازي ما 
به اين فرهنگ نياز داريم. چون اهرم  هاي زور و تهديد و حتي تشويق و از اين قبيل موارد در فضاي 
مجازي، قدري كمرنگ تر و داراي تأثيرگذاري كمتري است. دانش آموز ديگر در دسترس معلم 

معلماني داشته  ايم كه در فضاي حضوري رتبه 
مطلوبي كسب كرده اند اما در فضاي مجازي 
چون نتوانسته  اند خودشان را به روز كنند، 
كنار نهاده شده اند. اگر اين عده را به عنوان 
سرمايه انساني در نظر بگيريم، بايد به نوعی 
آنها را با آموزش احيا كنيم و آموزش هم بايد 
به گونه اي نتيجه بخش باشد؛ يعني معلم 
بتواند در فضاي جديد كار كند و با فرهنگ 
جديد كنار بيايد و خودش را با موقعيت 
موجود وفق دهد
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نيست كه اگر گوش نمي  كند، گوش او را بپيچاند! اين امكان با فاصله وجود دارد يا معلم در مجموع 
آگاه نيست و نمي  بيند. دوربين كاملًا روي معلم قرار دارد و دانش آموزان كمتر ديده مي  شوند. اينكه 
دانش آموزان احساس نياز نمي  كنند و تلاشي هم از خودشان نشان نمي  دهند، آسيب  هاي مختلفي 
را مي  تواند به آموزش و يادگيري آنها بزند؛ كما اينكه در دوره  اي كه كلاس  ها مجازي برگزار شد و 
پس از آن دوباره به كلاس  هاي حضوري بازگشتيم، معلم  ها متحير شدند. خوب به خاطر دارم كه 
تصميم گرفتيم درباره ادامه توان منفي صحبت كنيم. به سادگي دريافتم كه دانش آموز مفهوم توان 
را از سال گذشته درک نكرده  است. به همين سادگي كه شما مي  گوييد دو به توان سه چند مي  شود، 

او پاسخ مي  دهد: مگر شش نمي  شود؟! 
ما با اين وضع پيش رفتيم و به دانش آموز توان صفر و توان منفي را آموختيم. ارزيابي هم كرده ايم 
اما چون اين ارزيابي با فاصله انجام پذيرفته، دريافته  ايم كه دانش آموز به اصطلاح ناپلئوني از پس آن 
ارزيابي برآمده است. مهم است كه دانش آموزان دريابند كه فلسفه درس خواندن چيست و چرا درس 
مي  خوانند و به زبان رساتر تكليفشان با خودشان معلوم باشد. دانش آموزاني كه براي كسان ديگري 
درس مي  خوانند يا به زور و ضرب ديگران در درس پيش مي  روند، آموزش مجازي لطمات جدي به آنها 
وارد مي  كند و برعكس دانش آموزان قوي كه به شكل خودانگيخته كار خودشان را انجام مي دادند، 
از فضاي مجازي و درس خواندن در اين فضا، نهايت لذت را مي  برند. چون ديگر بسياري از رفت و 
آمدها و اتلاف وقت در ميان نيست و همزمان اگر آهنگ كلاس كند شود، مي  توانند كار ديگري انجام 
دهند و كسي نيست كه به آنها گوشزد كند چرا كار ديگري انجام مي  دهي و در يك كلام، مي  توانند از 
نهايت پتانسيل و قابليت  هايشان بهره ببرند. اما مشكل ما با آن دسته از دانش آموزان ضعيفي است كه 
چرايي درس خواندن هنوز برايشان حل نشده و چون از لحاظ فرهنگي اين دست مشكلات در آموزش 
كشورمان وجود دارد، كيفيت آموزش ميانگين تا حد قابل ملاحظه  اي به دليل وجود آنها، پايين مي  آيد.

 
آيا چالش جدي ديگري در اين بين وجود ندارد؟  �

چالش ديگري كه در اين بين داريم، چالش زيرساخت  هاست. اين داستان زيرساخت  ها البته انواع 
مختلف دارد. از زيرساخت  هاي نرم  افزاري گرفته تا زيرساخت  هاي اينترنتي و محتواهاي الكترونيكي 
كه بايد وجود داشته باشد. همين موضوع آموزش الكترونيك خيلي قديمي است و اگر اشتباه نكنم 

از حدود سال 1390 وارد آموزش و پرورش شد. منظورم 
كارهايي مانند هوشمندسازي مدارس و... است اما آنجا و در 

آن مقطع هم مسأله مسدود ماند. 

دليل اين انسداد چه بود؟  �
رايانه  ضعف  هاي ساختاري وجود داشت. مدارس حتي 
نداشتند و بايد تهيه مي  شد. يا تخته هوشمند را بايد وارد 
مي  كردند. از آن شديدتر، محتواي الكترونيك است. جملگي 
اين  ها را با خريداري مي  توان فراهم كرد اما كسي كه محتواي 
الكترونيك توليد مي  كند و به كالايي كه توليد مي  كند، نياز 
باشد و در بستر آموزش مجازي كاركرد حقيقي خود را بيابد و 
پيدا كند، اندک بود. محتواي الكترونيك به سايت  هايي مانند 
تبيان محدود مي  شد كه آنها هم به اشكال مختلف به نهادهاي 
دولتي وابسته بودند. اين موضوع به خوبي پيش نرفت. اكنون 
هم همين موضوع ادامه دارد. يعني ما، هم از حيث سخت 
با آنها كار كنيم، از لپ  تاپ گرفته تا  افزار و آنچه بتوانيم 
دوربين  هايي كه تصويرها را ضبط كند، تا موضوعات ديگر 
نظير اينترنت و سرعت اينترنتي كه بتواند كلاس  ها را پوشش 
دهد و در عمل بايد فراتر از وضع موجود باشد، كاستي  ها و 
نقايص عديده داريم. به همين دليل عملًا در اغلب مدارس 
غير از چند مدرسه تراز اول، موضوعي تحت عنوان كلاس 
آنلاين به معناي واقعي شكل نگرفته است. بيشتر حالت  هاي 
آفلاين دارند كه در بستر شاد بتوانند صدايشان را منتقل كنند 

كه با آنچه ما نامش را كلاس آنلاين 
ادامه در صفحه بعدمي  گذاريم، تفاوت عمده دارد. 
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جدي  ترين چالش کلاس آنلاين از نگاه و نظر شما چيست؟  �
جدي  ترين چالش كلاس آنلاين از نظر من اينترنت است. اينترنت كشور 
بايد بيش از اين  ها ارتقاء يابد تا چنين فعاليت  هايي قابل اجرا باشد. توليد محتوا هم البته بيش و كم 
راه افتاده. اتفاق خوبي كه رخ داد، اين بود كه معلمان آموختند كه در اين وضعيت كار را بياموزند و به 
فعاليتشان ادامه دهند. معمولاً تا پيش از شيوع كرونا، معلمان سراغ چنين آموزش  هايي نمي  رفتند و 
به نوعی برايشان بار اضافه محسوب مي  شود! اما در حال حاضر اگر به اين وضعيت تن ندهند مشخص 
مي  شود كه حرفي براي گفتن ندارند و به سادگي از قافله جا مي  مانند. به همين دليل، شيوع كرونا 
نعمتي براي آموزش و پرورش شد كه اين لخَتي بالايي كه معلمان در فضاي مجازي داشتند، 
شكسته شد و رو به جلو حركت كرديم اما هنوز در اين عرصه كار داريم و استانداردهايي بايد رعايت 
شود. فرض كنيد هنوز همان تجربه روش  هاي سنتي را در فضاي مجازي و محتواي آنلاين تكرار 
مي كنند. طرف يك نفس صحبت مي  كند و به هيچ عنوان پيام فضاي مجازي، يعني سپردن حق 
انتخاب به طرف مقابل و در يك كلام قابليت ابزارهاي مدرن را درنيافته است. برخي معلمان با 
همان نظام سنتي سخن مي  گويند و درس مي  دهند. مثال دانشگاه  ها را كه زديد، بايد بگويم كه 
در دانشگاه  ها ما به وفور شاهديم كه طرف يك بند صحبت مي  كند و متوجه نيست كه در فضاي 
مجازي يك بند صحبت كردن به هيچ عنوان جايز نيست. سر كلاس ناچار بوديم اين گونه تدريس 
را تحمل كنيم. البته به شما قول مي  دهم و به جرأت مي  گويم كه سر كلاس  هايي اين چنين هم، 
وقتي آنها داشتند يك بند صحبت مي  كردند، بچه  ها در جاميزشان مشغول كارهاي ديگر بودند. 
يكي گوشي همراهش را دست مي  گرفت و ديگري روي ميز نقاشي و كنده كاري مي  كرد و به نوعي 
هر فرد كار خودش را انجام مي  داد. در فضاي آموزش مجازي معلم بايد بچه  ها را به معناي واقعي كلمه 
درگير كند و فرهنگ درگير كردن و دانش آموز محوري و اينكه دانش آموز بايد در مركز محور يادگيري 
قرار بگيرد و اكتشاف كند، فرهنگي جدي به شمار مي  رود. اين موضوع هم يك شبه انجام نمي  گيرد و 

مستلزم صبر و انتظار است. 

آموزش معلمان و والدين را در اين بين چگونه تجزيه و تحليل مي  کنيد؟  �
آموزش معلمان و والدين هم به نوعي چالش محسوب مي  شود. به خودي خود اتفاق بدي نيستند 
اما اگر آن را به درستي تعبير نكنيد، تبديل به آفت آموزشي مي  شود. اكنون در تغييراتي كه رخ داده و 
اتفاقاتي كه شاهدش هستيم، شما نياز به آموزش داريد. اما اين آموزش  ها وجود ندارد يا با سيستم هايي 
كه به خودي خود ايرادهاي فني دارند، پيش مي  رود. مثلًا مي  گويند جزوه آموزش آنلاين را بخوانيد 
و امتحان دهيد. اين يعني شما هنوز طرف را درگير موضوع آموزش جديد نكرده  ايد و آموزش جديد 
تشريفاتي است! يعني آنچه در صورت اتفاق مي  افتد، عملًا به آن كيفيت لازم نخواهد رسيد. هم معلمان 
به وفور نياز به آموزش  هايي دارند كه بتوانند در اين فضا دوام بياورند و كارايي داشته باشند و هم والدين. 
معلماني داشته  ايم كه در فضاي حضوري رتبه مطلوبي كسب كرده اند اما در فضاي مجازي چون 
نتوانسته  اند خودشان را به روز كنند، كنار نهاده شده اند. اگر اين عده را به عنوان سرمايه انساني در نظر 
بگيريم، بايد به نوعی آنها را با آموزش احيا كنيم و آموزش هم بايد به گونه اي نتيجه بخش باشد؛ يعني 
معلم بتواند در فضاي جديد كار كند و با فرهنگ جديد كنار بيايد و خودش را با موقعيت موجود وفق 
دهد، نه اينكه صرفاً مطلبي بخواند و امتحان بدهد. معلم بايد بتواند در عمل از ابزارها و موقعيت جديد 
بهره ببرد. از سوي ديگر مديران هم چنين  اند. يعني بايد درباره انواع و اقسام چالش  هايي كه وجود دارد، 
صحبت كرد. مديران بايد دست  كم هم فكري  هاي بيشتري با يكديگر داشته باشند يا دانشگاه  هاي علوم 
تربيتي ما بايد بتوانند راه حل  هاي مناسب  تري براي اين مشكلات اوليه بيابند؛ مشكلاتي كه همچنان 
جاي كار و انديشدن دارد. متأسفانه فاصله  ها در اين بين زياد است. از سوي ديگر آموزش اولياء هم در 
فضاي جديد موضوعي جدي است كه به آن كم توجهي شده. بايد بپذيريم كه اوليا هم نتوانسته  اند نقش 
خود را در اين فضاي جديد به درستي ايفا كنند. موضوع تازه  اي اتفاق افتاده. آنها عملًا با يادگيري بچه  ها 
درگير شده اند. به ويژه در مدارس ابتدايي نمي  توان از خود دانش آموز انتظار داشت كه كار خودش را 
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انجام دهد و او نياز به هميار معلمي دارد كه به او كمك كند تا دانش آموز به قول قديمي  ها از آن آب و 
گِل درآيد. اما اين هميار معلم كجا آموزش ديده است؟ كليپ  هايي كه در فضاي مجازي وجود داشت و 
پدر و مادرها از دست بچه هايشان عصباني مي  شوند و كتاب را به سر بچه مي  كوبند ناشي از فقدان همين 
آموزش است. معلمان البته از منظر خود به موضوع مي  نگرند و برخي  شان مي  گويند خدا را شكر كه 
اولياء دريافته  اند كه ما با چه سختي  ها، زحمات و مصائبي روبه  روييم. اين سويه مثبت موضوع است. اما 
آموزش دانش آموز به اين شيوه از بين خواهد رفت. اين موضوع صد در صد نياز به آموزش همه سويه  نگر 
دارد. آنچه نامش را اصول آموزش و پرورش مي  نهيم، وقتي از اوليا در اين بين كمك مي    گيريم، طبعاً 
بايد آن اصول براي او هم لحاظ شود و او را هم در برگيرد و در يك كلام به ولي دانش آموز هم آموزش 
داده شود. گاهي ساده  ترين نكته  اي كه وجود دارد و ما به آن مي  خنديم اين است كه مثلًا ولي در امتحان 
به دانش آموزش تقلب مي  رساند! باز هم در اين زمينه كليپ  ها و فيلم  هايي را شاهديم كه ولي جايي 
قايم شده و نكته  اي را به بچه مي  رساند. يا ولي  اي داريم كه وقتي مي  بيند دانش آموز، تكليفش را انجام 
نداده، به جاي او آن را انجام مي  دهد. او به جاي اينكه موضوع را درمان كند، دست به حركت اشتباه 
ديگري مي  زند. ولي  اي داريم كه در اين فضا به شدت با معلم درگير مي  شود كه به خودي خود نياز به 
آموزش و صحبت دارد. اگر هم ايرادي وجود دارد بايد در اين بين انديشيد كه چگونه آن را حل كنيم تا 
روند آموزشي دانش آموز مختل نشود. ما راجع  به اين موارد، چاره  جويي اندكي انجام داده  ايم. اين پروسه 
خيلي جاي كار دارد. اينكه آموزش خانواده جدي گرفته شود، چالش مطلوبي است اما آيا به آن پاسخ 
درستي داده شده يا خير؟ اين موضوع در مدارس مختلف متفاوت است. مدارسي داريم كه آن را به چشم 
يك فرصت مي  بينند و اتفاقاً چون اولياء هم احساس نياز مي  كنند، توانسته  اند از فرصت نهايت بهره را 
ببرند تا اولياء هم در زمينه آموزش نقش  آفريني كنند. مدارسي هم داريم كه اين موضوع را به امان خدا 
رها كرده اند و با سهل انگاري به دنبال مقصر مي  گردند و موضوع را به موضوعي لاينحل تبديل كرده اند. 

با همه اين مصائب و سختي  ها، بايد آموزش مجازي را ادامه داد يا خير؟  �
بنابر شغل، وظيفه و آماري كه در اختيارم است، با مدارس تهران سر و كار دارم. حال چه به عنوان 
معلم، مشاور يا حتي در توليد پادكست با مهمان  هايي كه از مدارس مختلف دعوت مي  كرديم، بايد 
عنوان كنم كه تقريباً همه مدارس تراز اول و آنهايي كه آموزش را به شكل حرفه  اي دنبال مي  كنند و 
عملًا آموزش را  كاري جدي و نه پر كردن وقت و صرفاً براي دريافت حقوق قلمداد مي  كنند، و به ديده 
صنعت به آموزش مي  نگرند، اين مدارس تراز اول، آموزش مجازي را به شكل جدي حفظ كرده اند و 
دنبال مي  كنند؛ يعني متوجه شده اند آن به اصطلاح حلقه مفقوده در بطن آموزش را يافته اند و حال 
اگر كرونا هم از بين برود و مدارس جملگي حضوري برگزار شوند، از اين ابزار دست كم به عنوان سطح 
دوم آموزش استفاده خواهند كرد؛ يعني استفاده از قابليتي مانند كلاس آنلاين را عيني و ذهني دنبال 
مي  كنند. آنها استفاده از »LMS«ها )نظام مديريت يادگيري و هرآنچه يك سازمان براي آموزش در 
بستر اينترنت نياز دارد( مانند »MOODLE«ها )پركاربردترين پلتفرم آموزش مجازي( و همچنين 
استفاده از بانك پرسش  ها و محتوا را به جد دنبال مي  كنند و حفظ كرده اند. به گمانم اين اتفاق مثبتی 
است كه در متن آموزش رخ داده است. نكته  اي كه براي آنها جدي است، اين است كه چرا آنها بايد 
آموزش مجازي را دنبال كنند و پي بگيرند. موضوع نخست، موضوع آينده و تكنولوژي است. بي  تعارف 
بايد بگويم كه آموزش ما حدود 100 تا 200 سال ذره  اي تكان نخورده بود. بسياري از صاحب  نظران 
عنوان مي  كنند كه تصاوير كلاس  هاي درسي كه نقاشان كشيده بودند، از سال 1700 و 1800 ميلادي 
تا به امروز درست شبيه به كلاس  هاي امروزي بوده است. اين آموزش نه تنها حدود 200 سال تغييري 
نكرد، حتي روحيات و رويكردي كه وجود داشت به همان شكل ادامه يافت. آنها معتقدند كلاس  هايي كه 
نيمكت  ها را رو به معلم مي  چينند، نشان از پرورش فرهنگي ديكتاتوري در امر آموزش دارد؛ يعني من 
معلم هرچه گفتم تو بايد گوش كني و تو هيچ نقشي در شكل  گيري دانش نداري و لاغير. همچنان كه 
دموكراسي را تجربه كرده ايم و اتفاقات مختلف را پشت سر نهاده  ايم، كماكان آموزش و پرورش به همان 
روش معلم محوري ادامه يافته است. هرچه معلم تصميم گرفته ادامه يافته و سرلوحه كار قرار گرفته 

است. اين موضوع آفت آموزش و اتفاقي منفي در تسلسل و 
ادامه يافتن آموزش محسوب مي  شود. با پيشرفت تكنولوژي 
عملًا ادامه آموزش  ها به سمت و سوي ديگري خواهد رفت. 
خودتان هم امروز به عينه اين تغيير را مي  بينيد. درست مانند 
اتفاقي كه در تلويزيون افتاده و مي  افتد. يعني شما فرصتي 
داريد كه ايجاد جذابيت و طرف را جذب كنيد. اگر اين كار 
را به هر دليلي نكرديد يا نتوانستيد انجام دهيد، طرف به 
سادگي مي  تواند كانال تلويزيون را عوض كند. اين اقتدار و 
زورگويي، امروز عملًا از نظام مدرسه گرفته شده است. اگر از 
اين زاويه به موضوع بنگريم، به گمانم اين اتفاق مطلوب است؛ 
يعني براي اينكه طرف را جذب كنيم، بايد به فكر بالا بردن 
كيفيت باشيم. دانش آموز بايد حس كند كه از تو نكته جالب 
و باارزشي مي  آموزد. اين موضوع موضوعي جدي و جديدی 
است. از ديگر سو ما بايد آموزش مجازي را همچنان حفظ 
كنيم، چون آينده آموزش، آموزش مجازي است. اين روزها 
زياد اين اصطلاح را شنيده  ايم كه با »تئوري مرگ مدرسه« 
روبه  روييم؛ يعني نظام مدرسه بدين شكل تا 5 الي 10 سال 
ديگر جمع خواهد شد. اصلًا چرا دانش آموزان بايد راه به اين 
دوري را بروند و بيايند؟! خدمات آموزشي البته همچنان مورد 
نياز است، چون آموزش نيازي اساسي است كه پاسخ داده 
خواهد شد. اما شيوه آموزشي كه در مدرسه اتفاق بيفتد و 
همه دانش آموزان در فلان ساعت فلان درس را بخوانند و 
هيچ حق انتخابي هم در ميان نباشد و با روشي پيش بروند 
كه ما برايشان تعيين مي  كنيم، قطعاً قابل دوام نيست. يعني 
منِ معلمِ نوعي اگر كلاسم كلاس خوبي نباشد و دانش آموز 
از آن نكته مفيدي نياموزد، 5، 6 منبع ديگر در اختيار دارد و 
دست  كم مي  تواند وارد فضاي مجازي و اينترنت شود و پاسخ 
خود را بيابد و چه بسا بهتر از من پاسخش را بدهند و با 
اين شيوه خودش را به هدفي كه دلخواهش است، مي  رساند. 
دانش آموز در اين محيط و موقعيت ديگر وابسته به من نيست. 

موضوع تكنولوژي و آينده، موضوعي 
شدن  برچيده  با  اگر  اســت.  جدي 

جدي  ترين چالش كلاس آنلاين از نظر من 
اينترنت است. اينترنت كشور بايد بيش از 

اين  ها ارتقاء يابد تا چنين فعاليت  هايي قابل 
اجرا باشد. توليد محتوا هم البته بيش و كم 
راه افتاده. اتفاق خوبي كه رخ داد، اين بود 

كه معلمان آموختند كه در اين وضعيت كار را 
بياموزند و به فعاليتشان ادامه دهند
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بيماری كرونا عنوان كنيم كه آموزش 
مجازي را كنار می نهيم، عملًا آينده 
را از دست خواهيم داد و بايد تلاش كنيم تا در آينده كارها 
و فعاليت  هاي آموزشي  مان را بازتعريف كنيم. بايد بازتعريف 
كنيم كه معناي يادگيري در اين فضا و محيط چيست؟ معني 
انتخاب، تشويق و غيره يعني چه؟ اين  ها نيازمند سلسله  اي 
بازنگري های جدي و لازمه  اش اين است كه ما خودمان را با 
آموزش مجازي همچنان در پيوند ببينيم و اين مهم را بدانيم. 
دومين موضوعي كه درباره چرايي ادامه آموزش مجازي وجود 
دارد، موضوع هزينه  ها و عدالت آموزشي است؛ به اين معنا كه 
نظام جديد، نظامي است كه مي  تواند كارايي بالايي داشته 
باشد. همان مثال ساده  اي كه زديم، مبين موضوع است. معلم 
درسي را يك بار مي  دهد و از آن مبحث عبور مي كند اما 
اگر شما فيلم آن تدريس را داشته باشيد، مي  توانيد چندين 
بار از اين فيلم استفاده كنيد. در صورتي كه اگر بخواهيد 
چندين بار وقت معلم را بگيريد، هزينه  تان خيلي بالا خواهد 
رفت. اين تكنولوژي و نظام جديد، عملًا زمان را آزاد كرده 
است؛ يعني شما در حالت عادي از ساعت 7 صبح تا 4 بعد از 
ظهر كه كلاس  ها حضوري برگزار مي  شد، فعاليت  هايي را در 
محيطي انجام مي  داديد اما پس از آن ساعت، ديگر دسترسي 
به خدمات آموزشي وجود نداشت. در حال حاضر شما به اين 
خدمات آموزشي دسترسي داريد و مي  توانيد با استفاده از آن، 
كارايي آموزش را بالا ببريد. مثال  هاي شيوا و روشن در اين 
مصداق، استفاده  هايي است كه به ويژه مناطق محروم از اين 
روش مي  كنند يا كساني كه در شهرستان  هاي دور و نزديك 
بوده اند. حتي عكس اين موضوع نيز صادق است. منظورم 
پيدا  كشور  از  خارج  منابع  به  ما  كه  است  دسترسي  هايي 
كرده ايم. اين اتفاق اگر قرار بود با رفتن و جابه  جايي رخ دهد، 
هزينه  هاي بالايي دربرداشت. در برخي از پادكست  ها خوب به 
خاطر دارم كه دكتر نقشينه كه رئيس باشگاه دانش  پژوهان 
جوان هستند، حضور داشتند. ايشان عنوان كردند به اين 

نتيجه رسيده بوديم كه المپياد پولي مي  شود؛ يعني خدمات معلم المپياد كم بود و بايد هزنيه مي 
دادند و مناطق محروم و شهرهاي دور افتاده تقريباً از اين دايره خارج مي  شدند و اصلًا نمي  شد براي اين 
موضوع چاره  انديشي كرد. چگونه منِ دانش آموز در فلان روستا و فلان نقطه دور افتاده معلم المپياد 
بيابم و اصلًا هزينه  اش را داشته باشم! اين شيوه ادامه داشت تا آموزش مجازي رخ داد. امروز خود ما با 
كساني كه دست  اندركار المپياد بوده اند، قرارداد بسته  ايم تا محتواهاي آفلاين قابل قبولي فراهم كنيم و 
آن را در اختيار مناطق محروم بگذاريم تا آنها هم در اين محيط حضور و بتوانند در اين مهم نقش داشته 
باشند يا دسترسي به منابع براي آنها هم بسيار راحت تر شود. آموزش مجازي حسن ديگري هم دارد و 
مي  تواند همچنان نقش پررنگي را ايفا كند. مثال ساده  ای را نقل مي  كنم. امسال از معلمي بهره مي  بريد 
و سال بعد آن معلم را نداريد. معلم مهاجرت كرده يا اتفاق ديگري برايش رخ مي  دهد اما آموزش  ها و 
يادگيري  هايي را كه آن معلم داده، مي  توانيد داشته باشيد و حفظ كنيد. اين موضوع مي  تواند دانش 

سازماني را هم ارتقاء دهد و كارهاي مطلوب ديگري را شامل شود كه مورد استفاده قرار گيرد. 

در اين بين دغدغه معلمان از آينده شغلي و حقوق و دريافتي  شان چه مي  شود؟  �
اگر بخواهيم با آسودگي خاطر در اين باره سخن بگوييم، بايد عنوان كنيم كه هر تغييري كه رخ دهد، 
لاجرم توأم با استرس است. اگر آدمي بخواهد در يك كلام هيچ گونه تغييري نداشته باشد و تغييري 
در زندگي خود نبيند، مي  تواند بگويد كه اصلًا استرسي هم ندارد و به همان شيوه سابق كار و امور را 
انجام دهد. اما دنيا، دنياي تغيير است و استرس و تغيير صرفاً به شغل معلمي هم محدود نمي  شود. 
رانندگان آژانس هم در اين بين استرس داشتند. پديده  اي مانند رزرو خودروها با استفاده از فضاي 
مجازي را شاهد بوديم كه انواع و اقسام مختلف داشت. بسياري از آژانس  هاي تاكسي تعطيل شدند. اگر 
نيك بنگريم، در مجموع تغيير و بازنگري  اي رخ مي  دهد و البته خدمات  رساني راحت تر انجام مي پذيرد. 
بازدهي و كارايي بالا مي  رود و در اين بين بسياري از شغل  ها تغيير مي  كنند و اين اتفاق خواه و ناخواه 
رخ خواهد داد. شغل معلمي هم از اين قاعده مستثنا نيست. به هر حال در دنياي متغير، شغل معلمي 
هم مانند ديگر شغل  ها با تغيير و تحولاتي روبه  رو است و تغيير و تحولات هم استرس  ها و چالش  هاي 
خاص خودش را دارد. به چند نمونه از اين موارد اگر بخواهيم اشاره كنيم، يكي از عمده ترينش نقش 
معلمي است. به طرز مشهودي، نقشي كه معلم ايفا مي  كند، تغيير يافته. معلم سريع بايد خودش را با 
وضعيت جديد وفق دهد. در غير اين صورت از قافله عقب خواهد ماند. معلم هايي داشتيم كه در اين 

ما بايد آموزش مجازي را همچنان حفظ كنيم، 
چون آينده آموزش، آموزش مجازي است. 
اين روزها زياد اين اصطلاح را شنيده  ايم 
كه با »تئوري مرگ مدرسه« روبه  روييم؛ 
يعني نظام مدرسه بدين شكل تا 5 الي 
10 سال ديگر جمع خواهد شد. اصلًا چرا 
دانش آموزان بايد راه به اين دوري را بروند 
و بيايند
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موقعيت شغلشان را تغيير دادند و عنوان كردند كه نمي  توانند كلاس مجازي تشكيل دهند و اصلًا سواد 
چنين تغييري را ندارند. دايره اين تغيير و تحولات زياد و اين اتفاق  ها هم رخدادهايی طبيعي است. در 
واقع آستانه تحمل هر فرد متفاوت است. يكي تا جايي تحمل مي  كند و ديگري بيشتر و يكي هم از اين 
تغييرات بهره مي  برد. نقش معلمي هم تا پيش از شيوع ويروس كرونا متفاوت بود؛ معلماني داشتيم كه 
طرح درس  هاي خوبي مي  نوشتند. يعني طراحان برجسته  اي بودند يا محتواهاي خوبي توليد مي  كردند. 
به زبان ساده و كلاس و مدرسه  اي بگوييم، آنها كتاب  نويسان خوبي بودند. يعني كتابشان در انتشارات 
عالي بود اما به محض اينكه او را وارد فضاي مدرسه مي كرديد، دانش آموزان از وجود آنها ابراز نارضايتي 
مي  كردند. چنين معلماني اين مهارت را داشتند كه كتابشان جزو پرفروش  ترين كتاب  هاي درسي 
باشد. معلمي داشتيم كه اجراي خوبي داشت. درسش را باهيجان اجرا مي  كرد. از سوي ديگر معلمي را 
سراغ داشتيم كه ارزياب و ارزش  ياب برجسته  اي بود. در حالت  هاي عادي در قالب آزمون  هاي آزمايشي، 
پرسش  هايي مطرح مي  كرد. تا پيش از شيوع كرونا از معلمان انتظار مي  رفت كه جملگي اين مهارت را 
به طور مجموع داشته باشند. اما امروز كه به سمت حرفه  اي شدن گام برمي  داريم، عملًا اين تخصص  ها 
نيز از هم جدا شده اند. در حال حاضر معلمي داريم كه كتاب مي  نويسد، محتواي آموزشي توليد مي  كند 
اما ديگر در كلاس تدريس نمي  كند. از سوي ديگر معلمي هست كه از كتاب  ها و پرسش  هايي كه آنها 
توليد كرده اند به سادگي بهره مي  برد و هنرش را كه اداره كلاس است، به خوبي انجام مي  دهد. چنين 
معلمي ديگر انرژي و وقت براي طرح پرسش از دانش آموزان صرف نمي  كند. معلمي داريم كه به شكل 
دقيق آزمون را برعهده دارد و پرسش طرح مي  كند و تخصص اش معطوف به اين حوزه شده است. در 
واقع نقش معلم امروز تغيير كرده. همان معلم سر كلاس را اگر بخواهيم در نظر آوريم، يعني معلمي كه 
 SAGE ON THE اجرا مي  كند، نقش اش در قديم داناي كل بود. يعني كسي كه آن وسط به اصطلاح
STAGE بود. يعني خردمند و دانشمندي روي صحنه. او در بدو امر در كانون توجه قرار داشت و دوم 
اينكه انتظاري كه از او مي  رفت، اين بود كه معلومات و دانش بالايي داشته باشد و همه چيز را بداند و 
براي هر نكته پاسخي داشته باشد. امروزه اما با وجود ابزاري مانند موتور جست  وجوي گوگل انتظاري 
چنين از معلم داشتن بي جاست. انتظار محاسبات ذهني ای كه بچه  ها دارند و مي  گويند فلاني سه 
رقمي در دو رقمي را ضرب مي  كند امروز ديگر فايده  اي ندارد و كاري از پيش نمي  برد! به چنين كسي 

كه سه رقمي در دو رقمي را ضرب مي  كند، دست آخر بايد 
بگوييم خسته نباشيد؛ وسيله  اي هست كه اين كار را خيلي 
بهتر از شما انجام مي  دهد! چه نيازي به داشتن چنين مهارت 
و قابليتي است؟! موضوع نقش معلمي هم امروز كاملًا تغيير 
كرده است. معلم به طرز مشخص بايد در دو سه كار خاص 
جدي باشد و در آنها مهارت به خرج دهد تا كيفيت كارش 
را ارتقاء دهد. يك موضوع، تسهيل  گري است. يعني معلم 
مانند يك فيلمنامه  نويس بايد سناريويي بنويسد كه ديگران 
را وارد بازي خود كند و ديگر قرار نيست خودش همه كارها 
را انجام دهد يا فيلمنامه را اجرا كند. چنين مهارتي به تازگي 
به ميزان قابل ملاحظه  اي جدي گرفته شده است. اين تفاوت 
را با مديا هم مي  توان مقايسه كرد. در دوره  اي، رسانه ی غالب 
فيلم بود. فيلم در آموزش چنين معنا مي  شود كه  اي معلم 
بيا و كاري خارق  العاده انجام بده و من هم ببينم و لذت ببرم. 
غالب نسل جديد رسانه در اين مقايسه ديگر فيلم نيست، بلكه 
بازي است. بدين معنا كه دانش آموز مي  گويد من را هم بايد 
بازي دهيد. اين تغيير به گمانم يكي از جدي ترين تغييرهاي 
آموزشي است. معلم بايد در اين نقش حواسش باشد و بداند 
كه قرار نيست خودش نقش قهرمان را بازي كند، بلكه بايد 
يك كارگردان ماهر باشد و موقعيت يادگيري را فراهم كند. 
بچه ها وارد صحنه او مي  شوند، بازي  شان را به منصه ظهور 
مي  گذارند و در اين ميان لذت مي  برند. يا نقش الهام  بخشي 
معلم به تازگي جدي و پررنگ شده است. در قديم معلمي بود 
كه مثلًا جزوه خوبي داشت يا پرسش خوبي مطرح مي  كرد. 
دوره اين مقاطع گذشته و امروز معلم بايد كاري كند كه بچه 
ها به هيجان بيايند. آنها را سر ذوق و شوق بياورد. اين شوق 
يادگيري امروز به مراتب اهميت بيشتري دارد. در غير  اين 
صورت دنياي معلومات و اطلاعات و صدها نمونه جزوه و ويدئو 
آموزشي وجود دارد. اما آن شوق و اين انگيزه و آن انرژي 

پررنگ تر شده و جزو نقش  هاي جدي 
معلم است. 

بايد عنوان كنيم كه هر تغييري كه رخ دهد، 
لاجرم توأم با استرس است. اگر آدمي 
بخواهد در يک كلام هيچ گونه تغييري 

نداشته باشد و تغييري در زندگي خود نبيند، 
مي  تواند بگويد كه اصلًا استرسي هم ندارد و 
به همان شيوه سابق كار و امور را انجام دهد. 
اما دنيا، دنياي تغيير است و استرس و تغيير 

صرفاً به شغل معلمي هم محدود نمي  شود

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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ابزارهاي معلم در اين بين چقدر  �
تغيير کرده است؟ 

ابزارهاي معلم هم تغيير كرده. در چالش شغلي  اي كه به آن 
اشاره كرديد، ما بايد ابزارهاي فضاي جديد را بشناسيم. معلمان 
فراواني داريم كه ابزار را نمي  شناسد و از موضوع آموزش جا 
مي  ماند. معلمي كه نتواند از ابزار تكنولوژي استفاده كند، 
كلاس اش عذاب  آور مي  شود. او بايد ابزارهاي جديد را شناخته 
باشد تا روش  هايي كه مي  تواند انجام دهد، به سادگي صورت 
گيرد؛ امكان  هايي مانند ادوبی كانكت يا اسكاي روم يا هر 
نرم  افزاري كه از آن استفاده مي  كند. اينكه به چه شكل و با چه 
تسلط بر آنها، از دانش آموزان بازي بگيرد مهم است. نرم افزار 
ممكن است قابليت  هايي داشته باشد كه معلم آنها را نشناسد، 
حتي انديشه اي كه چگونه از اين امكانات استفاده كند، مهم 
است. مثال ساده و دم  دستي  اش را اگر بخواهيم بزنيم، اين 
مي  شود كه مثلًا عنوان مي  كند پرسشي دارم كه مي  خواهم 
بچه  ها پاسخ دهند. آيا در قسمت چت پاسخ دهند يا در قسمت 
كيو ان اي. هر دو اين قابليت  ها وجود دارد اما شما كه پرسش را 
مطرح مي  كنيد بايد حواستان باشد كه چه پرسشي را در چت 
طرح مي  كنيد. به طور مثال پرسشي كه هم  افزايي دارد بايد 
در چت قرار گيرد؛ يعني طرف اول كه پاسخ مي  دهد، طرف 
دوم پاسخ او را بخواند و بتواند ايده جديدي ارائه دهد. آنها 
چيدمان  هاي مختلف دارند. شما زماني مي  خواهيد موضوعي 
را مطرح كنيد و چيدمان كلاس بايد به شكل ديگري باشد و 
تشخيص بهتر بودن آن با شماي معلم است. زماني هم مطلبي 
كه عنوان مي  كنيد، مي  خواهيد حالت كار گروهي داشته باشد 
كه چيدمان كلاس بايد به گونه اي ديگر رقم بخورد. يك بار 
تصوير در مركز كار قرار دارد و چيدمان متفاوت است. اين 
هنر استفاده از ابزارهايي است كه وجود دارد. به همين دليل 
اينجا هم اتفاقي كه مي  افتد، آموزش بسيار جدي مي  شود. 
انواع و اقسام آموزش  هاي »وبينار« را به همين دليل شاهديم. 
معلم نياز به آموزش و موضوع جديد و تازه دارد تا بتواند از اين 
ابزارها به خوبي بهره ببرد و نمونه كارهاي درخشان را ببيند. 

اين لاجرم بايد اتفاق بيفتد. اما از سوي ديگر در حال حاضر قدري فضا به هم خورده است. در فضاي 
به هم ريخته، عده  اي سود مي  برند و عده  اي ضرر مي  كنند. فرض بفرماييد معلمي داريم كه نگران 
دريافتي  اش است. مي  گويد من وقت بيشتري مي  گذارم و كار بيشتري مي  كنم. هنوز فعاليتش را ساعتي 
ارزيابي مي  كند و چنين تلقي  اي دارد كه اگر دو ساعت تدريس اش به چهار ساعت افزايش يافته، بايد 
به گونه ديگري به موضوع بنگرد. اما در اين بين به همان ميزان فرصت هم وجود دارد. يعني يك بار اگر 
اين موارد را توليد كنيد و به چشم سرمايه  گذاري آنها را بنگريد، يك بار توليد شما باعث مي  شود كه 
بازارهاي جديدي بيابيد. حتي امكان چند برابر شدن درآمدتان در ميان است. اما پيش از هر نكته  اي 
بايد هنر استفاده كردن داشته باشيد؛ يعني اگر شيوه تفكرتان دولتي باشد كه يكي بيايد و به من حقوق 
دهد، در اين دايره و در اين بازي مي  بازيد اما اگر شيوه كارتان كارآفريني و كسب و كار باشد، مي  توانيد 
در اين بازي برنده شويد. دو سه مثال ساده مي  زنم تا موضوع روشن تر شود. من به شخصه تا پيش از 
اين به چه كساني درس مي  دادم؟ به مدرسه مي  رفتم و به همين دانش آموزان درس مي  دادم. الآن شما 
نمي  توانيد تصور كنيد كه چه دانش آموزاني دارم. از نقاط دور افتاده گرفته تا نزديك؛ دانش آموزي كه 
در شهرستاني است كه هزاران كيلومتر با تهران فاصله دارد و حس مي  كند به آموزشم نياز دارد و ما 
هم به راحتي مي  توانيم به او آموزش دهيم. اين مهم حتي به كشورهاي ديگر هم رسيده است. فرض 
بفرماييد شاگردي در انگلستان، سوئد يا كاناداست و به چنين آموزشي نياز دارد. آموزش خصوصي 
آن كشور برايش هزينه زيادي در بر دارد. هزينه آموزش عادي آنها هم به مراتب بالاست، چه رسد به 
هزينه آموزش خصوصي. اما او مي  تواند از اين بازار به راحتي استفاده كند و جنس يادگيري و آموزش 
هم جنس مشخصي است. يا در تهران خودمان اگر بخواهيم مثال بزنيم، يكي از جدي  ترين چالش  ها 
و مشكلاتي كه دبيران حرفه  اي كنكور داشتند، سالن  هاي بزرگ بود. مثلًا مي  خواستند همايشي 400 
نفري راه بيندازند و بايد سالني با اين امكانات دست و پا مي  كردند و نصف هزينه آموزش هم سر تهيه 
سالن خرج مي  شد. اكنون اما اين فضا تغيير كرده و شما مي  توانيد همايشي دو هزار نفري تشكيل دهيد، 
آن هم بدون اينكه سالني اجاره كنيد! آن هم با يك دوربين و امكانات محدود. زماني كه بيشتر صرف 
مي  شود يا حقوقي كه بايد گرفته شود، باز من نامش را چالش مي  گذارم؛ يعني مي تواند دست و پا گير 
و اذيت كننده باشد و عيب محسوب شود و از سويي هم مي  تواند فرصت باشد. معلمي كه فكر كند 
دريافتي  اش چرا كم شده، اگر بسته آموزشي باارزش  تري توليد كند، چه بسا درآمدش بيشتر هم شود. 
نمونه كوچك و مصغّر اين توليد را شايد معلمان در محتواي آفلاين ديده باشند. شما به عنوان معلم، 
محتوايي آفلاين توليد مي  كنيد كه در چهار مدرسه تدريس مي  شود؛ يعني با صرف دو ساعت وقت، 4 

معلم مانند يک فيلمنامه  نويس بايد سناريويي 
بنويسد كه ديگران را وارد بازي خود كند و 
ديگر قرار نيست خودش همه كارها را انجام 
دهد يا فيلمنامه را اجرا كند. چنين مهارتي به 
تازگي به ميزان قابل ملاحظه  اي جدي گرفته 
شده است. اين تفاوت را با مديا هم مي  توان 
مقايسه كرد

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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ساعت آموزشي را پر مي  كنيد. فرهنگ و فضاي جديدي پيش روي معلمان است. اما به شرطي كه معلم 
بتواند خودش را با اوضاع تطبيق دهد و از پس فضاي جديد برآيد. 

در موضوع برندسازي و ورود به بازار آموزش، بازار کار و ورود به موضوع رقابتي  �
مي  توانيم مدرسه مفيد را مثال بزنيم. مدرسه مفيد وقتي کار مدرسه زندگي را آغاز کرد، 
ديگران هم ديدند و از اين تجربه استفاده کردند. خوشبختانه يا متأسفانه بحث ثبت برند 
هم در کار نيست! برخي  هاي ديگر هم وارد عرصه شدند و عنوان کردند که ما هم مدرسه 
زندگي هستيم و... در بازار رقابت، مدارسي که مي  خواهند بدين شکل به فعاليت  هايشان 
ادامه دهند با چه چالش  هايي روبه  رو خواهند بود؟ چه چالش  هايي پيش رو دارند تا 

خودشان را در اين بازار رقابتي حفظ کنند؟ 
سلسله  اي از عناصر كلي وجود دارد كه متعلق به كسي نيست؛ به فرض مدرسه زندگي. 10 مدرسه 
ديگر در خارج از كشور هم مي  توان يافت كه پيش  ترها همين نام را انتخاب كرده اند. يا شايد مدرسه 
جديدي تأسيس شود كه نامش را بگذارد مدرسه زندگي. اما آن اتفاقي كه پس از آن مي  افتد قابل 
توجه است. خيلي  ها شايد نام مدرسه را مدرسه زندگي بگذارند اما اين نام ربطي به بطن موضوع 
تأسيس شان نداشته باشد. بايد از آنها پرسيد شما چه كار زندگي را انجام داده  ايد؟ برعكس اش هم 
وجود دارد. شما شعاري انتخاب مي  كنيد كه در تك  تك فعاليت و كارهايي كه انجام مي  دهيد، ديده 
مي  شود. همين آموزش تركيبي يا تلفيقي يك اصطلاح دانشگاهي است كه خيلي  ها دنبالش رفته  اند 
و با آن كار مي  كنند. اما با چه شيوه  اي؟ اينكه شما آن را چگونه تعريف كنيد به اصطلاح برگ برنده 
را در دست داريد. در اين راستا مي  توان راجع به دو پديده صحبت كرد. نخست اينكه چنين كسب و 
كارهايي بايد R&D)تحقيق و توسعه( قوي داشته باشند؛ يعني اگر بخواهيد موفق باشيد بايد همه 
اتفاقات به روز دنيا را رصد كنيد. همين يادگيري تلفيقي كه به آن اشاره كرديم، امكان  هاي مثبتي 
دارد كه بايد در نظر گرفت و آن ايده  ها را در مدرسه  تان عملياتي كنيد تا به اين نام شناخته شويد؛ 
يعني بگويند تكنولوژي مدرسه مفيد نسبت به بقيه مدارس يك سر و گردن بالاتر است. نمونه  هاي 
دم دستي را براي مثال مي  توانم از نمونه  هاي »VR« و »AR« )بررسي نقش واقعيت مجازي در 
آموزش كه در واقعي  تر و ملموس  تر شدن آموزش نقش دارد( نام ببرم تا نمونه  اي كه »مارک 
زاكربرگ« به نهايت رساند؛ مثلًا »متاورس« )فراجهان(؛ يعني مدرسه  اي مجازي در جايي وجود 
داشته باشد و بچه  ها بتوانند در فضاي مجازي مدرسه   را تجربه كنند. بنابراين چنين مقوله ای پايان 

ندارد و يك موتور مي  خواهد و يك R&D كه پيش برود. 
نكته دوم بازي گرفتن از وضعيت است؛ سلسله  اي مزايا در 
كسب و كارهاي قديم وجود داشت. مثل اينكه من نخستين 
كسي هستم كه چنين كاري كردم. يا اينكه من تكنولوژي 
را صرف  بالايي  و سرمايه  گذاري  راه مي  اندازم  را  بزرگي 
كرده ام تا شخص ديگري نتواند وارد اين فضا شود. كسي كه 
مي  خواهد اين كار را شروع كند بايد سرمايه  گذاري هنگفتي 
مدرسه  غيردولتي.  مدرسه  در  سرمايه  گذاري  مثل  كند، 
غيردولتي چرا پا نمي  گيرد و قديمي  ها مانده اند و آنهايي كه 
به تازگي وارد اين عرصه مي  شوند، اغلب به اصطلاح زمين 
مي  خورند؟ چون سرمايه اوليه قابل توجهي مي  خواهد تا 
وارد عرصه رقابت شويد. در كسب و كارهاي مجازي يا بايد 
تكنولوژي جديدي را به اصطلاح رو كنيد كه آنR&D  مهم 
است يا مزيت جديدي داشته باشيد. ساده  ترين هايش صرفه 
به تعداد است. به طور مثال، مدرسه مفيد اگر مي  خواهد در 
اين زمينه رشد كند، نبايد روي سه چهار مدرسه محدود 
متمركز شود. بايد خدماتش را به شكلي گسترش دهد تا 
به گونه اي اين بازي و عرصه برايش باز شود. بايد فرهنگ 
كار كردنش هم متفاوت باشد؛ چون به زبان كسب و كاري 
صحبت كرديد، بايد بگويم آن طرح كسب و كار جدي  تر از 
هميشه به نظر مي  رسد و تعيين كننده است؛ يعني هر كاري 
كه مي  خواهيد در فضاي آموزش شروع كنيد، بايد دقيقاً 
بدانيد چه كاري است. چه چيزي در دست داريد و برگ 
برنده در اين فضا چيست و سپس وارد فضاي آموزشي 
شويد. بسياري از جاهايي كه در زمينه آموزش تركيبي كار 
مي  كنند، طبعاً محتوايي كه توليد مي  كنند خرج دارد و 
هزينه  اش بالاست. بنابراين بايد به درآمدش هم انديشيد. 
اگر فقط براي سه مدرسه توليد محتواي آموزشي مي  كنيد، 
شايد نبايد وارد اين عرصه مي  شديد، اما اگر مي  خواهيد 
وارد رقابت شويد ديگر نبايد صرفاً به سه مدرسه بينديشيد. 
حال اينكه چه فكري مي  كنيد و آن را چگونه اجرا مي  كنيد، 

باقي ماجراست.  

خيلي  ها شايد نام مدرسه را مدرسه زندگي 
بگذارند اما اين نام ربطي به بطن موضوع 

تأسيس شان نداشته باشد. بايد از آنها 
پرسيد شما چه كار زندگي را انجام داده  ايد؟ 

برعكس اش هم وجود دارد. شما شعاري 
انتخاب مي  كنيد كه در تک  تک فعاليت و 

كارهايي كه انجام مي  دهيد، ديده مي  شود

گفت و گو
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سيد مهدي بشارت، راهبر آموزشی مقطع دبيرستان 
دوره دوم يادگار امام)ره( معتقد است اگر معلمان نتوانند 
خودشان را با موقعيت جديد تطبيق دهند و استفاده از 
وسائل ارتباط جمعی را ياد بگيرند و همگام با بچه  ها 
از دانش تکنولوژيک و کاربردي بهره ببرند نخواهند 
توانست در عرصه معلمی و دبيری باقی بمانند. اين در 
حالي است که آن دسته از کسانی که در جای خود و به 
شکل سنتی درجا مي  زنند، به سادگی بايد گفت که به 
مرور زمان از گردونه خارج می  شوند. گفت  گوی ما را 
با وي درباره نقش و تأثير معلمان در آينده و آموزش 

ترکيبی بخوانيد. 

شکل برگزاری کلاس  ها با شيوع ويروس کرونا تغيير  �
کرد. فکر می  کنيد استفاده از شيوه آموزش ترکيبی چه 

آينده از آن معلمانی است كه خودشان را با 
موقعيت وفق می  دهند

گفت و گو با سيد مهدی بشارت، راهبر آموزشی دبيرستان  دوره دوم مفيد يادگار امام)ره(

مزايايی برای مدارس دارد؟
آموزش تركيبی اگر به اين معنا باشد كه يك بخشی از كلاس حضوری و مجازی و بخشی از آن نيز 
آفلاين باشد و همچنين براي بخش آفلاين برنامه  داشته باشيم، مناسب است. به عنوان مثال فيلمی 
در اختيار دانش آموزان قرار می  دهيم يا يك فايل صوتی در ميان است يا كارهای متنوع ديگر در اين 
بستر انجام می  گيرد. مزايای آن اين است كه دستِ معلم نسبت به داخل كلاس بازتر است. مثلًا معلم 
می تواند فيلم آزمايشی را در محيط آموزش تركيبی ارائه دهد كه سركلاس اين امكان وجود ندارد يا مثلًا 
فيلم هايی از منابع مختلف جمع آوری و با هم تركيب و ارائه كند تا آموزش غنای بيشتری بيابد. در عين 
حال، دانش آموز می تواند چند بار آنها را ببيند و استفاده كند. و علاوه بر اين سوالاتی را مطرح كند كه 
خود پاسخ دادن به پرسش  ها برای دانش  آموز موثر است و او را به تفكر وا می  دارد. يكی ديگر از مزايای اين 
شيوه برای دانش  آموز اين است كه هر وقت خواست در هر زمان و هر مكان، می  تواند ببيند كه اين مهم 
چندان وابسته به زمان و مكان نيست؛ چون به هرحال تركيبی است و بالاخره دانش  آموز چه به شكل 
مجازی و چه حضوری می  تواند از فرصت بين دو جلسه نهايت استفاده را ببرد اما باز يك درجه آزادی 

بيشتر برای بچه  ها فراهم می  شود.
از مزايای ديگر آموزش تركيبی اين است كه اگر خانواده  ها می  خواهند به سفر بروند و آنجا هم اگر 

گفت و گو
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اينترنت مناسب وجود داشته باشد، می توانند از اين مزايا و از اين امكانات به نحو احسن بهره ببرند. از 
مزايای ديگر اين است كه دانش  آموزان می  توانند درس  ها و موارد درسی را بيشتر و بهتر در زمان امتحان 
مرور كنند. در واقع اين مهم به عنوان مزايای آموزش تركيبی، عمده  ترين مزايای چنين آموزش به 

حساب مي آيد.

پيش از شيوع کرونا تجربه آموزش ترکيبی و غير حضوری را هم داشته  ايد. اين نوع  �
آموزش را چگونه ارزيابی می  کنيد؟

البته از قبل، درس خواندن و پيش خوانی قبلِ كلاس هم داشته  ايم و مزايای زيادی داشته است.

آموزش ترکيبی قبلًا به چه شکل بود؟ �
حال من پرسشی از شما دارم. به نظرتان پيش  فرض آموزش تركيبی چيست؟ 

اگر بخواهم دقيق بگويم، می  گويم آموزش حضوری و مجازی و آموزش آفلاين. يعنی  �
صرف آموزش مجازی و حضوری ترکيبی نيست. يعنی آموزشی است که ترکيب مجازی 
و حضوری در آن وجود دارد اما محتوای آفلاين را در آموزش ترکيبی داشته  ايم و محوری 
است. تا پيش از شيوع کرونا در مدارس پيشرو جهان هم اين آموزش وجود داشته. آن هم 
به عنوان يک آموزش ترکيبی که مقابل آموزش سنتی قرار دارد. در مدارس مفيد تا پيش از 
اين، دانش  آموزان تبلت داشتند و با اين تجربه بيش و کم بيگانه نبودند و آشنايی داشته  اند.

اتفاقا معتقدم كه تجربه ي به اين شكل را نداشتيم. در مدارس مفيد اما به دليل اينكه در بستر ديجيتال 
رخ نداده، اكنون اوليا و مدارس ناگزير از اين پذيرش  اند. اما قبلًا چنين بود كه بچه  ها سراغ اين آموزش 
نمی  رفتند. هر چه هم به كنكور نزديك می  شديم اين تأكيد بيشتر می  شد؛ اينكه آموزش تركيب و حاصل 
شود. البته هنوز هم اين موضوع وجود دارد و قبلا هم بوده كه خيلی از بچه ها سر وقتِ ابزار و فضای 

ديجيتال نروند و الان هم به اجبار اين اتفاق افتاده است.

ذينفعان آموزش ترکيبی چه کسانی هستند و چه  �
مزاياي ديگری دارد؟

معلمان زحمت  برای  تركيبی  آموزش  كه  است  درست 
فراوان دارد اما تجربه خوبی است. علاوه بر اين ها، فكر كردن به 
تدريس و سعی در ارائه يك مجموعه خوب، همراه با خلاقيت، 
ارزشمند و قابل اعتنا و اتكاست. معلم در اين راستا خلاقيت به 
خرج می  دهد و درسی كه سركلاس ممكن است يك ساعت 
وقت بگيرد، در آموزش تركيبی در كمتر از نيم ساعت ارائه 
می شود. اينها منافعي برای معلم است اما زحمت هم دارد. اين 
در حالي است كه در خصوص آموزش تركيبی از طرف والدين 
بازخوردی جدی نداشته  ايم كه اين آموزش تاثير داشته است. 
از سوی اوليا در اين زمينه كه كسی از جريانات مطلع باشد، به 
ندرت به چشم می  خورد و در مجموع به اين موضوع اشاره ای 
نداشته  ايم. البته بچه ها نقاط منفی دارند ولی از اوليا به شيوه 

مشاوران نكته  ای را مستقيماً دريافت نكرده  ايم.

يعني چه مثبت و چه منفی بازخوردی نداشته ايد؟ �
از اوليان بازخورد قابل اعتنا نداشته  ايم اما از بچه  ها داشته ايم. 
در حقيقت هم معلمان و هم دانش آموزان به اين روش  ها عادت 
نداشتند و به آن خو نگرفته بودند. در آموزش حضوری ارتباط 
چهره به چهره قوی و در آموزش آنلاين تعاملی است اما در 

آموزش آفلاين ديگر اين تعامل وجود ندارد. 

آموزش ترکيبی مکملی از آموزش حضوری است  �
که ممکن است حضوری هم باشد. پس از کرونا در اين 
زمينه فرصت مناسبي به دست آمد و به نظر مي رسد که 
بايد فرهنگسازی کرد تا آموزش ترکيبی حفظ شود. 
نظر شما درباره اين نوع آموزش چيست؟ فارغ از معايب 
و مزايايش. در کشورهای توسعه يافته اين نوع آموزش 

هم رواج يافته؟ 
خيلی  مكمل  آمــوزش  عنوان  به 

فكر كردن به تدريس و سعی در ارائه يک 
مجموعه خوب، همراه با خلاقيت، ارزشمند 
و قابل اعتنا و اتكاست. معلم در اين راستا 

خلاقيت به خرج می  دهد و درسی كه 
سركلاس ممكن است يک ساعت وقت 
بگيرد، در آموزش تركيبی در كمتر از نيم 

ساعت ارائه می شود. اينها منافعي برای معلم 
است اما زحمت هم دارد

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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خوب است و ما از ساعت معلم كم 
برای  وقت،  كردن  كم  اين  كرديم. 
آموزش تركيبی نياز است و بسيار موثر بوده. در واقع معلمانی 
كه دو ساعت زمان داشتند، امروز، يك ساعت يا كمتر وقت 
دارند و با روش های آفلاين تحصيل را پی می  گيرند. معلم 2 
ساعت برای شروع مبحث درسی نياز داشت. اما اگر معلم زمان 
كامل خودش را داشته باشد و در كنارش آموزش آفلاين باشد، 
مناسب خواهد بود. معمولاً هم بسياری از معلمان در سراسر 
كلاس حضوری يا مجازی فعال  اند و آنجا بيشتر به رفع اشكال 
و حل تمرين می  پردازند. اما همين فرصتی كه سر كلاس 
داشتند، امروز و در فضای مجازی هنوز بخشی از آن برای حل 

تمرين كه بخشی  اش آفلاين است سپری می  شود. 

شما فکر می  کنيد، زمان آموزش حضوری سر جای  �
خودش باشد و اضافه بر آن موضوع آموزش آفلاين و 
ارائه محتوای ديجيتال هم داشته باشيم؟ به نظر شما 

اين شيوه قابل اجراست؟
بايد زمان آموزش حضوری سر جای خودش باقی بماند و 
اضافه بر آن، بايد بخشی از فعاليت  ها به آموزش تركيبی هم 
اختصاص يابد. در حقيقت ما رسيدن به كنكور را داريم و نكاتی 
كه بايد برای بچه  ها جا بيفتد. از اين رو فرصت از دست می رود 
و بايد جای ديگری و به شكل ديگری جايگزين شود. تحقق 
اين امر آن است كه هم معلم وقت بيشتری بگذارد، هم مدرسه 
هزينه بيشتری بپردازد. مدرسه سعی كرده است هزينه اش 
را بالا نبرد و مجموعه هزينه های تدريس حضوری و آنلاين 
و آفلاين مساوی با هزينه قبل برآورد می  شود. مجموع همه 
اينهاست كه يك مقدار دست و پای ما را می بندد. بحث كندی 
سامانه كه امروز هم به چشم می  خورد، يكی از مباحث جدی 
است. موضوعی  كه طی يك دو سال اخير به وفور اتفاق افتاده، 
اين بوده كه يكسری تعاملاتي   كه درست شده بود و برايشان 
برنامه  ريزی دقيق انجام گرفت، از بين رفت و دوباره تلاش 
و بازيابی شد. در واقع بارها سامانه از دسترس بيرون رفت و 

معلمان هم سعی كردند آنچه را از دست رفته، بازيابی كنند. 

اشکال زيرساختی سراسری است. در ابتدای سال  �
اين  از شبکه  ها  به دليل تعدد استفاده  تحصيلی هم 

مشکلات به وجود آمد.
مزايای آموزش تركيبی بيشتر مربوط به كشورهايي است 
كه اينترنت و پهنای باند خوبی دارند. بچه های ما برخی اوقات 
گلايه دارند و گاهی وقت  ها با توجه به بارگذاری نادرست فيلم ها 
به نقاط مورد نظرشان در فيلم مستقيم مراجعه می كنند و صد 
البته ديده شده كه از محتوای كامل هم استفاده نمی كنند. 
سامانه LMS هم چندان حضور و غياب پذير نيست و نمی  توان 

بررسی كرد كه فلان فيلم را چه كسی ديده و چه كسی درست نديده و درک نكرده است. گاهی معلم 
سر كلاس متوجه می شود كه برخی از بچه ها فيلم و محتوا را درست نديده    اند و آموزشی را به نحو احسن 
درک نكرده اند. گاهی بچه ها ديده  اند كار معلم در كلاس سرعت گرفته و معلم اشاره مختصری خواهد 
داشت اما اگر بچه ها نديده باشند و ما هم ابزار كنترلی نداشته باشيم، به نظرم اين رخداد، خوب نيست.

به عنوان راهکار چه پيشنهادی داريد؟ �
 بايد در كنار فعاليت های تعاملی، سلسله پرسش هايي برای پاسخ دادن در سامانه قرار   دهيم. البته 
هميشه نمی  توان اين كار را انجام داد. از سوی ديگر پرسش كردن هم وقت جداگانه  ای از معلم می گيرد. 

به نظر شما تجربه شيوه استفاده از آموزش ترکيبی در دوران پساکرونا بايد تداوم  �
داشته باشد يا خير؟ 

آموزش تركيبی را اگر به عنوان يك گزينه انتخابی ببينيم خيلی خوب است. معلم خيلی از 
كارهايی را كه سركلاس نمی تواند انجام بدهد اينجا انجام می  دهد؛ يعنی گزينه انتخابی برای معلم  ها 
وجود دارد. حداقل تا زمان محدوديت در كنكور كه تا امروز جزو دغدغه  ها محسوب می  شود، حالا 
در مقاطع پايين تر اين محدوديت كمتر است و راحت تر می توان از آموزش تركيبی استفاده كرد 
اما در پايه دوازدهم اصلا سراغ آموزش تركيبی نرفته  ايم. در پايه دهم و يازدهم بايد بتوانيم طوری 
برنامه ريزی كنيم كه معلم به اصل درس سر كلاس برسد و از مزايای آموزشی آفلاين نهايت استفاده 
را ببرد. در واقع اين موضوع را می  توان مفيد ارزيابي كرد. اما اگر اين طور نباشد، معلم ها احساس 

می كنند كه هزينه و فايده و خروجی آن به صرفه نيست.

استفاده از روش ترکيبی مي تواند چه تأثيری بر هزينه  های آموزش و شهريه داشته  �
باشد؟ گفتيد سعی شده که تدريس با همان هزينه  ها ادامه   يابد. از خلال صحبت  های شما 
به نظر می  رسد که بايد آموزش حضوری را ادامه دهيم اما آموزش ترکيبی و آفلاين را به 

شکل مکمل داشته باشيم. به نظر شما اين مهم هزينه و شهريه را بالاتر نمی  برد؟ 
اگر آموزش تركيبی به الگويی تبديل شود و به عنوان يك برند بتوان روی آن حساب كرد، می  توان 
بر اين اساس به شهريه هم اضافه كرد. و البته دوباره هزينه ها بالا می رود. از سوی ديگر اگر آموزش 
به اين سبك ادامه يابد، لذت بيشتری در يادگيری ايجاد می  شود كه می  توان از آن به عنوان يك برند 

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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استفاده كرد و بر اين اساس می شود شهريه را اضافه كرد. گرچه تا وقتی اين اتفاق نيفتاده نمی  شود 
شهريه را افزايش داد.

در اين فاصله بايد آن اتفاق بيفتد تا شهريه اضافه شود يا اينکه اول به آموزش  �
ترکيبی رسيد و بعد شهريه را به خانواده  ها اطلاع داد؟ 

انبوهی از فارغ التحصيلان باهوش داريم كه اينها برای مدرسه كار می كنند. اگر بشود به كمك 
معلم هايمان از آنها استفاده كنيم، هزينه  ها هم به مراتب كمتر خواهد شد.

يعنی فارغ  التحصيلانی که با هزينه کمتری بتوان از آنها بهره برد؟ �
بله، دقيقاً! الان اين مهم شدنی است. آنها در بدو امر بايد بتوانند خلاقيت هايی داشته باشند و بروز 
دهند. شايد قدری روی هزينه ها تأثيرگذار باشد اما شيوه  ای ايجاد می  شود كه در راستای افزايش 

شهريه قابل تعميم است. 

ارزيابی شما از دغدغه و آينده شغلی معلمان برای دريافت حقوق با وقت بيشتری که  �
صرف می  کنند، چيست؟

اتفاقاً تجربه كرونا و آموزش غيرحضوری نشان داد كه تاثير آموزش حضوري را ندارد؛ به خاطر 
همين است كه تاكيد می كنند كه مدارس باز شود و از زمانی كه مدرسه باز شده، تاثيرش بسيار 
بيشتر از زمانی بوده كه بچه ها آفلاين بوده اند؛ دليلش هم به خاطر ارتباط بچه  ها با دست  اندركاران 
و مديران مدرسه و معلمان و مشاوران است. به نظرم نمی  شود به راحتی مزيت آموزش تركيبی را 
در مدرسه از دست بدهيم. اين نگرانی خيلی جدی نيست اما معلمانی هم هستند كه اگر بتوانند 
خودشان را با موقعيت جديد وفق بدهند، آينده از آن آنهاست. گرچه آن دغدغه نخست هم كه 
معلم ها وقت بيشتری می گذارند وجود دارد. معلمان ما در مدرسه مفيد، به خاطر عشق به شغل 
معلمی و همچنين مدرسه، كمتر باعث می  شود كه به اين موضوع فكر كنند. اما بعضاً هستند معلماني 

كه گلايه  هايی هم داشته  اند. 
ابتدا خيلی به آنچه از آن با عنوان )حالت عالی( ياد می  شود، دلخوش كرده بوديم. اما هنوز 
نتوانسته ايم مزايايي را كه مد نظر است، به دست بياوريم. شايد يكی از دلايلش اين باشد كه 

از  بسياری  براي  و  شده  ايم  دور  اينترنتی(  )فيلم  های  از 
فعاليت  های ديگر كه به شكل تعاملی تعريف می شود، به 
بچه  ها نمره نمی دهند. گاهی وقت  ها نمره تعلق می  گيرد 
و گاهی وقت  ها هم تعلق نمي گيرد. در واقع بستگی به نوع 
تنظيمات است و چون اين نمره دادن را نداريم و حضور 
و غياب انجام نمی شود، تاثيرش اندک است. حتی خود 
ياد  بچه ها  و  دارد  نقطه  سلسله  يك  تعاملی  ويديوهای 
گرفته اند كه سر آن نقطه سوال را می  بينند يا پاسخ می  دهند 
يا نمی  دهند و پيش می  روند. اين باعث شده انتظارات و 
و  بخشی  غنا  عامل  می تواند  اين  كه  ما  قبلی  تصورات 

تأثيرگذاری در راستای آموزش باشد كمرنگ شود.

می  توان  � کار  چه  بچه  ها  در  انگيزه  ايجاد  برای 
کرد. تا چه حد برای بچه  ها می  تواند مهم باشد که 
آموزش شان ترکيبی است؟ يعنی آنچه در مدارس 
ديگر وجود ندارد و پس از کرونا هم شايد در نظام 
آموزشی مدارس ادامه نيابد؟ در بحث فرهنگسازی و 

ايجاد انگيزه، و برندسازی چه کار بايد کرد؟
بايد از هنر بهره گرفت و هر قدر هم می  شود، كار آموزشی 
از حيث هنری جذاب باشد. اگر آنچه شما توضيح می  دهيد 
با يك انيميشن يا فيلم اتفاق بيفتد خيلی خوب است اما اين 
كار يك تخصص كارشناسی است و مثلًا شايد صدا و سيما 
بتواند چنين كاری را انجام دهد يا همين طور سازمان  هايی 
براي اين كار تشكيل شود، چراكه نمي توان از معلم اين توقع 
را داشت و اساساً اين موضوع معقول هم نيست. اما برخی از 
فارغ  التحصيلان ما كارهای خوبی در اين راستا انجام داده  اند. 

گفت و گو
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ندا نکوفر، مدير دبستان دخترانه مفيد معتقد است 
آموزش ترکيبي ويژگي هاي متعددي دارد. يکی از آنها 
اين است که  اين نوع آموزش، شخصی سازی شده و 
راه رشد و يادگيری هم برای دانش آموزان نسبت به 
پيش از شيوع کرونا بازتر شده است. در واقع فرصت 
رشد و يادگيری کودکان يادگيرنده در آموزش ترکيبی 
بيشتر است. با وي گفت و گويي انجام داده ايم که در 

پي مي آيد.

آموزش ترکيبی برای کودکان دبستانی چه مزايايی  �
دارد؟

از منظر كودک دبستانی كه به موضوع می  نگرم، بايد بگويم 
يكی از ويژگی  های كودكان دبستانی آن است كه می  خواهند 
وارد زندگی اجتماعی شوند. يعنی اولويت فعاليت های ما 

گی های متعدد آموزش تركيبی ويژ
ح شد در گفت و گو با ندا نکوفر، مدير دبستان دخترانه مفيد مطر

برای والدين آموزش تركيبی خيلی نوپاست 
و به گمانم هنوز لذتش را نچشيده اند. آنچه 
می  بينند سلسله  ای واهمه و ترس است؛ 
نادانسته  ها و ناشناخته  هايی را كه اضطراب  آور 
و وقت  گير و سرشار از ايهام است، تجربه 
می  كنند. اين دنيا هنوز برای والدين 
دوست  داشتنی نشده؛ چرا كه تا دو سال پيش 
اينكه كودک 5 تا 12 ساله، ابزاری كه در 
اختيارش باشد و ابزار شخصی باشد، تعريف 
نشده بود

ارتباطات و روابط اجتماعی و تعاملات و حل تعارض  های كودكان با يكديگر است. در نتيجه حضور 
در مدرسه يك ارزش است؛ گرچه اكنون از آموزش تركيبی بهره می برديم ولی جايگزين بسياری از 
نيازهای ما نيست. در چند ماه گذشته، روزهاي محدودي را بچه  ها به مدرسه می  آمدند. همين چند 
روز اندک كه بچه  ها در پايه  های مختلف به مدرسه می  آيند، وضعيت خيلی تغيير كرده و ارزشمند 
است. و اينكه آموزش تركيبی چه مزايايی می  تواند داشته باشد، بايد عنوان كرد كه حسن  های فراوان 
دارد. يكی از آنها اين است كه شخصی سازی شده است؛ يعنی من به اندازه نياز خودم از اين ظرف 
برداشت می  كنم. راه رشد و يادگيری هم برای بچه  ها بازتر شده است. نمی  خواهم بگويم كه تا به امروز 
راه رشد كودک بسته بوده اما در اينجا راه رشد و يادگيری كودک بازتر است، چون يادگيری به تعبيری 
انتها ندارد. اين موضوع مانند كودک نوپايی است كه می  خواهد برای سخن گفتن و زبان  آموزی تمرين 
كند. در واقع رشد و يادگيری كودكان يادگيرنده فرصتش در آموزش تركيبی بيشتر است. بچه  هايی 
كه در عالم ديجيتال به شكل فعال بزرگ شده  اند و حتی دانش  آموزی كه كلاس اول است و صفحه 
كليد رايانه را می  بيند، گاه صفحه كليد، فارسی هم نيست و حروفی كه می  بيند نمی  داند فارسی  اش 
كجاست، قدری سواد پيدا می  كند و می  تواند دست  كم نام خودش را تايپ كند و به خود می  گويد 
الآن دريافته  ام كه حرف ميم L  است و به فرض وقتی نام خانوادگی  اش محمدی است، ميم را بايد 
اينجا تايپ كنم. اين مهم فقط اين گونه و با اين شيوه آموزش اتفاق می  افتد. در واقع اين اتفاق باعث 
شده كه بچه  ها به مرور زمان تند تند تايپ كنند. بچه كلاس چهارم و پنجم به سرعت تايپ و ويرايش 
می  كند و با نرم  افزارها و اپليكيشن  های مختلف آشنا می  شود؛ يعنی بچه  ها ترازی چند پله  ای را طی 
كرده  اند. به منابع مختلف اتصال دارند، آن هم بدون اينكه مرجعشان ما باشيم. اين  ها می  شود محاسن 

و مزايای آموزش تركيبی. 

قبل از شيوع ويروس کرونا مدارس مفيد شيوه آموزش ترکيبی را در دستور کار خود  �
داشتند؟

دقيقاً اين شيوه را داشتيم و خيلی هم آن را دوست داشتيم. در مدارس مفيد كه بحثی جداگانه 
است اما برای خودمان بخواهم بگويم، دو سال پيش از شيوع كرونا يعنی سال 1396 و 1397 پروژه 
E LEARN� آزمايشی( آموزش تركيبی را در كلاس پنجم اجرا كرديم. طرحمان( تپژوهشی پايلو

ING  بود و از آن به عنوان داشتن كار الكترونيكی ياد می  كرديم. بچه ها در طول سال با يك اپليكيشن 
به نام سيسا كار می  كردند. سيسا محيط تعاملی بين دانش آموزان را ارائه می داد. بچه  ها با هم و با 
معلمان می  توانستند به راحتی ارتباط بگيرند. بچه ها در پروژه های خودشان مانند درس علوم، روند 
كارشان را گزارش می دادند و عكس می گرفتند و كليپ تهيه می  كردند كه البته آن زمان برای بچه ها 
جديد بود. ما به آنها اطلاعات داده بوديم كه بهترين كارهايشان را آنجا قرار دهند؛ يعنی كارهايی 
كه دوست دارند بقيه ببينند. همكلاسی  ها و معلمان هم به طبع می  توانستند كاری را كه خودشان 
دوست داشتند آنجا ارائه دهند و فضايی بود كه بازخورد داشت. ما نخستين سال را با سيسا پيش 
رفتيم. و اين مهم را دوست داشتيم و معتقد بوديم در دنيايی قرار داريم كه بايد وارد عرصه مجازی، 
الكترونيك و ديجيتالی شويم و دانش  آموز بايد خوديادگيرنده باشد و بتواند كارهای خود را آنجا جمع 
و آرشيو كند و ارائه دهد و نظر ديگران را ببيند و بشنود. اين به خودی خود نوعی ارزيابی فعاليت 
محسوب می  شد. خود اين امر هم يك دنيا يادگيری در خود داشت. بنابراين هدف ما پيش  تر اين بود 

كه از فضای آموزش تركيبی، يعنی رفتن در فضای مديا بهره  مند شويم. 

گفت و گو
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آيا مزايای آموزش ترکيبی برای همه ذينفعان آموزش از جمله معلمان، دانش  آموزان  �
و والدين وجود دارد؟

اجازه دهيد از والدين شروع كنيم. برای والدين آموزش تركيبی خيلی نوپاست و به گمانم هنوز 
لذتش را نچشيده اند. آنچه می  بينند سلسله  ای واهمه و ترس است؛ نادانسته  ها و ناشناخته  هايی 
را كه اضطراب  آور و وقت  گير و سرشار از ايهام است، تجربه می  كنند. اين دنيا هنوز برای والدين 
دوست  داشتنی نشده؛ چرا كه تا دو سال پيش اينكه كودک 5 تا 12 ساله، ابزاری كه در اختيارش باشد 
و ابزار شخصی باشد، تعريف نشده بود. ابزار شخصی معنايی نداشت. داشتن گوشی خط قرمز بزرگی 
بود. اما اكنون فضا كاملًا تغيير كرده است. والدين نگرانی جدی داشتند. حتی اينكه گوشی بچه را 
وارسی كنند تا ببينند آن بچه چه كار كرده است. برخی از والدين هنوز هم می  گويند بايد با وجود اينكه 
نگاه بچه متفاوت شده به او آگاهی بدهم. در عين حال كودک بايد شرايط اختصاصی خودش را داشته 
باشد و در اتاق خودش درس بخواند و به اين شرايط هنوز عادت نكرده  اند و به نظرم هنوز طعم شيرين 
آموزش تركيبی را نچشيده  اند اما امروز كه رشد بچه هايشان را می بينند، و به عينه می  بينند كه بچه  ها 
با چه سرعتی پيش رفته  اند و از خود والدين هم پيشی گرفته  اند، برايشان شيرين شده اما هنوز با يك 
دنيا نگرانی همراه است! هنوز آن استقلال لازم را براي بچه  ها قائل نيستند و زيرساخت اينترنت هم 
چنانچه بايد و شايد و نيازمند بچه  هاست، برای ما وجود ندارد. اينترنت امن كودكان در كشور ما فراهم 
نيست. زيرساخت  هاي كشور ما طرحی برای ايمنی كودكان ما و حتی برای بزرگسالان ما هم ندارد 
و به صرف يك فيلتر، جاهايی به محتوا به اصطلاح گير می  دهند. خانواده  ها درگير اينترنت و در عين 
حال مشكلات قطعی اينترنت  اند و اين وضع برايشان خسته كننده هم شده است. اين حالا مدرسه 
ماست كه چنين است و در كل جامعه، دسترسی آنها زير خط فقر است و گاهی هيچ گونه دسترسی 
به اينترنت نداشته اند. درباره معلم  ها پله  ها و رشد زيادی را شاهد بوديم. معلم  ها انگار با منجنيق به 
آينده پرتاب شده  اند و به سمت جلو پيش رفته  اند و يك گام بزرگ در اين زمينه برداشته  اند. بسياری 
معلمان از محتوای آماده استفاده می  كردند يا سيستم برايشان غريب بود. كارهای رايانه  ای را دوست 
نداشتند اما اكنون به اجبار در اين موضوع حرفه ای شده  اند. معلم امروز بايد ياد بگيرد كه فايل و فيلم 
تهيه كند. حجمش را كم كند و بداند كه حالا چگونه صداگذاری و ارسال و لوگو طراحی كند. اين  ها 

اصلا قبلًا قرار نبود تخصص معلمان باشد. بايد بينديشند كه 
محتوا را چگونه در فضای مجازی ارائه دهند و با بچه  ها از 
پشت سيستم ارتباط بگيريند. در واقع هر روز نسبت به ديروز 
معلمان توانمندتر شده  اند. مسئوليت معلمان در اين بين 
اصطلاحاً سلف سرويس است؛ يعنی اصلًا چنين نيست كه 
مسئول IT مثل قبل نياز باشد كاری انجام دهد. همه، كارهای 
خودشان را انجام می  دهند و می  دانند محتوا را چگونه پخش 
كنند و حرفه معلمی كاملًا متفاوت شده است. يك جاهای 
ديگر كه مزيت هايی برای مربيان ايجاد كرد، فرصت  هايی 
است كه غير از كار در مدرسه برايشان فراهم شد و فرصت های 
رشد بيشتری را برای خود آماده ديده  اند. نه الزاماً فرصت  های 
شغلی بلكه فرصت  های رشد ديگری داشتند كه در بسترهای 
غير حضوری اتفاق افتاده است. اگر تا پيش از اين دوره قرار 
و  برنامه ريزی می  كرديم  بايد  باشيم  آموزشی داشته  بود 
زمان مان تنظيم می  شد، اما اكنون دوره  های غير حضوری و 
آنلاين را، فوق  العاده قوی، پشت سر می  گذارند و برای توسعه 
فردی خودمان از آنها بهره می  بريم. دوره  های فوق  العاده قوی 
داخلی و دوره  های خارجی كه خوابش را هم نمی  ديدم و هر 
آنچه بخواهيم ياد بگيريم امكانش وجود دارد.  معلمان تا 
پيش از اين دوره نمی  دانستند محتوا را چطور ارائه دهند يا 
از پشت سيستم چطور با بچه ها ارتباط برقرار كنند. در حال 
حاضر ديگر از كسی سوال نمی  كنيم. در گوگل به سادگی 

جست  وجو می  كنيم تا راه چاره بيابيم. 
ادامه در صفحه بعداين برای مربی يك مزيت است. اما 

گفت و گو
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در كنارش بسيار خسته كننده هم 
هست. معلم به يك باره با انبوهی از 
خواسته  های جديد روبه  رو شده كه مدرسه، دانش  آموز و 
والدين از او انتظار دارند. معلم خودش را ارتقاء می دهد و 
البته تعدادی هم در اين بين جا می  مانند. عده ديگری هم 
ممكن است جا بمانند و دنيای جديد نياز به جست  وجوگر و 
طراح برنامه جديد دارد. نمی  توان هيچ برگشتی را به سمت 
سنت قبل متصور شد. بازگشت به گذشته به نظرم ديگر غير 
ممكن است. البته نمی  خواهم بگويم آموزش امروز خيلی 
بهتر از آموزش حضوری است، چراكه آموزش حضوری به 
هيچ عنوان جايش با آموزش غيرحضوری پر نمی  شود. اما 
اينكه بگوييم 10 تا 20 درصد از زمان در دبستان حضوری 
باشد، آموزش را تكميل می  كند. در واقع جای هيچ چيز به 
گونه  ای ديگر گرفته نمی  شود. اما تركيب آن با مجازی و غير 
حضوری خيلی می تواند در رشد پداگوژی آموزش موثر 
باشد. دانش آموزان هم می  توانند فرصت  های چند منظوره 
داشته باشند. همچنين منِ مربی بايد بتوانم محتوا ايجاد 
كنم و تسهيل  گر باشم تا برای دانش آموزان فرصت ايجاد 
شود. البته بچه  های دبيرستانی از عهده كارهای خودشان 
برمی  آيند. شايد منصفانه نباشد اما گويی خودشان نقش 
معلم را ايفا می  كنند. اين با آن نگاه كه معلم را مرجع ببينيم 
و فقط بگوييم از او می  توانيم ياد بگيريم كاملًا متفاوت است. 

و  � يادگيرنده  توسط  يادگيری  کنترل  افزايش 
محوری  معلم  جای  به  محوری  دانش  آموز  تقويت 

چقدر در آموزش ترکيبی محقق می  شود؟
يكی از اهداف ما از ابتدا اين بود كه معلم محور نباشيم. تا 
حد قابل توجهی هم در اين زمينه موفق بوده  ايم. در گذشته 
اما بالاخره كار در دست معلم بود و هر چه می خواستيم 
وابستگی كم شود امكان پذير نبود. معلم  ها در فضايی تربيت 

مي شدند كه معلم محور بودند. البته معلمان مفيد در اين زمينه جلوتر از بقيه هستند و اين راه را 
می  روند كه بچه  ها بيشتر در محور باشند. اما آموزش تركيبی يا صددرصد مجازی خيلی به سمت 
دانش آموز محوری رفت. حتی در مواردی معلم اختياری ندارد و نمی  تواند كنترلی روی موضوع 
داشته باشد. اين مهم آموزش را خوش  رنگ و لعاب  تر می  كند. برای اينكه سخنش را می  گويد، 
پيشنهاد می  دهد و راه  های مختلف را عنوان می  كند و سپس بچه  ها سخنان و نظراتشان را ارائه 
می  دهند. همه اين  ها در فضايی اتفاق می  افتد كه معلم تا پيش از اين در دستور كار قرار می  داد. در 

واقع نقش معلم در تسهيل گری بسيار پررنگ  تر شده است.

در کنار مزايای آموزش ترکيبی ممکن است اين روش چه معايبی برای موقعيت  �
آموزشی داشته باشد؟

دنيا را خطرات دهكده جهانی تهديد می  كند و اينكه شما تفاوت  های فرهنگی داريد. تا ديروز 
می  شد خودتان را به دهكده جهانی متصل نبينيد اما اكنون ديگر نمی  شود. بايد آمادگی اين كار را 
قبلًا پيدا می  كرديم.  اين يك خطر است كه آموزش را تهديد می  كند و معايب اش را هم نمی  دانيم. 
بايد نگاه  مان در اين فضا تغيير كند تا به خودآگاهی برسيم و آگاهی بخشی انجام شود و اين روند را 
خودمان كنترل كنيم. دانش  آموز و همه بايد نه گفتن را بلد باشند و نرفتن به فضاهايی را بدانند و 
پاسخ ندادن و پاسخ منفی دادن را به درستی ياد بگيرند. اما هنوز با اين موضوع فاصله داريم. بچه  ها 
و دانش  آموزان در اين ورطه افتاده  اند و ما بزرگ  ترها از آن غافليم. اما هر چه بيشتر آنها را آگاه كنيم 
و اين در فرهنگ غنی و قوی  تر شود، فرهنگمان را بالاتر می  برد. محتواهای ما هم هنوز محتواهايی 
نيست كه به آنها افتخار كنيم. هنوز هم در ابتدای راه هستيم و به بسياری از معلمان نمی توانيم 
خرده بگيريم. بسياری از  معلمان و مربيان خوبمان حتی در مقاطع بالاتر همان تدريس سنتی را 
در فضای مجازی انجام می  دهند؛ يعنی آموزش غير حضوری بايد به گونه  ای ديگر و خوراک ديگری 
داشته باشد. و اينكه كلاس كاملًا متفاوتي تشكيل شود كه اين به خودی خود ارزشمند است. 
همچنين برای بچه  ها، فضای مجازی جذاب و برخی اوقات پرمخاطره است؛ از طرفی فضای مجازی 
وقت بچه  ها را می  گيرد و در عين حال بزرگترها هم بعضا نمی  توانند جلو اتلاف وقت  شان در فضای 
مجازی را بگيرند و بايد زمان استفاده از فضای مجازی كنترل شده باشد. بنابراين در اين عرصه با 
آنچه بايد باشد خيلی فاصله داريم. از سوی ديگر فضای مجازی همان  طور كه گفتم به دليل اينكه 
انتها ندارد، وقت بچه  ها را می  گيرد. اگر ما هم حواسمان نباشد می بينيم سه ساعت است كه در 
فضای اينستاگرام غرق شده  ايم. چه رسد به كودكی كه همه چيز می  تواند برايش جذاب، خطرناک 
و وقت  گير باشد. اميدوارم برای جامعه مدارس مفيد كه هم خانواده  ها و معلمان را دربرمی گيرد، 

اين دغدغه  ها مهم باشد و خطرات را از آنها دور كند. 

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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به نظر شما تجربه شيوه آموزش ترکيبی در دوران پسا کرونا بايد تداوم داشته باشد؟ �
معتقدم بايد ادامه يابد اما نه آنچه اكنون اتفاق افتاده است. آنچه مي تواند تداوم داشته باشد 
اينكه كلاس ها 50 درصد حضوری و 50 درصد غير حضوری است. به نظرم آموزش حضوری هم 
ارزش  هايی دارد. مهارت  های بدين شكل برای بچه  ها خيلی مهم است. ناهار خوردن و نماز خواندن 
با هم، و بازی كردن با هم و همه اتفاقاتی كه در طول روز رخ می  دهد، متأسفانه در فضای مجازی 
امكان انجام آنها وجود ندارد. رسيدن به اين مقطع البته سخت و امروز آموزش حضوری  مان كم 
است و از آن جهت هم دقيقاً اگر مانند قبل آموزش را دنبال كنيم، برگشت به قبل اصلًا امكان پذير 
نيست. ولی بايد در حد تعادل باشد. بايد تكاليفی خود انگيخته و مجازی برای بچه  ها تعريف كنيم. 
به طور مثال در مهارت زبان انگليسی، الزام به حضور فيزيكی می  تواند صد در صد نباشد. گرچه در 

محيط و در كنار يكديگر بودن هم موثر است. 

استفاده از روش ترکيبی چه تأثيری در شهريه  ها دارد؟ �
می  توانم بگويم تأثيری ندارد. اگر هزينه های آموزش را بيشتر نكرده باشد كمتر نكرده. توليد 
محتوا برای مربيانی كه در اين زمينه حرفه  ای  اند و اين كار را پيش می  برند، زمان  بر است. اينكه 
دو سال ديگر توليد محتوا به حدی ارتقاء يابد كه وقت معلمان كمتر گرفته شود شايد هزينه در 
برداشته باشد. البته در حال حاضر هم معلمان می  گويند 15 ماه پيش برای يك محتوای 10 
دقيقه  ای پنج شش ساعت وقت می  گذاشتيم اما الآن به 2 ساعت تبديل شده است. همچنين در 
موقعيت فعلی مي خواستيم نمونه  هايی را در فضای مجازی جست  وجو كنيم كه بايد از فيلتر شكن 
استفاده می  كرديم. طی اين مدت، مسير صعب العبوری پيش روی معلم بود. يا اگر برخی موارد 
را جست  وجو می  كرديم اصلًا وجود نداشت. حتی عكس خوب از وضو گرفتن يك دختر نداشتيم. 
پس ناچار می  شديم انيميشن درست كنيم و بايد نقاشی می  كشيديم كه زمان  بر و وقت  گير بود. 
در آينده بايد زمان كار معلم تقليل يابد و در حاضر هيچ گونه تقليلی در ساعت كاری معلم لحاظ 
نشده. همچنين به واسطه ارتباطات مجازی كه خانواده  ها هم به آن نياز دارند، تقريباً می  شود گفت 
معلمانمان اگر نگوييم تمام وقت، بلكه در مجموع در ساعات آزاد خود هم درگيرند. اميدوارم اين 

مهم در آينده ساعات كاری معلمان را درصدی كاهش دهد. 

ارزيابی شما از آينده شغلی معلمان و نگرانی آنها از اين بابت و دريافتی مناسب با  �
صرف وقت بيشترشان چيست؟

 خيلی نگرانی آينده را ندارند، بلكه نگران امروزند. معلمی جز عاشقانه كار كردن نيست و هرچه 
بيشتر جلو برويم سخت تر خواهد شد. معلمان به فكر راه های ديگرند و بايد زمان  بندی  هايشان را 
تقسيم كنند و راه  هايی برای كسب درآمد بيابند كه از محيط مدرسه متفاوت است. ممكن است اين 
راه حل  ها باشد و اين زنگ خطری برای مديران مدارس است كه امنيت شغلی آنهاست. در اين حجم 
كار جديد، معلم بايد تغيير دهنده باشد و فضای موجود را زنده نگه دارند و وقتی هم برای توسعه 
فردی خودشان در نظر بگيرند. در واقع فقط مدرسه در اين عرصه نمی  تواند آنها را پشتيبانی كند. 
اگر درآمد متناسب نباشد، خطرناک است و دچار آسيب خواهيم شد. برخی  ها هم غربال می  شوند 
كه اگر نيك بنگريم، در همه جای جهان، حرفه  ای  ها در دنيای آينده حضور دارند؛ كسانی كه بتوانند 
در اين زمينه رشد كنند. البته آموزش و مربی  گری  شان هم بايد قوی بماند و امكان انتخاب  های 

ديگر هم وجود داشته باشد. 

در موضوع آخری که مطرح کرديد راهکار پيشنهادی  تان چيست؟ �
نيت من اين است كه همكارانی كه به خدمت هم گرفته نشدند حفظ شوند و مانند دُر و گوهر 
آنها را حفظ كنيم و جايگاهشان در مدرسه محفوظ بماند. البته بستر حقوقی  مان زير خط انتظار 

است و بايد راهكارهای اساسی برای آن پيدا كرد كه يك نگرانی برای آينده است. 

گفت و گو
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غلامرضا خان بابايي، مدير دبستان و دبيرستان 
متعددي  تجربه هاي  او  است.  قم  مفيد  دوم  دوره 
که  آموزشي  دارد؛  ترکيبي  آموزش  خصوص  در 
متولد  ايران  و  جهان  در  کرونا  همه گيري  از  پس 
در  ترکيبي  آموزش  است  معتقد  خان بابايي  شد. 
نقش  يادگيري  فرايند  و  فرزندان  مسئوليت پذيري 
توسط  مسئوليت پذيري،  اين  اگر  و  دارد  مؤثري 
بسيار  خانواده ها  براي  شود  محقق  دانش آموزان 
لذتبخش خواهد بود. با او گفت و گويي انجام داده ايم 

که در ادامه مي آيد.

شکل برگزاري کلاس درس و فعاليت هاي آموزشي  �
تحت تأثير شيوع ويروس کرونا تغيير کرده و با استفاده 
از فضاي مجازي، شيوه آموزش ترکيبي مورد استفاده 
قرار گرفته است. استفاده از اين شيوه آموزش چه 

نقش مؤثر آموزش تركيبی در 
مسئوليت پذيری دانش آموزان

گفت و گو با غلامرضا خان بابايی، مدير دبستان و دبيرستان دوره دوم مفيد قم

مزايايي  براي فعاليت هاي آموزشي دارد؟ 

مزاياي زيادي را مي توان براي آموزش تركيبي بر شمرد؛ از اثرگذارترين مزيت هاي آموزش 
تركيبي مي توان شخصي سازي آموزش و پوشش هوش هاي متنوع دانش آموزان در يادگيري را 
عنوان كرد. هميشه يكي از آرزوي هاي ما در سيستم آموزش شخصي سازي آموزش بوده است كه در 
كلاس هاي حضوري به دليل حضور همزمان دانش آموزان در كلاس درس و محدوديت هاي زماني 
و ابزارها امكان تحقق اين مهم كمتر بوده است. هرچند كه اتفاقات خوبي در كلاس هاي حضوري 
مدارس مفيد در اين مورد رخ داده است، گرچه آن طور كه بايد باشد نبوده است. اما بستر آموزش 
آفلاين اين امكان را براي مدارس و مربي ها فراهم كرد كه محتواهاي آموزشي متنوعي، متناسب با 
علاقه مندي، هوش و سطح شاگردان را در فضاي مجازي سميم )سامانه مديريت يادگيري مدارس 
مفيد( بارگذاري كرده و اين امكان را براي ايشان فراهم كنند. به طور يقين محتواهاي آموزشي 
شخصي سازي شده مي تواند انگيزه و شوق و اشتياق بچه ها را براي يادگيري چندين برابر كند و 
ايشان را در مسير رشد كمك كند. همه مي دانيم كه يكي از اصلي ترين موانع يادگيري نداشتن 
اختيار دانش آموزان در انتخاب محتواهاي يادگيري است كه آموزش آفلاين با قدرت مي تواند 
اين مانع مهم را از سر راه بردارد. از ديگر مزاياي آموزش آفلاين، انتخاب زمان يادگيري توسط 

گفت و گو
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دانش آموزان است. آنها مي توانند زمان يادگيري را متناسب با حال و هواي خودشان انتخاب كنند، 
موضوعي كه در كلاس هاي حضوري به سختي امكانش فراهم مي شد. 

 
مدارس مفيد قبل از شيوع ويروس کرونا هم شيوه آموزش ترکيبي را در دستور کار  �

خود داشته اند؟ 
بله، ما در دبيرستان تلاش مي كرديم از شيوه هاي نوين يادگيري در كلاس ها بهره  ببريم. از جمله 
شيوه هايي كه برخي از دبيران استفاده مي كردند، روش يادگيري معكوس بوده است. همان طور كه 
مي دانيد، در اين شيوه دبير ويدئو يا منابع يادگيري را پيش از كلاس در اختيار دانش آموزان قرار 
مي دهد و دانش آموزان پيش از زمان كلاس اين محتواها را مي بينند و هنگام كلاس، دانش آموزان 
همراه دبير به حل مسائل درس مربوطه مي پردازند؛ به عبارت ديگر موقعيت درس دادن و تكليف 
انجام دادن جابه جا مي شود. درس را دانش آموزان در منزل از طريق محتواهاي آفلاين فرا مي گيرند 
و تكاليف را در مدرسه انجام مي دهند. اين شيوه از شيوه هاي نو و بسيار اثرگذار بوده كه نتايج 
چشمگيري در پي داشته است. مزيت مهم ديگري كه مي توان عنوان كرد، اهميت به تفاوت 
يادگيرندگان در سرعت يادگيري است؛ در واقع پر واضح است كه بچه ها سرعت يادگيري شان 
متفاوت است. در كلاس هاي حضوري يكي از عوامل مخرب يادگيري ايجاد استرس و اضطراب ناشي 
از سرعت پايين برخي بچه  ها در يادگيري است. اما در آموزش آفلاين، دانش آموزان اين امكان را 
دارند كه يك محتوا را چندين مرتبه مشاهده تا به طور كامل درک كنند. اين امكان اضطراب بچه ها 

را كاهش داده و مي تواند نقش مهمي در توان و شوق يادگيري دانش آموزان داشته باشد. 
 
 مزاياي آموزش ترکيبي براي تمامي ذينفعان آموزش از جمله معلمان، دانش آموزان  �

يا حتي والدين نيز وجود دارد؟ 
به طور يقين اين مزايا براي همه ذينفعان قابل درک است. جالب است بدانيد در ابتداي ورود شيوه 
يادگيري معكوس، دبيران نگران اين بودند كه دچار كمبود وقت شوند. هميشه وقتي شيوه هاي 
نوين را به دبيران توصيه مي كنيم اين پاسخ را مي گيريم كه ما زمان كافي براي استفاده از اين 
شيوه ها نداريم. ايشان تصور مي كنند روش آموزش مستقيم بالاترين سرعت را دارد و اگر بخواهند 
از شيوه هاي ديگر استفاده كنند، دچار كمبود وقت مي شوند؛ در حالي كه تجربه نشان مي دهد در 
دروسي كه دبيران از روش هاي يادگيري فعال، مانند روش يادگيري معكوس استفاده مي كنند 
برخلاف باور دبيران فرصت اضافي هم به وجود مي آيد. تجربه شده است كه خود دبيراني كه به دليل 
نگراني از كمبود وقت در مقابل استفاده از روش هاي يادگيري فعال مقاومت داشتند پس از استفاده 
از اين شيوه ها از مدافعان سرسخت و جدي اين روش ها شده اند. ارتباط روش هاي يادگيري فعال و 
آموزش تركيبي در اين است كه در آموزش تركيبي شما به راحتي مي توانيد با استعانت از محتواهاي 
آفلاين نقش و مسئوليت يادگيرنده را در فرايند يادگيري بالابرده و از فرصت هاي بيرون كلاس 
براي سرعت  بخشيدن به فرايند يادگيري بهره ببريد. لذا پيش بيني مي  شود اگر مربيان و دبيران با 
آثار و نتايج آموزش تركيبي آشنا شوند مي توانند اثربخشي و كارايي كلا س هاي خود را افزايش داده 
و در به كارگيري، توسعه و گسترش اين شيوه ها تلاش  خواهند كرد. همچنين وقتي دانش آموزان 
خودشان را در انتخاب زمان و مكان و نوع محتواي يادگيري داراي اختيار ببينند، در مسير رشد و 
يادگيري بسيار مشتاق و با انگيزه پيش خواهند رفت و هيچ گاه دچار خستگي و بي انگيزگي نخواهند 
شد. البته والدين نيز از بركات اين رويه بي نصيب نخواهند بود. همه والدين مهم ترين دغدغه شان 
در دوران تحصيل فرزندانشان، حال خوب ايشان و اشتياق و انگيزه شان براي يادگيري است. در 
نتيجه هر فرايند يا روشي كه به حال خوب فرزندان كمك كند براي خانواده ها هم ارزشمند خواهند 
بود. ضمن اينكه آموزش تركيبي در مسئوليت پذيري فرزندان در فرايند يادگيري نقش مؤثري 
دارد و اين مسئوليت پذيري، توسط دانش آموزان اگر محقق شود براي خانواده ها بسيار لذتبخش و 
خوشحال كننده خواهد بود؛ به عبارت ديگر آموزش تركيبي مسئوليت يادگيري را از دوش خانواده 

برداشته و بر دوش يادگيرندگان مي گذارد. اين مهم براي 
خانواده ها در تحقق نقش والد بودن در مقابل نقش معلم 

بودن كمك ارزشمندي محسوب مي شود. 
 
و  � يادگيرنده  توسط  يادگيري  کنترل  افزايش   

محوري  معلم  به جاي  محوري  دانش آموز  تقويت 
محقق  ترکيبي  آموزش  روش  از  استفاده  با  چقدر 

مي شود؟ 
آموزش  در  كرده ايم،  تجربه  همه مان  كه  همان طور 
سنتي، كنترل يادگيري به طور كامل در اختيار معلم بود 
و دانش آموزان نقشي در فرايند يادگيري، غير از يادگيرنده 
كمك  با  مي شود  تلاش  تركيبي  آموزش  در  نداشته اند. 
ابزارهاي ديجيتال و نرم افزارهاي توليد محتوا و مديريت 
فرايند يادگيري نقش يادگيرنده در اين فرايند بالا برود 
هرچه  واقع  در  يابد.  افزايش  يادگيرنده  رضايتمندي  و 
داشته  بيشتري  نقش  يادگيري  فرايند  در  يادگيرندگان 
داشت.  خواهند  بالاتري  انگيزه  و  رضايتمندي  باشند، 
همان طور كه اشاره كردم، در آموزش تركيبي از آن جايي 
كه يادگيرنده در انتخاب زمان، مكان و سبك يادگيري 
داراي اختيار انتخاب است، بستر مناسبي براي تغيير از 
معلم محوري به دانش آموز محوي خواهد بود. دانش آموزان 
در آموزش تركيبي به واسطه قدرت اختيار، نقش اثرگذاري 
براي خودشان حس مي كنند، در حالي كه در آموزش سنتي 

مجبور به يادگيري يك محتوا و شيوه ثابت بودند. 

 در کنار مزاياي آموزش ترکيبي، اين روش ممکن  �
است چه معايبي براي فعاليت آموزشي داشته باشد؟ 

مهم ترين نگراني اي كه از آموزش 
دارد،  وجود  مربيان  براي  تركيبي 

ما در دبيرستان تلاش مي كرديم از شيوه هاي 
نوين يادگيري در كلاس ها بهره  ببريم. 
از جمله شيوه هايي كه برخي از دبيران 

استفاده مي كردند، روش يادگيري معكوس 
بوده است. همان طور كه مي دانيد، در 

اين شيوه دبير ويدئو يا منابع يادگيري را 
پيش از كلاس در اختيار دانش آموزان قرار 

مي دهد و دانش آموزان پيش از زمان كلاس 
اين محتواها را مي بينند و هنگام كلاس، 

دانش آموزان همراه دبير به حل مسائل درس 
مربوطه مي پردازند

ادامه در صفحه بعد
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كم شدن تعاملات چهره در چهره 
تسهيلگر  بين  عاطفي  ارتباطات  و 
به تجربيات دوران  يادگيرنده است. مي خواهم مجددا  و 
تحصيلي خودمان اشاره كنم كه در خيلي از موارد ما دروس 
سخت را به واسطه علاقه مندي به معلم دوست داشتيم و 
مي خوانديم. نقش الگو بودن معلمان در آموزش تركيبي 
ممكن است مورد مخاطره قرار بگيرد كه بايد تلاش كرد 
با رعايت هماهنگي، آموزش هاي آفلاين و حضوري اين 
نگراني را برطرف كرد. ما در دوران تحصيلي 12 ساله مخالف 
آموزش كامل آفلاين هستيم و اعتقاد داريم آموزش هاي 
آفلاين در كنار آموزش هاي حضوري مي تواند اثرگذار باشد 
و اگر قرار باشد به طور كامل به سمت آموزش هاي مجازي 
برويم، ممكن است دچار آسيب هاي غير قابل جبران شويم. 
خصوصاً اين نگراني در دوران دبستان شدت بيشتري دارد. 
معلمان نياز دارند براي تسهيلگري در يادگيري، ارتباط 
رودررو با دانش آموزان داشته باشند و در حين يادگيري 
دريافت  و  مشاهده  را  دانش آموزان  احساسات  و  احوال 
كنند و متناسب با حالات رواني دانش آموزان در كلاس، 
فرايند تسهيلگري را پيش ببرند. لذا مجددا تأكيد مي كنم 
بايد در كنار  آفلاين،  كه آموزش هاي مجازي و خصوصاً 
ما  كه  است  اين صورت  در  باشد.  حضوري  آموزش هاي 

مي توانيم از اثرات مثبت هر دو شيوه بهره ببريم. 

 به نظر شما تجربه استفاده از شيوه آموزش ترکيبي  �
بايد در دوران پساکرونا هم تداوم داشته باشد؟ 

باور داريم اين نسل از فرزندان ما نياز جدي به آموختن 
مهارت يادگيري در فضاي مجازي دارند. آنچه تصور مي  شد 
كه نظام هاي آموزشي طي 10 سال آينده با تحول ديجيتال 
مواجه شوند، با شيوع اپيدمي كرونا اين زمان به كمتر از 
يك سال رسيد. لذا دور از ذهن نيست كه اين نسل براي 

يادگيري در آينده نزديك نياز مبرم به مهارت يادگيري در فضاهاي مجازي خواهند داشت. نسلي را 
كه نمي توانند گوشي هاي هوشمندشان را حتي براي چندين دقيقه از خودشان دور كنند نمي شود 

بدون توجه به اين ابزار در نظر گرفت.
 گوشي هاي هوشمند، بخش غيرقابل تفكيكي از زندگي دانش آموزان به حساب مي آيد؛ اگر 
نظام آموزشي و مدارس بخواهند اين ابزار قدرتمند را ناديده بگيرند، به طور يقين با شكست 
مواجه خواهند شد و چه خوب كه ما بتوانيم از اين ابزار قدرتمند براي رسيدن به اهداف يادگيري 
بهره ببريم. مطمئن باشيد ما نمي توانيم برنامه درسي آينده را بدون در نظر گرفتن فضاي مجازي 
طراحي كنيم؛ پس لازم است دانش آموزان براي استفاده مناسب از اين امكان آموزش ببينند و اين 
مهارت از جمله مهارت هاي ضروري در مدرسه زندگي به شمار مي رود. در واقع از اين پس مهارت 
يادگيري در فضاي مجازي بايد از جمله مهارت هاي مدارس زندگي باشد. به نظر مي رسد مدارس 
اين سؤال اساسي را بايد از خودشان بپرسند كه: »آيا دانش آموزاني كه اين سبك از يادگيري 
)يادگيري در منزل( را تجربه كرده اند، حاضرند دوباره به يادگيري سنتي تن دهند؟« دانش آموزي 
كه استفاده از توانمندي هاي معلمان گوناگون را از سراسر دنيا در منزل تجربه كرده است، آيا حاضر 
است دوباره به كلاس درس برگردد و از روي اجبار، شيوه يادگيري سنتي و سخنران محور معلم 
خودش را بپذيرد؟ به نظر مي رسد در حال حاضر شاهد خروج دانش آموزان از مدارس و رفتن به 
سمت مدارس مجازي بين المللي هستيم؛ كه به طور يقين اين رويداد در آينده نزديك، سرعت 
بيشتري خواهد گرفت. به نظر مي رسد تحول ديجيتال و استفاده از شيوه هاي يادگيري مبتني بر 
ابزارهاي ديجيتال و فضاي مجازي اگر تا چندي پيش به عنوان فرصت براي مراكز آموزشي محسوب 
مي شد، در حال حاضر نه تنها الزام بلكه عامل بقا مدارس است و دور از ذهن نيست اگر بگوييم در 

آينده اي نزديك مدارس به شكل امروز ممكن است وجود نداشته باشند.

 استفاده از روش ترکيبي چه تأثيري بر هزينه هاي آموزش و شهريه دارد؟  �
شواهد در حال حاضر اين طور نشان مي دهد كه در ابتداي امر ممكن است روش تركيبي تا 
حدودي نه چندان زياد موجب افزايش هزينه ها شود، اما مطمئن هستيم با گذشت يك تا دو سال 

از شروع اين روش، نه تنها هزينه ها زياد نخواهد شد، بلكه كاهش مي يابد. 
 
ارزيابي شما از دغدغه و نگراني معلمان از آينده شغلي و حقوق دريافتي متناسب با  �

وقت بيشتر صرف شده چيست؟ 
به نظر مي رسد معلمان بايد نگاهشان را به مقوله آموزش و يادگيري تغيير دهند. اگر بخواهيم 
توليد محتوا براي يادگيري آفلاين را به عنوان يك كار اضافه و حاشيه اي ببينيم و احساس كنيم كه 
وقت زيادي را براي يك كار حاشيه اي صرف مي كنيم دچار خطا شده ايم. همان طور كه اشاره كردم، 
حركت به سمت شيوه تركيبي در حال حاضر فرصت و يك مزيت محسوب نمي شود، حتي از الزام 

هم گذشته و به عامل بقا تبديل شده است.
 به عبارت ديگر، معلمان بايد اين طور نگاه كنند كه اگر به سراغ شيوه هاي نوين آموزش در 
فضاي مجازي و توليد محتواهاي آفلاين نروند به راحتي از گردونه آموزش و شغل خود حذف 
خواهند شد؛ لذا با اين نگاه ديگر نبايد نگران صرف وقت زياد و حقوق دريافتي متناسب باشند. 
بايد آگاه باشند كه اين وقت گذاري بخشي از مسير رشد و توسعه مهارت هاي فردي براي باقي 
ماندن در عرصه شغلي شان محسوب مي شود. هر چند كه بديهي است در ابتداي كار سختي هايي 
نيز وجود خواهد داشت و لازم است وقت بيشتري براي يادگيري مهارت هاي لازم براي آموزش 
تركيبي و توليد محتوا صرف شود. اما اين وقت گذاري همراه با آورده هاي ارزشمندي براي معلمان 
خواهد بود. به طور مثال، معلمي كه چندين ساعت براي توليد يك محتواي يادگيري آفلاين صرف 
مي كند، مي تواند اين محتوا را در موقعيت هاي مختلف استفاده كند و در نگاه سيستمي هم به نفع 

خودشان هم خواهد بود. 

ادامه از صفحه قبل

نسلي را كه نمي توانند گوشي هاي 
هوشمندشان را حتي براي چندين دقيقه 
از خودشان دور كنند نمي شود بدون توجه 
به اين ابزار در نظر گرفت. گوشي هاي 
هوشمند، بخش غيرقابل تفكيكي از زندگي 
دانش آموزان به حساب مي آيد؛ اگر نظام 
آموزشي و مدارس بخواهند اين ابزار 
قدرتمند را ناديده بگيرند، به طور يقين با 
شكست مواجه خواهند شد

گفت و گو
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ادامه در صفحه بعد

 معلمان در آموزش تركيبی
 نياز به مربی دارند

صابر كرباسچی، راهبر آموزشی دبستان مفيد قلهك

صابر کرباسچي، راهبر آموزشي دبستان مفيد قلهک معتقد است در آموزش ترکيبي، 
معلمان هم نياز به پشتيبان و مربي دارند. کرباسچي مي  گويد: »کسي که شغلش را 
دوست دارد براي پيشرفت کارش خلاقيت به خرج مي  دهد و طي يک دو سال اخير 
نمونه چنين معلماني را به وفور ديده  ايد.« کرباسچي در مجموع درباره آموزش ترکيبي 
اميدوار کننده صحبت مي  کند و معتقد است که اين شيوه آموزش، يعني آموزش ترکيبي 
را در دوران پسا کرونا هم بايد حفظ کنيم و گسترش دهيم؛ چراکه مزاياي ويژه اي براي 
دانش آموزان دارد و در يک کلام، برنامه ريزي مطلقِ آموزشي توسط معلم به محوريتِ 

برنامه ريزي و مسئوليت پذيري توسط دانش آموز تغيير خواهد کرد. 

ابتدا مي  خواهم به سوابق آموزشي  تان چه در مدرسه مفيد و چه در مدارس ديگر  �
اشاره کنيد و مجموعه  اي از تجربياتتان را در اختيارمان بگذاريد؟ 

معاون آموزشي دوره اول دبستان مفيد در منطقه 3 هستم و از سال 1388 با اين مجموعه 
همكاري داشته  ام. 

با توجه به گسترش کرونا، شکل برگزاري کلاس  هاي درس و فعاليت  هاي آموزشي، کاملًا  �

تغيير کرده و شيوه آموزش ترکيبي مورد استقبال قرار 
گرفته است. اين شيوه آموزش ترکيبي از منظر شما 

چه مزايايي داشته است؟ 
در سال هاي اخير فضاي استفاده از تكنولوژي براي ما در 
مجموع پررنگ شد. در زندگي روزمره هم استفاده از رايانه 
و گوشي هاي هوشمند رونق گرفت.  در واقع، خواه و ناخواه 
نسل آينده هم با اين ابزار آشنا شد و از آن استفاده كرد. 
شايد بتوان گفت يكي از مزاياي پررنگ شدن شيوه آموزش 
تركيبي، بعد از شيوع كرونا در حوزه يادگيري و آموزش 
اين بود كه خيلي سريع خودمان را وارد حيطه ي استفاده 
برخط)آنلاين(  كلاس  هاي  حتي  كرديم.  تكنولوژي  از 
خودمان را سريع تر راه انداختيم و اين كلاس  ها خيلي زود 
برگزار شد؛ هم كلاس  هاي برخط و هم توليدات مرتبط با 

فعاليت هاي برون خط. و شايد بتوان 
گفت با سرعت فزاينده هم پيشرفت 

گفت و گو
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كرد. اگر اين اتفاق نمي افتاد، شايد 
همچنان صحبتش را مي كرديم كه 
بايد از تكنولوژي بهره ببريم و بايد كارهايي را انجام بدهيم 
اما شيوع كرونا ما را با تكنولوژي روز عجين كرد و اين 
فرايندها را با سرعت بيشتري دنبال كرديم. اما خب، اين 
فعاليت  ها، جذابيت خاصي هم براي بچه  ها داشت؛ يعني 
طرح ها و موضوعات يادگيري با كيفيت جذاب تري توليد و 
ارائه مي شد كه مي تواند جزو مزاياي اين الگو  به شمار آيد. 
در واقع انجام فعاليت آموزشي به شكل برخط، كار را پيش 
برد و الگويي بود كه به شكل برون خط هم اين اثربخشي را 
دارد. همچنين براي بچه  ها هم فرصت بيشتري فراهم شد 
تا براي انجام فعاليت  ها و يادگيري دروس از آن بهره ببرند و 
اين بستر فراهم است. در واقع ديگر فرايند يادگيري صرفاً 
به زمان حضور در كلاس محدود نمي  شود و دانش آموزان 
مي توانند هر زمان كه اراده  اش را دارند و در موقعيت هايي 
كه خودشان صلاح مي  دانند، به يادگيري بپردازند و روي 

آموزش متمركز باشند. 

آيا مدارس مفيد پيش از اين آموزش ترکيبي را  �
در دستور کارشان قرار داده بودند؟ اين در حالي 
است که آموزش ترکيبي، مزايايي داشته که براي 
همه ذينفعان از جمله معلمان و دانش آموزان و حتي 
والدين، مي  توان جزء به جزءاش را بررسي کرد. اين 

مزايا امروز براي همه صدق مي  کند يا خير؟ 
اين بحث وجود داشت كه بايد از فضاي آموزشي مجازي 
و بيشتر برون خط هم بهره  ببريم. اما هيچ گاه عملياتي 
نمي  شد؛ يعني هميشه منتظر بوديم وارد اين فضا شويم. 
بنابراين بعد از كرونا عملًا مدرسه مفيد به طور جدي وارد 

حوزه آموزش تركيبي شد.
 برخي از مزاياي آن ممكن است به دانش آموزان و 
خانواده ها هم تسري يافته باشد. به واسطه اينكه در آموزش 
تركيبي، ساعت شروع كلاس  هايمان ديرتر شروع مي  شود 
و بچه  ها استراحت معقول  تري دارند. مثلًا ساعت شروع 
آموزش مطلوبش حدود 9 و 10 است اما ما مجبور بوديم 
به خاطر وضعيت حضوري  مان و نوع برگزاري كلاس  ها 
و شرايط مدرسه داري، ساعت 7 و نيم تا هشت فرايند 
آموزش حضوري را شروع كنيم. بچه ها در اين فاصله بايد 
پا به مدرسه مي  گذاشتند كه اين موارد را آموزش تركيبي 
تسهيل كرده است. رفت و آمدها هم كم شده و زماني كه 
بچه ها بايد در ترافيك و مسير بمانند از بين رفته است. در 
واقع اين  ها مزيت  هايي است كه بچه  ها و خانواده  ها از آنها 
بهره مند شده اند. البته براي خانواده  ها حتماً در كنار مزايا، 
معايبي هم وجود داشته است. مثلًا در مواردي ارتباط 

محدود مي  شد. در دبستان نيازمند ارتباط چهره به چهره با بچه  ها هستيم كه اين  ها محدود شده و 
پيدا كردن تعادل بسيار مهم است. گرچه در آموزش تركيبي چون هر دو اين  ها را شامل مي  شود، 

تا حدي اين موضوع جبران مي  شود. 

افزايش کنترل يادگيري توسط يادگيرنده و تقوت دانش آموز محوري به جاي معلم  �
محوري سنتي، با استفاده از روش آموزش ترکيبي، چقدر محقق شده است؟ 

 آنچه وجود دارد كه مي تواند به ما كمك كند و بايد وجود داشته باشد تا به تحقق اش اطمينان 
بيابيم، نحوه مواجهه ما با اين موضوع است؛ يعني ما محصولات و توليداتي ارائه مي دهيم كه بچه ها 
در وقت هاي آزادشان يا هر زماني كه دوست داشتند، به آن بپردازند. تدريس در فضاي آموزش 
تركيبي بايد ويژگي هاي مؤثر و جذابيت  هاي لازم را داشته باشد. حتي بايد درگيركنندگي خوبي 
براي بچه  ها در ميان باشد كه به آن بپردازند و مثل انواع محصولاتي كه در فضاي مجازي در اين 
زمينه وجود دارد، سر ذوق و نشاط بيايند؛ يعني بازي  ها و مدياهاي توليدي ما با ساير محصولاتي 

كه در بازار وجود دارد قابل رقابت باشد.
 بنابراين ما خودمان بايد سطح كارهايمان را بالا بياوريم. نكته دوم نحوه پيگيري ماست. 
يادگيري  و  مي  كرديم  تجربه  را  آموزش  از  ديگري  نوع  حضوري  كلاس  در  بچه  ها  با  قبلًا 
گپ  بچه  ها  با  و  مي  كرديم  سؤال  و  مي شد  انجام  پيگيري  و  رصد  همين جا  و  مــي داد   رخ 
مي زديم. اما اكنون كه بچه خودش فرايند يادگيري را طي مي  كند، لاجرم ما بايد با روش  هايي 
پيگيري داشته باشيم تا يقين حاصل كنيم كه اين اتفاق به درستي رخ داده است. اگر فرضمان اين 
باشد كه محتواي يادگيري را به دانش آموز مي  سپاريم و بچه خودش ياد مي  گيرد، بايد با ابزارهايي 

آنها را رصد كنيم و اگر چنين اقدامي را انجام ندهيم، اين اتفاق مبارک كامل نمي  شود. 

با تمام تجربه  تان در حوزه آموزش ترکيبي، اين نوع آموزش در دوران پسا کرونا هم  �
بايد تداوم داشته باشد؟ 

حتماً! بايد از اين تجربه بهره ببريم و با توجه به معايبي كه اشاره كردم، نمي توانيم حضور را به 
صفر برسانيم كه اين كار و شيوه مطلوب نيست. ارتباط بايد حفظ شود، اما با تعادل مي  توانيم از آن 
بهره ببريم. حتي مي  توان ساعت  هاي حضور بچه  ها را نسبت به دوره  اي كه ما تحصيل مي  كرديم، 
كاهش داد و تعديل كرد تا بخشي از يادگيري برعهده خود بچه ها قرار گيرد يا در منزل به صورت 
برخط فرايند آموزش را دنبال كنند. فكر مي كنم در يك سطح عادي بين يك تا دو روز از پنج روز 

آموزشي، مي تواند به فضاي آموزشي برخط و مجازي بازگردد. 

به نظر شما اين روش ترکيبي چه تأثيري بر هزينه  هاي آموزش و شهريه دارد؟  �
قطعاً پشتيباني از اين فضا خودش هزينه هايي دارد. شايد و به زعم ما چنين باشد كه هزينه  ها را 
كاهش مي  دهد اما فكر مي  كنم دست   كم تا يك مقطع هزينه ها، كاهش زيادي نداشته باشد. چون 
طبعاً ما بايد هزينه هايي براي ارتقاء و پشتيباني نظام آموزشي مدارس و بالا بردن توانايي فردي 
معلمان و خانواده  ها داشته باشيم. نمي توانيم بگوييم مربيان همه تجهيزات را بايد خودشان داشته 
باشند. بنابراين تجهيز سيستم هاي مدرسه و حتي درست كردن اتاق  هاي سمعي بصري كه امكان 

تدوين و صداگذاري داشته باشد، بايد انجام شود.
 سيستم  هاي مربيان به خودي خود نياز به پشتيباني دارد يا در واقع پشتيباني از سيستم  هاي 
فضاي مجازي كه نياز است در محيط كار و مدرسه انجام شود، هزينه  هايي را در برخواهد داشت تا 
به نوعي به وضعيت استوار و ثابت برسيم. البته تا به آن مرحله برسيم هزينه  هايي در بردارد و تا آن 
زمان شايد به اين نتيجه برسيم كه هزينه  هاي رفت وآمد و خوراک بچه  ها و سرمايش و گرمايش 
انرژي كه ما براي متعادل نگه داشتن فضا بايد صرف كنيم، به خودي خود كاهش  هايي داشته 

كه در گام نخست شايد چندان به چشم نيايد اما در طولاني مدت به گمانم قابل بررسي است. 

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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به عنوان معاون آموزشي دوره اول دبستان، ارزيابي  �
شما از دغدغه معلمان در خصوص آينده شغلي  شان و 
حقوق متناسب آنها با توجه به وقت بيشتري که صرف 

مي  کنند، چيست؟ 
يك بخش از كار معلمي  ـ البته هر كاري ـ اين است كه آدم  ها 
چقدر شغل شان را دوست دارند و چقدر از كارشان لذت مي برند 
و اگر در آن فضا باشد، براي يادگيري خودش هم گام  هايي 
برمي دارد و البته هزينه هم مي كنند. اين قاعده براي معلمان هم 
مستثني نيست. معلمان هم اگر علاقه مند به كار معلمي باشند، 
آموزش تركيبي جزو دغدغه  هايشان مي  شود و كار برايشان توام 

با نشاط و لذت  بخش خواهد بود. 

کار با دانش آموزان در اين وضعيت چه کيفيتي دارد؟  �
دانش آموزان در اين سن و سال چنين پيش مي  روند كه اگر با 
بچه ها ارتباط بگيريد و وارد گفتمان آنها شويد، بايد همه جوانب 
را بسنجيد. معلمي كه اين طور پيشرفت مي  كند، اين مشكلات 
را حل و فصل مي  كند و پشت سر مي  گذارد. معلم حتي اگر 
لازم باشد، براي يادگيري خودش هم هزينه مي كند. مدارس 
و مجتمع و نظام  هاي آموزشي مشخص، اگر آموزش مثمرثمر 
و مطلوبي به مربيان ارائه دهند تا با هزينه  هاي خوب و كيفيت 
متعادل بتوانند اين هزينه  ها را بپردازند، به معلمان كمك 
كرده اند. اما در نهايت وقتي معلمي دغدغه  مند و علاقه مند 
باشد، وقت بيشتري براي كار خودش مي گذارد و پيش از شيوع 
كرونا هم چنين بود. معلمان حقيقي كه كارشان را دوست دارند، 
تلاش مي  كنند كه خلاقيت به خرج دهند و اين مهم در وضعيت 
فعلي هم ادامه خواهد داشت. اما شايد در حوزه پشتيباني، ما 

به برنامه هايي براي مربيان هم در اين بين نياز داشته باشيم. 

سيستم  هاي مربيان به خودي خود نياز 
به پشتيباني دارد يا در واقع پشتيباني از 

سيستم  هاي فضاي مجازي كه نياز است در 
محيط كار و مدرسه انجام شود، هزينه  هايي 
را در برخواهد داشت تا به نوعي به وضعيت 
استوار و ثابت برسيم. البته تا به آن مرحله 

برسيم هزينه  هايي در بردارد و تا آن زمان شايد 
به اين نتيجه برسيم كه هزينه  هاي رفت وآمد و 
خوراک بچه  ها و سرمايش و گرمايش انرژي 

كه ما براي متعادل نگه داشتن فضا بايد صرف 
كنيم، به خودي خود كاهش  هايي داشته كه در 
گام نخست شايد چندان به چشم نيايد اما در 

طولاني مدت به گمانم قابل بررسي است

گفت و گو

55فصلنامه مجتمع آموزشــی مفید/ زمســتان 1400



m o f i d

دبيرستان  آموزشی  راهبر  پناهی  ها،  محمد  حميد 
دوره اول مفيد يادگار امام است. او در بحث آموزش 
ترکيبی، پشتيبانی عاطفی و روانی معلم از دانش  آموزان 
را يکی از مهم  ترين ارکان آموزشی می  داند و در عين 
در  برنامه،  فوق  فعاليت  های  برای  است  معتقد  حال 
کنکاش  و  چاره  انديشی  بايد  ترکيبی  آموزش  فضای 
کرد. با او گفت و گويي در اين باره انجام داده ايم که در 

ادامه مي آيد. 

به دليل شيوع ويروس کرونا در اواخر سال 1398 که  �
پيش  بينی هم نشده  بود، جهان به سوی انجام دور کاری 
رفت. فضای کاری تغيير کرد و از اين رو حوزه آموزش 
بيشتر  ناگزير،  تغيير  اين  در  می کرد.  تغيير  بايد  هم 
مدارس و همچنين معلم ها و دانش آموزان دچار آسيب 
شدند. زيرا برای اين تغيير برنامه  ريزی از پيش تعيين 

 مهم ترين ركن آموزش تركيبی
 پشتيبانی معلم است 

حميد محمد پناهی  ها، راهبر آموزشی دبيرستان دوره اول مفيد

شده  ای وجود نداشت و نمی دانستند که در مواجه با آن چه کار کنند. اما در حوزه آموزش 
از شيوه ای به نام آموزش ترکيبی استفاده کردند. از سال 1398 تاکنون از اين شيوه هم به 
صورت مجازی و اين اواخر، حضوری هم بهره برديم. مجموعه مدارس مفيد هم از اين نوع 
آموزش استفاده کرد. فعاليت های شما در اين مدرسه تحت تاثير اين نوع آموزش ترکيبی 
چه مشکلاتی پيش  رو داشت و همچنين چه مزايا و چه معايبی؟ در آينده چگونه می شود 

اين آموزش را پيش برد؟ و پس از پايان دوره کرونا اين آموزش ترکيبی ادامه خواهد يافت؟
اوايل سال 1398 پيش از كرونا معاون آموزشی بودم. اما با شيوع كرونا پستم در چهار مدرسه ای 
كه حضور داشتم، تغيير كرد. اكنون راهبر آموزشی مدرسه ام. وظيفه راهبر آموزشی ارتقاء معلمان و 
كلاس هاست. اين كار با مسئول معاون آموزشی متفاوت است. معاون آموزش به عنوان برنامه  ريز كار 
می كند. برنامه ريزی مدرسه و ساعت بندی ها و اجرای آموزش را انجام می دهد. به همين دليل به واسطه 
اين اتفاق به راهبر آموزشی تغيير مسئوليت دادم. زيرا حس می كردم برنامه ريزی و كيفيت و ارتقاء در 
درجه نخست اهميت دارد. اما در هر حال به گمانم بار مسئوليتی زيادی نيز بر عهده مدير مدرسه است. 
اما خودم هم مسئوليت فراوانی را متحمل شدم. شايد در آن سال هيچ مدرسه ای از نظر كيفيت به آموزش 
تركيبی نگاهي نداشت. در اسفند سال 1398 نخستين فكر اين بود كه آموزش را از سر بگيريم. بچه ها 
در خانه حضور داشتند و ما از موضوع آموزش عقب  می  افتاديم. به اين مهم انديشيديم كه به هر شكل 

گفت و گو
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ممكن آموزش را ادامه دهيم. در واقعيت پيش از كرونا هم به آموزش تركيبی می  انديشيديم. هر سال از 
طرف ستاد مجتمع جلساتی برگزار می كرديم و عنوان می شد اين نوع آموزش را در مدرسه داشته باشيم. 
به  دليل آلودگی هوا و برف و يخبندان و تعطيلی های مداومی كه شايد حتی يك يا دو هفته می شد، به 
اين فكر افتاديم. به اين انديشيديم كه اگر بچه ها غايب  اند، بتوانند از كلاس ها استفاده كنند. اين فكر به 
ذهنمان خطور كرد كه زمانی اگر مدرسه يك هفته تعطيل شد، ما اتاق استوديو داشته باشيم و كلاس ها 
را آفلاين برگزار كنيم. معلمی كه درس رياضی را برای چهار زنگ از دست داده است، اين چهار زنگ را پای 
دوربين و تخته تدريس كند و برای بچه  ها ارسال شود. بسترهای ارسال پيام رسان هايی مانند واتس اپ 
و تلگرام بود. آن موقع بسترهايی وجود داشت كه قابليت آپلود و بارگزاری فايل های حجيم را نداشت. 
قبل از اينكه كرونا شيوع يابد در تعطيلی هايی مانند آبان آن سال كه به دليل آلودگی هوا رخ داد، برای 
بچه ها ويديو ضبط می كرديم. اما خب، اين اتفاق در بستر ضعيفی انجام می  گرفت. حتی به خاطر دارم كه 
برای معلم اين فضا يك فضای اختياری بود؛ يعنی مانند اكنون فضای به اصطلاح اجباری برای معلم ها 
نبود و دغدغه ای نداشتند. اما برای بعضی معلم ها اين فضا متفاوت بود. اما از اسفند سال 1398 به ناچار 
بايد به سمت اين نوع آموزش حركت می كرديم. فعاليتمان نخست از اسكای روم شروع شد. نخستين 
مدرسه ای كه در مجموعه  اين كار را انجام داد مدرسه آقای بابايی در شعبه مفيد نيايش بود. پس از آن 
به خريدن بستر برای آموزش اقدام كرديم. زيرا سرورهايش دست ما نبود و سلسله  ای مشكلات داشتيم. 
اما برنامه ريزيی را انجام داديم و بلافاصله از هفتم اسفندماه سال 1398 كه تعطيلی ها آغاز شد، ما در 11 
اسفند كلاس های آنلاين را شروع كرديم. در دو يا سه كلاس كه معلم هايشان آمادگی داشتند، كلاس 
آنلاين برگزار كرديم. اما بدون برنامه ريزی قبلی اين كار را انجام  شد. مثلًا از شب قبل هماهنگ می كرديم 
كه علوم رياضی و ادبيات را به صورت آنلاين برگزار كنيم. تا اواخر اسفند تقريبا ما اين گونه پيش رفتيم 
با اين تفاوت كه كلاس ها روز به روز بيشتر و بيشتر می شد. مثلا در 20 اسفند، بچه ها از صبح كلاسشان 
شروع می شد و تا هفت يا هشت شب كلاس داشتند. در نوروز 1399 به اين فكر افتاديم كه بايد يك 
برنامه ريزی كامل انجام دهيم. از آن موقع برنامه درسی را برای اوضاع كرونا نوشتيم. با همان اسكای روم 
اكانت هايمان)پيام  ها( را زيادتر كرديم تا به مشكل سرور برنخوريم. همان طور كلاس ها را كوچك كرديم. 
مثلا در يك پايه، كلاس ها را برايشان پايه  ای برگزار و تقسيم كرديم. در آن سال 13 كلاس داشتيم 
و الان 12 كلاس. با اين تفاوت كه آن 13 كلاس هم به طور هم  زمان برگزار می شد. اگر مشكلی برای 
سروهای اسكای روم پيش  نمی آمد، كار بهتر پيش می  رفت اما به هر حال به هر شيوه و ترفند، كلاس ها 
را برگزار می كرديم. اگر خاطرتان باشد بسياری مواقع سرورها دچار مشكل می شد. شايد بتوان گفت كه 
اين مشكل در كل دنيا هم پيش می آمد. اما هنوز به كيفيت كار فكر نكرده بوديم. تا خرداد 1399 هنوز 
به طور كافی فضای كيفی مان پيشرفت چشمگيری نداشت. به عنوان مسئول آموزش، كلاس ها را رصد 
می كردم و می ديدم كه هنوز برای بهتر شدن كيفيت، خيلی جای كار داريم. هنوز معلمان به طور كامل با 
فضاي جديد آشنا نبودند. بگذريم كه بعضی معلم ها با نرم  افزارهای مجازی هم آشنا نبودند و بايد شخصی 
را مسئول اين امر می  كرديم كه كار رايانه را برايشان آماده كند. از روز نخست، يعنی شروع آموزش، اين 
چالش را داشتيم و با معلم هايی رو به رو بوديم كه تازه از فضای پای تخته ايستادن به پشت رايانه نقل 
مكان كرده بودند! همچنين از فضای كار با رايانه دور بودند. زيرا هيچ وقت نيازی به آن نداشتند. تنها 
نيازشان وارد كردن تعدادی نمره بود كه حتی برای آن هم مسئولی داشتيم و می گفتيم كه اگر نمی توانيد 
نمره را وارد كنيد به او بگوييد تا برايتان انجام   دهد. منظور و مرادم اين است كه معلمان مان حتی ممكن 
بود اين كار را هم نتوانند انجام دهند. اكنون اين نوع معلم بايد به پای رايانه می آمد و با اسكای روم 
درس می داد و می فهميد كه اگر بچه ها ميكروفن را باز كردند چه زمان آن را ببندند. از تابستان 1399 
الگوی آموزشی  مان را در اين مسير بنا نهاديم. همچنين در دبستان چند سال است كه ستاد مجتمع، 
دست  اندركاران، اين نوع آموزش را شروع كرده  اند و در متوسطه اول هم چهارمين سال است كه انجام 
گرفته است. اكنون هم معلم ها در تابستان گرد هم می  آيند و طراحی درس  نويسی برای سال تحصيلی 
را انجام می دهند. اما در كنار آن، فضای آموزش و يادگيری  هم برايشان ايجاد كرده ايم. در حال حاضر 
اجماع حرفه ای و عمومی در درس علوم، رياضی، زبان انگليسی، ادبيات و تفكر وجود دارد. تفكر سبك 

زندگی درسی است كه در آموزش نظام جديد از متوسطه اول 
تا كلاس های هشتم تدريس می  شود اما در كلاس نهم آمادگی 
دفاعی را به جای اين درس داريم. اين درس از سال سومِ 
الگوی آموزشی وارد بخشنامه شد؛ يعنی جزو درس هايی مانند 
علوم اجتماعی، مطالعات يا حتی علوم، رياضی و ادبيات قلمداد 
می  شود. دروس تفكر در فضای الگوی آموزشی در درس های 
دينی و مطالعات، فراگير بود و با شيوه های نوين و جديد رو به 
جلو می رفتيم. آن سال تقريباً وظيفه مان در زمان كرونا اين بود 
كه روی اين موضوع متمركز شويم كه از راه دور چه كاری را 
می توانيم انجام دهيم. اتفاق بزرگ و نقطه عطف برای مجتمع 
ايجاد و گسترش بسترهای LMS  )نظام مديريت يادگيری( 
بود. بستر LMS  را مجتمع خريداری كرد. با اين شيوه به 
گمانم كار برای ما به مراتب ساده  تر شد چون LMS يك بستر 
قدرتمند و سرشار از معلومات است كه هنوز هم می توانيم، 
پس از يك سال و نيم از آن اطلاعات جديدی را بيابيم. مجتمع 
با شركت هايی قرارداد دارد و اين بستر هميشه در حال به روز 
رسانی است. وجود اين بستر برای ما نقطه پيشرفت به حساب 
می آيد. زيرا زمانی كه وارد آن شديم، بلافاصله مركز آموزش، در 
آن، آموزش  هايی قرار داد. به گمانم از زمانی كه آموزش آفلاين 
اتفاق افتاد، مركز آموزش را برای معلمان آموزش »سميم« به 
صورت آفلاين برگزار كرد. اين آموزش  ها در قالب مهارت های 
ديجتال عنوان می شد. سميم می  آموزد كه اگر بخواهد، معلمِ 
فضای مجازی خوبی باشد، چه مهارت های لازم دارد و بايد چه 
دوره  های آموزشی را بگذراند. اين آموزش چهار دوره داشت. 
دوره اول آموزش سامانه بود. در يك دوره تهيه نرم افزارهای 
ويدئويی ياد می  گيرند. دوره های اينترنتی برای مهارت وب و 
ايميل هم هست. حتی در دوره ای معلمی كه كار با ويندوز را 
هم بلد نيست، حتی می  تواند مهارت های ويندوز را بياموزد. اين 
آموزش ها در بستر سامانه مفيد وجود داشت و صرفاً در اختيار 

معلمان مفيد قرار می گرفت. مگر اينكه 
شخص  می  داشتند  تمايل  خودشان 

نخستين مدرسه ای كه در مجموعه  اين كار 
را انجام داد مدرسه آقای بابايی در شعبه 

مفيد نيايش بود. پس از آن به خريدن بستر 
برای آموزش اقدام كرديم. زيرا سرورهايش 
دست ما نبود و سلسله  ای مشكلات داشتيم. 

اما برنامه ريزيی را انجام داديم و بلافاصله 
از هفتم اسفندماه سال 1۳۹۸ كه تعطيلی ها 
آغاز شد، ما در 11 اسفند كلاس های آنلاين 

را شروع كرديم

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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ديگری را عضو كنند اما در كل اين 
فضا و سامانه فقط مختص معلم های 

مفيد بوده و است. 

که  � داشته  وجود  بين  اين  در  ديگری  چالش  های 
خودتان به عينه آن را لمس کرده باشيد؟

بله! چالش هايي هم در اين بين وجود دارد؛ زيرا معلم ها 
انگيزه و سرعت يادگيری شان متفاوت است. می توانم اين را 
هم اضافه كنم كه اوضاع مالی جامعه اقتصادی عوض شده 
و می تواند بر كار معلم تأثير بگذارد؛ معلماني كه تا به اينجای 
كار و تا امروز قرار است كارشان دستخوش تغييراتی شود. و از 
قضا كار معلمان هم سخت  تر شده است. اينكه مدرسه به عنوان 
نهاد نظارتی چقدر می تواند روی معلم اثر بگذارد و به او بگويد 
بايد اين كارها را انجام بدهد، شايد الزاما هميشه نتواند اين كار 
را به شكل مداوم انجام دهد و تا حدی با آموزش جديد كنار 
بيايد. با اين شيوه ممكن است مدارس به سادگی معلمان را 
از دست بدهند. از سوی ديگر با نو شدن نوع آموزش، معلم، 
استرس هايی را متحمل می  شود و شايد اين احساس به او 
دست دهد كه ممكن است شغلش را از دست بدهد. معلمی كه 
شايد توانمندی هايش پايين است و سنی از او گذشته باشد، 
توانمندی اش به اندازه معلمی كه جوان است و پشت رايانه 
می نشيند، متفاوت است و شايد او طی مدتی كوتاه و شايد 
هم بعدها، نتواند قابليت هايش را تغيير و گسترش دهد. اما 
تابستان فرصت خوبی بود تا بتوانيم اين نوع مهارت ها را به 
معلمان بياموزيم. اما در مجموع، اين تابستان، تابستان سختی 
به شمار می رفت. در اوضاع اقتصادی ويژه  ای هم قرار داشتيم. 
به همين دليل به گمانم خستگی حاصل از اتفاقاتی كه در 
سال 1398 افتاد، در تابستان 1399 بخشی از انگيزه برخی 
معلمان را گرفت. برخی از آنها حتی انگيزه  ای برای شروع سال 
تحصيلی جديد نداشتند. اما همين كه سال تحصيلی آغاز شد، 
با فضای »سميم« مدارس مفيد، آموزش جديدی را شاهد 
بوديم و معلم ها به هر روی گام پيش نهادند و پيشرفت كردند. 

پس امسال تقريباً چالش آموزشی کمتری را تجربه  �
کرديد؟

سال گذشته يك سال تحصيلی مجازی بدون چالش و 
تغييرات خاص را تجربه كرديم. تا اينكه از سال 1400 آغاز 
تغييرات جدی شد و سرعت گرفت. آن هم به اين دليل كه وارد 

آموزش تركيبی شديم. 

آموزش ترکيبی چه تغييراتی از حيث آموزشی به  �
خود ديد؟

بايد بگويم كه آموزش تركيبی چه بسا از امسال خوب شروع 

شد. آموزش آفلاين هم در سال گذشته داشتيم. اما امسال دانش آموز خودش درگير يادگيری است؛ 
به اين معنا گاهی اوقات به خودی خود پشت رايانه می  نشيند و حتی بدون حضور معلم، آموزش خود 
را دنبال می  كند. همچنين گاهی بايد حضوری برای آموزش بيايد و گاهی بايد آنلاين در خانه باشد. 
اكنون شايد حضور در مدرسه به صورت اختياری باشد و دانش  آموز خودش تشخيص می  دهد كه چه 
روزی را در مدرسه حضور داشته باشد. اما در آينده بايد برای بچه ها تعيين شود كه چه روز خاصی برای 
آموزش حضوری در مدرسه حضور داشته باشند. به طور مثال بگوييم امروز روز حضور شماست و بايد 
سر كلاس حاضر باشيد و فردا جلسات به شكل غير حضوری برگزار می  شود . شايد تعيين كنيم كه فلان 
زنگ و ساعت آموزشی را امروز بايد به صورت آفلاين برپا كنيد. نكته اصلی اي كه وجود دارد اين است كه 
بچه ها هم عوض شده  اند. دانش آموزان جديد، متولدهای سال 1386 به بعد، كه اكنون دانش آموزهای 
سال هشتم اند، حداقل برای اتفاقات دو سال اخير، ديگر بچه هايي نيستند كه رأس ساعت 7 و نيم صبح 
به اصطلاح زنگشان بخورد و سر كلاس حاضر باشند و مرتب و منظم، بنيشند تا كلاس شروع شود. 
دروضعيت فعلي اين بچه ها، بچه هايی اند كه پدر و مادرهايشان صبح زنگ می زنند بچه  سرفه كرده و 
نمی تواند يك هفته به مدرسه بيايد و مشكوک به كروناست. از طرف ديگر اوليا هم می گويند حداقل 
در اين وضعيت هراس داريم كه بچه ها به شكل حضوری سر كلاس حاضر شوند، حتی اگر واكسن زده 
باشند. اگر تمام اين مسائل را هم كنار بگذاريم بچه ها نوع نگرششان به آموزش با اين دنيای اطلاعات نه 
فقط در ايران بلكه در جهان هم تغيير كرده است. اگر پرسشی از آنها كنيد سريع با جست جو پاسخی به 
شما می دهند كه ظاهرا هم پاسخی معقول و منطقی به نظر بيايد. در واقعيت بچه های ديگر آن بچه  هايی 
نيستند كه بگويند فرضاً اين آقای معلم يا خانم معلم می آيد و ما را با علم آشنا می  كند. اين بچه  ها با 

اتفاقاتی كه پشت سر گذاشته  اند، امروز تغيير كرده  اند.

اصطلاحا آموزش به سمت دانش آموز محوری رفته است. درست است؟ �
بله! می شود اين را عنوان كرد. ديگر بچه ها نياز ندارند كه معلم بالای سرشان بيايد و مسير يادگيری 
را به آنها بياموزد يا بهتر است بگويم اين نوع نگرش به مراتب كم و كمرنگ  تر شده است. دانش آموز 
ديگر اين نياز را در خود نمی بيند. اما چگونه می توانيم اين حس نياز را برايشان تقويت كنيم؟ بايد به او 
بفهمانيم كه مسيرها و ابزارهای مختلف و تازه  تری را برای يادگيری و آموختن آماده كرده  ايم و شما از 
هر زمانی كه در اختيار داريد می توانيد استفاده كنيد تا از بستر مدرسه بهره ببريد و ما به عنوان معلم، 
پشتيبان تو خواهيم بود. اين نقش با توجه به تغييرات، ديگر نقشِ به عنوان آموزگار نيست. اگر اين روش 
را دانش آموز، اوليا و معلم متوجه شوند، می توانيم به عنوان آموزش تركيبی از آن ياد كنيم و نام ببريم. 

به طور دقيق آموزش ترکيبی را برای مخاطبان ما توضيح دهيد؟ �
آموزش تركيبی، تركيبی از آنلاين و آفلاين نيست. به اين معنی است كه يعنی من و تو باهم، معلم و 
دانش آموز با هم مسيری را طراحی می كنند. معلم به عنوان پشتيبان حضور دارد و بسترهای يادگيری را 
برای دانش آموز مهيا می كند. حال حتی اگر حضوری باشد و در كلاس بنيشند، تفاوتی در اصل موضوع 
پيش نمی  آيد. مثلا به كلاس برود و بگويد بچه ها اين ويدئويی كه برايتان آماده كرده ام يا اين مسيری را 
كه طراحی كرده ام، تا كجا پيش رفته ايد. يا اين مساله را به اتفاق يكديگر حل كنيم. پس از آن بايد تلكيف 
را انجام دهيد و فردا )كه منِ معلم( در مدرسه حضور دارم، هر پرسشی داريد، مطرح كنيد. مسير اصلی 
و صحيح پشتيبانی آموزش تركيبی اين گونه است. به نظرم مهم ترين اصل در فضای آموزش تركيبی 
پشتيبانی معلم است  و اگر آن پشتيبانی تقويت شود آموزش تركيبی هم تقويت می شود. آينده هم به 
همين سمت حركت می كند. در سال های 1405 يا 1410 به گمانم بچه ها از نظر مكانيستی و آموزش 
در كل جهان به اين سمت و سو گام برمی  دارند؛ يعنی سه روز به مدرسه بروند و دو روزش را در خانه 
بمانند و درس بخوانند. شايد آن دو يا سه روز، معلم ها از قبل آماده نشسته اند، درس ها را روی تخته آماده 
كرده  اند و بچه ها هم با حضورشان موضوع و مبحث درسی را ياد می  گيرند. يا معلم بچه ها را تك به تك 
صدا می  زند و می  گويد شما تا اينجا پيش رفته  ايد و از پلتفرم ها مشخص است كه مثلا فلان دانش  آموز 20 
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درصد پيش رفت كرده، آن يكی 70 در صد و ....
در واقع مسير آموزش در پنج يا 10 سال آينده به اينجا 
خواهد رسيد، اما به اين شكل هم نيست كه بگوييم بايد همه 
مطالب را اين گونه آموزش داد. معلم قرار می گذارد مثلا شما 
30 نفر، پنجشنبه از يك ساعت مشخص بياييد تا پای تخته 

اين مطلب را درس بدهم و بايد كار گروهی انجام دهيد. 

نقش معلم در اين بين تقليل خواهد يافت؟ �
را طراحی می كند.  يادگيری  واقع مسير  خير. معلم در 
همچنان  معلم  برای  را  يادگيری  طراحی  و  درس  طراحی  
محفوظ مي داريم. حتی به اين معناست كه يك دو درجه 
رشد داشته و نقش اش مهم  تر شده و بالا رفته است. معلم 
چند جلسه را طراحی می كند كه اين دانش آموز چگونه در 
بهترين حالت ممكن مطلب را ياد بگيرد. معلم در طراحی 
يادگيری می تواند مسير درست را شكل دهد؛ مثلا می گويد 
اين دانش آموز بهترين مسير برايش چيست. به عنوان نمونه 
سه مسير برايش طراحی می شود و می گويد هر كدام از آنها را 
كه دوست داشتيد می  توانيد انجام دهيد. اين كلّيتی است كه 
از تابستان روی آن تمركز داريم و درباره  اش به شكل منسجم و 
برنامه  ريزی شده فكر كرده و می  كنيم. مدرسه ما بالاخره در اين 
نوع روش نو پاست. در نخستين گام در مدرسه ها و در مدرسه 
يادگار با دوستانمان به اين فكر كرديم كه يك كارگاه داشته 
باشيم كه معلمان را توجيه كند. گفتيم اگر می خواهيم از اين 
موضوعات صحبت كنيم، مسيری را طراحی كنيم. بررسی 
كنيم كه آيا اصلا بلديم اين كارا را انجام دهيم و توانايی  اش 
را داريم؟ در تير و مرداد امسال روی اين موضوع به شكل 
سنجيده فعاليت مستمر داشتيم و در شهريور ماه كارگاه آماده 
شد. يك كارگاه شش ساعته آفلاين برگزار كرديم و در اختيار 
معلمان قرار داديم. اين كارگاه در سه بعُد قرار داشت. بعُد اول 
فلسفه كلاس: يعنی آموزش چه آنلاين و چه حضوری باشد، 

بايد با كيفيت تمام و كمال برگزار شود. 
كلا توضيح می داديم كه يك كلاس 

در آينده بايد برای بچه ها تعيين شود كه چه 
روز خاصی برای آموزش حضوری در مدرسه 

حضور داشته باشند. به طور مثال بگوييم 
امروز روز حضور شماست و بايد سر كلاس 

حاضر باشيد و فردا جلسات به شكل غير 
حضوری برگزار می  شود . شايد تعيين كنيم 

كه فلان زنگ و ساعت آموزشی را امروز بايد 
به صورت آفلاين برپا كنيد
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خوب و با كيفيت چه ويژگی های دارد. 
پس از گذر از اين موضوع، بعُدهای 
روانشناختی، تربيتی و عاطفی كلاس را به معلمان آموزش 
می  داديم. به معلمان ياد داديم كه اگر می خواهيد كلاس تان 
رونق بگيرد، بايد اين سه بعُد را با سلسله  ای از پرسش  ها برای 
خودتان پاسخ دهيد و برای اين ابعاد راه حل داشته باشيد. به 
طور مثال می گفتيم در بعُد شناختی بايد ببينيد اين طرح  
پاسخگوی پرسش های بچه ها  انجام داده  ايد،  را كه  درسی 
هست يا احتمال می دهيد مسيری را كه انتخاب كرده  ايد 
دانش آموز از آن سر در نمی  آورد. چقدر احتمال دارد به هدف 
تدريس تان برسيد. در بعُد تربيتی عنوان كرديم، كلاسی را 
كه طراحی كرده  ايد چقدر به بچه ها كمك می كند كه بتواند 
قابليت  های بالقوه ديگر بچه  ها را پرورش دهد و بالفعل كند. 
آيا دانش  آموز صرفاً در درس مورد نظر پيشرفت می كند يا 
در مسايل ديگر. اينكه آيا به توانمندی های ديگرِ دانش  آموز 
هم فكر كرده ايد يا خير. يا در بعُد عاطفی چقدر دانش آموز 
را پشتيبانی می كنيد. مثلا فقط به او می گوييد اين ويدئو 
را ببين يا فلان تكليف را انجام بده و دست  آخر، من هم در 
خانه حضور دارم. اگر بچه ها به پرسشی می رسيدند و پاسخی 
برايش نيافتند، ما بايد برای اين مسير طراحی جديدی انجام 
مي داديم. پس پشتيبانی معلم از دانش  آموز، در بعد عاطفی 
بسيار حايز اهميت است. اگر حواسمان به اين موضوع نباشد 
بچه ها بی پناه ترين فرد در اين مورد به حساب می  آيند و به 
طبع در پی آنها هم اوليا! بخش نخستين آموزش مان اين بود 
كه معلمان با ابعاد روبه  رو شوند و برايشان راه حل  هايی بيابند. 
پس از آن سراغ تهيه ابزار آموزشی برای معلمان رفتيم. معلمان 
بايد كار با ابزار آموزشی را ياد می گرفتند. از سامانه »سميم« 
هم كمك گرفتيم كه آنها بتوانند با ابزار نوين آموزشی كار 
كنند. چند عامل از ابزارهای مهم آموزشی را كه معلمان بايد در 
آموزش آفلاين، كار كردن با آنها را می دانستند، مفصل درس 
داديم. مانند مبحث درسی بانك اطلاعاتی كه دارای ابزارهای 
ماژول  اند)مديريت محتوا( كه در سامانه اند و اتفاقاً بسيار هم به 
درد تهيه مسير آموزشی می خورد. در مرحله بعدی هم معلمان 
با رشد و بازخورد روبه رو بودند. و به طور كامل راجع به موضوع 
پشتيبانی صحبت كرديم كه در مجموع، بسيار مهم بود. گفتيم 
كه در چه فضايي خوب است رشد كنيد و حتی به معلمان می 
آموختيم كه چگونه لوگو های ورودی های دانش آموز را بررسی 
كنيد و بر اساس آن، بازخورد موثر به دانش آموز و اوليايش 
بدهند. تقريبا معلمان اين كارگاه را در شهريور ماه به مدت 
شش ساعت كه دو هفته طول كشيد، گذراندند. در صد قابل 
توجهی از معلم ها به خصوص آنها كه امسال كلاس آفلاين 
داشته  اند اين كار را انجام داده  اند و اثراتش تا حد مطلوبی قابل 
مشاهده است. و ما به عنوان دبيران آن نظام پشتيباتی،  تلاش 
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كرديم كه با معلم ها تماس بگيريم و می گفتيم تا كجا آن آموزش ها را دنبال كرده  اند و ملكه ذهنشان 
شده و اگر پرسشی هم دارند، مطرح كنند. معلمان در اين حيطه و عرصه با دانش آموزان كمی متفاوت اند. 
گزارشی را آماده كرديم از معلمانی كه در اين سه ماه مسير آفلاين ساختند. از آنها می  پرسيديم كه 
مثلًا از چه ماژول هايی استفاده كرده  اند و چقدر وقت صرف كرده  اند و بيشترين درصدی كه از ماژول ها 
استفاده شده، چه  قدر است. بيشتر ويدئو يا بيشتر تكليف بوده است. خواستيم از معلمانی كه در گروه های 
آموزشی مانند گروه رياضی، گروه ادبيات يا گروه های ديگر حضور داشتند، فعاليت های آفلاينشان را 
توضيح بدهند و تحليل كرديم كه آيا فعاليت هايشان نسبت به آنهايی كه افراد ديگر به آنها كار كردن با 
ابزار را آموخته  اند، فعاليت بهتری داشته  اند يا خير. اين تحليل را به مدرسه ارسال كرديم. اين مسيری 
بوده كه ما در مدرسه هايمان برای آموزش تركيبی طی كرديم. به گمانم نسبت به اهميتی كه برای 
مجتمع داشت و دارد، سعی كرديم چيزی به اصطلاح كم نگذاريم. به فرض در مدرسه خودمان، مدير 

مدرسه، مرا مسئول مستقيم آموزش تركيبی قرار داد.

در کنار همه اين مشکلات و راه  هايی که طی کرديد، قطعاً مسيرتان چالش  هايی  �
داشته. چه برای دانش آموز، معلم و چه برای والدين هم اين چالش وجود داشته است. 
شما سعی کرديد برای معلمان با آموزش هايی که ارائه کرديد، اين چالش ها را به حداقل 
برسانيد. فضايی برايشان مهيا کرديد تا ثابت شود که مجتمع مفيد يا اين شعبه از 
مفيد، در اين زمينه پيشرو بوده است. اما در اين مسيری که تا به امروز طی کرده ايد، 
در آموزش ترکيبی چه معايبی را ديديد و در چه مواردی که برای شما چالش به شمار 

می  رفته، احساس کرديد موفق نبوده  ايد؟ نقائص آموزش ترکيبی تا به امروز چه بود؟
اگر اجازه دهيد، دسته بندی كنم. دانش آموزان به عنوان اصلی ترين ذينفعان در چالش های آموزش 
تركيبی بودند. در گام نخست، بيشترين چالشی كه با دانش آموزان داشتيم  كه البته در همه سطوح 
معلمان و والدين اين چالش وجود داشت و دارد  درک فرق آموزش تركيبی با آموزشی است كه در 
گذشته داشتيم و آن را تجربه كرديم. همه صحبت هايم درباره يك فرهنگ جديد در آموزش است. اين 
فرهنگ با فرهنگ گذشته تفاوت دارد. فرهنگ هم نياز به فرهنگ سازی دارد. اگر فرهنگ سازی نكنيم 
يا صبر نداشته باشيم، برای ايجاد فرهنگ سازی هميشه احساس می كنيم چقدر برنامه به درد نخوری 
را ارائه داده  ايم. اين امر باعث می شود كه با خود بگوييم فرهنگ جديد چقدر منفی است و چالش دارد. 
در حالی كه لازمه طی كردن اين مسير، صبر است. بايد صبور باشيم تا فرهنگ سازی كنيم. اگر بخواهم 
چالشِ با دانش آموزان را بازگو كنم، دانش آموزان فرهنگ آموزش تركيبی را ندارند؛ مثلا اگر ساعتی را 
برای آموزش آفلاين در نظر گرفته  ايم، به حضور پشتيبانی معلم كمك كنيم كه در آن ساعتِ آموزش 
حضور داشته باشند. البته در آموزش تركيبی، در فضای آفلاين نبايد دانش آموز بنده ي زمان باشد. 
دانش آموز بايد اين اختيار را داشته باشد كه بتواند در خانه نتيجه گيری و در فعاليتش پيشرفت كند. اما 
فضای پشتيبانی معلم به اين معنی است كه معلم در كنار كلاس باشد و دانش آموز بتواند از آن در صورت 
لزوم نهايت بهره را ببرد. برخی از دانش آموزان هنوز اين فضا را درک نكرده  اند. در كلاس قرار می گيرند 
و معلم هم حضور دارد اما از اين امكان به درستی استفاده نمی كنند. درک اين را ندارند كه بايد اين 
مسير يا برنامه را كه معلم تهيه كرده و ارائه داده، ببينند و تا معلم حضور دارد اشكال  هايشان را برطرف 
كنند. در كلاس هايي ديده ام كه بچه ها شروع به گپ زدن كرده  اند و به معلم گفته اند كه بعدا فعاليت 
آموزشی را خودمان انجام می دهيم و می گويند مگر  كلاس آفلاين زوری است كه الان انجام دهيم! اين 
فرهنگ پشتيبانی معلم هنوز برای بچه ها به طور صحيح جا نيفتاده است. معتقدم بايد روی اين موضوع 
كار كرد. به عنوان برنامه های بعدی، فرهنگ سازی برای بچه ها خودش گام بزرگ و مهمی است. در 
ادامه، فرهنگ  سازی  ای كه بايد انجام دهيم اين است كه بچه ها آموزش آفلاين را به عنوان تكليف نگاه 
می كنند. از بيرون اگر يك نفر به موضوع نظر بيفكند، شايد گمان كند كه صرفاً يك تكليف و ممكن است 
شما بگوييد تكليف است و بچه ها بايد به خانه بروند و آن را انجام دهند. اما فرق اصلی آن با تكليف اين 
است كه اگر تكليف انجام نشود، معلم نگران مسير يادگيری می شود و به دانش آموز می گويد اگر تكليف 

را انجام بدهيد برايت گوشه اسمت تيك يادگيری می زنم. اما 
در كلاس آفلاين موضوع متفاوت است؛ اگر دانش  آموز مسير 
آفلاين را انجام ندهد، عملا می  بينيد كه او بخشی از درس را 
كاملًا از دست داده است. فرض كنيد در هندسه می خواهيم 
ياد بدهيم كه جمع زاويه های مثلث مثلًا 180 درجه است. اين 
مبحث را معلم در كلاس و فضای آفلاين و غير حضوری درس 
داده است و بچه ها بايد اين مسير را در خانه طی كنند. اگر 
بچه ای اين مبحث از درس را نبيند، در كلاس جديد به سادگی 
درمی  يابد كه بچه های ديگر ياد گرفته اند اما او نه و معلم 
می خواهد مبحث جديد زوايای داخلی مثلث را درس بدهد و 
آن دانش  آموز مورد نظر، مبحث كلاس گذشته را ياد نگرفته و 
برای كلاس جديد آمادگی ندارد. اين ساده  ترين چالشی است 
كه معلم با بچه هايی كه آن مبحث را نديده اند و نمره آن را 
نگرفته اند رو به رو می شود؛ چون دانش آموز كلاس آفلاين را 
به عنوان تكليف می ديده است و در اصل باعث شده مبحث را 
نبيند و ياد نگيرد. به اين خاطر معلم ناچار است، آموزشی را 
كه به صورت غيرحضوری داشته، بخش  هايی اش را به شكل 
حضوری هم تكرار كند. اين چالشی است كه با آن روبه روييم 
و به فرهنگ  سازی يا ارتقاء فرهنگی دانش آموز بازمی گردد. در 
واقع اين موضوع، مشكل اصلی دانش آموزان است . اما چالشی 
كه با اوليا داريم اين است كه اصلا از اين فضای جديد آموزش 
خبر ندارند و ما به عنوان مدرسه بايد از مسير جديد آنها را آگاه 
كنيم. تلاش هايی هم در اين مسير كرده ايم اما خيلی موفق 
نبوده ايم. حداقل در مدرسه خودمان چنين است. صبحت هايی 
با اوليا كرده     ايم اما گويا بايد به اصطلاح با رسانه فراگيرتری به 

اوليا اطلاع داد! حتی به موشن گرافی و ويدئو فكر كرديم.

اوليا چقدر و تا چه ميزان اين تفاوت را دريافته  اند؟ �
با فضای جديدی كه امسال آغاز به آموزش كرده ايم، بايد 
فرق  گذشته  آموزش های  با  فرزندشان  آموزش  كه  بدانند 
می  كند. يكی از فرزندانشان در گذشته، طی ساعات طولانی 

در مدرسه آموزش می  ديد، اما اكنون 
صورت  به  فرزندانش  از  ديگر  يكی 

بر اساس انتظارات جديدی كه وجود دارد 
ما بايد آموزش را به صورت تركيبی پيش 
ببريم. به گمانم دانش آموز نسل امروز و 

اولياء ديروز از معلم و مدرسه انتظار مسير 
يادگيری جديد را دارند. ديگر شيوه قديم را 

كه در گذشته معلم پای تخته ي كلاس درس 
می داد، از ما نمی پذيرند

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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می خواند.  درس  آنلاين  و  آفلاين 
هرگز با فضای جديد آشنا نيستند و 
برايشان فضای كاملا غريب و دور از انتظاری است. وظيفه ما 
به عنوان دست  اندركاران مدارس آگاه كردن آنها با اين روش 
جديد است. البته ما قصد داشتيم برای مدرسه مان اين كار را 
انجام دهيم و با مجتمع هم همگام شديم اما هنوز به نتيجه 
قطعی و درست نرسيديم. البته اگر اوليا آگاه شوند، با ما همراه تر 
می شوند. گاهی كه با اوليا هم  كلام می شويم، درمی  يابيم كه 
آنها با اين فضای جديد آموزشی به كل غريبه اند! اما به هر 
حال با همه اين مشكلات حداقل مدرسه ما چالش خاصی با 
اوليا نداشته است. اگر زمانی چالشی وجود داشته با گفت گو 
توانسته  ايم آن را مرتفع كنيم. تجربه هم افزايی مدير با اوليا و 
گفت گوي اوليا و معلم ها هم به ما در اين مسير كمك بسزايی 

كرده و موثر بوده است. 

زيسته  � تجربه  و  سنی  اختلاف  سلايق،  اختلاف 
معلمان در اين بين چقدر با يکديگر تفاوت دارد؟

چالش بعدی آموزش جديد با معلمان است. معلم ها با 
يكديگر نه تنها از لحاظ سنی و توانمندی های فردی شان 
متفاوت اند، حتی سبك زندگی های متفاوتی هم دارند. مثلا 
معلمی داريم كه نگران وضعيت كاری اش شده است. خودش 
يك هنر است كه مدرسه مفيد يا ديگر مدارس، بتوانند به 
معلمان شان امنيت روانی به لحاظ وضعيت كاری شان بدهند؛ 
به طور مثال به معلم می گوييم شما در گذشته چهار زنگ 
كلاس داشتيد و كامل آن را حضوری برگزار می كرديد، اما 
اكنون دو زنگ را سر كلاس می رويد و آن دو زنگ باقی مانده 
را با وضعيت جديد پيش ببريد. در اين مسير جديد شايد فكر 
كنند كه دو زنگش را از دست داده  يا به اين فكر می افتند كه 
برای دو زنگ بعدی برنامه ديگری داشته باشند و شايد سال 
بعد بگويند فقط دو زنگ بيشتر نداريد! كاهش ساعات تدريس 
معلمان چالشی است كه شايد برای بعضی ها از آنها دغدغه 
ايجاد كرده باشد. البته من شاهد بوده ام كه مدير و مسئولان 
مجتمع اين دغدغه را از دوش معلم برداشته  اند اما در طولانی 

مدت شايد معلمی، دچار اين نوع دغدغه و احساس نبود امنيت شغلی شوند. البته اكنون اين مشكل را 
نداريم و در طولانی مدت آن را ارزيابی خواهيم كرد. 

معلمان در بحث IT امروز چقدر مجهزند و توانايی بالفعل دارند؟ �
چالش بعدی توانمندی های معلم است. معلم هايی كه در تدريس ساده هم با آنها دچار مشكل ايم و 
نياز به كمك دارند، اما در عين حال همين معلم با قابليت  ها، توانايی  ها و محدوديت  های خاص، در درس 
 IT تخصصی  اش به هر حال معلم توانمندی است و بچه ها او را دوست دارند، اما در فنا وری و توانمندی های
ضعيف   است و انرژی زيادی از مجموعه می گيرد. مدرسه بايد گروهی داشته باشد تا بتواند به اين معلم ها 
از هر حيث رسيدگی كند. احتمالاً آن گروه كه به وضع و حال معلمان رسيدگی می  كنند، خودشان هم 
معلم اند. ما در مدرسه گروه IT نداريم، اما معلم ها به يكديگر كمك می كنند. اين خودش انرژی زيادی 
می برد كه گاهی اوقات ممكن است طاقت فرسا شود. به طور مثال می بينيم در طول يك ماه جمعی از 
معلم ها  قرار دادن ويدئو يا نمره دادن به بچه ها را در سامانه اشتباه انجام داده اند و اين اشتباه را با يك 
ويرايش نمی شود اصلاح كرد. چند نفر بايد به اصطلاح بكوبند و از اول بسازند تا اين اشتباه درست شود. 
درک معلمان از آموزش تركيبی با تمام تلاش هايی كه كرده ايم متفاوت است؛ معلم هايی داريم مدت 
زمانی كه می خواهند برای تدريس صرف كنند، درست به اندازه دركشان از مقوله تدريس در فضايی 
ديگر متفاوت است. معلمی 20 دقيقه ويدئو می گيرد اما بچه ها بايد دو ساعت آن را نگاه كنند تا آن 
موضوع را درک كنند. اما معلمی هم داريم كه از صبح تا بعد از ظهر جمعه برنامه ريزی تدريس هفته 
آينده اش  را انجام می دهد و مسيرش را به نحو احسن طراحی كرده است. درک معلمان مختلف نسبت 
به فرهنگ آموزش تركيبی و نسبت به وقتی كه صرف می كنند متفاوت است. به همين دليل مدرسه 
در اين مسير تلاش می كند كه از لحاظ كيفی به آموزش آنها بها بدهد. البته دست  اندركاران مدرسه 
هم سعی كرده  اند پاداش دهند. من به عنوان مسئول بايد به مدرسه اطلاع دهم كدام معلم كار كيفی 
مطلوبی انجام داده و كدام معلم انجام نداده و اين مهم طبعاً بر آموزش بچه ها تأثير می  گذارد. به هر حال 
بايد به معلم ها آموزش دهيم و اين كيفيت را از آنها بخواهيم. اما شرايط مالی و اقتصادی متفاوتی داريم؛ 
مثلا اگر معلمی می گويد من بيشتر از نيم ساعت نمی توانم برای ويدئو زمان بگذارم، بايد بتوانيم به او 
كمك كنيم و نيرو در اختيارش قرار دهيم. اين چالش ها به صورت كلی به ذهنم می  آيد كه مدرسه ما با 

آموزش تركيبی درگير است.  

به هر حال هر تغيير سبک زندگی چالش هايی به همراه دارد و فعلا در سطح گفتمان آن  �
را بررسی می کنيم. با توجه به تمام مواردی که تا اينجا گفتيد، به نظرتان در دوران پساکرونا 

شيوه آموزش ترکيبی می تواند ادامه داشته باشد. خوب است که ادامه داشته باشد يا نه؟

كاهش ساعات تدريس معلمان چالشی 
است كه شايد برای بعضی ها از آنها دغدغه 
ايجاد كرده باشد. البته من شاهد بوده ام 
كه مدير و مسئولان مجتمع اين دغدغه را 
از دوش معلم برداشته  اند اما در طولانی 
مدت شايد معلمی، دچار اين نوع دغدغه و 
احساس نبود امنيت شغلی شوند

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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پرسش خوبی است. من دوباره به  برنامه فرهنگی  و تغييری كه اتفاق افتاده است برمی گردم. اين 
تغيير را همگی پذيرفته ايم. دانش آموز و اوليايی كه با آنها سرو كار داريم، دانش آموزان و اوليای گذشته 
نيستند و بر همين مبنا هم انتظارهای جديدی از ما دارند. بر اساس انتظارات جديدی كه وجود دارد ما 

بايد آموزش را به صورت تركيبی پيش ببريم. 
به گمانم دانش آموز نسل امروز و اولياء ديروز از معلم و مدرسه انتطار مسير يادگيری جديد را دارند. 
ديگر شيوه قديم را كه در گذشته معلم پای تخته ي كلاس درس می داد، از ما نمی پذيرند. مسير آموزش 
متفاوت شده است. دانش آموز و ولی او انتظارشان هم متفاوت است؛ به طور مثال اكنون ديگر اين وضعيت 
قابل قبول نيست كه دانش آموز اگر يك روز در كلاس نباشد فرضا به پزشك مراجعه كرده، به او بگوييم 
شما در كلاس حضور نداشتيد و درس را از دست داده ايد. دست  كم و طبعاً در روش جديد، ديگر اين 

موضوع را از ما نمی پذيرند. 

لذت تعطيل شدن مدارس گرفته شده. در گذشته زمانی که ما می خواستيم به مدرسه  �
برويم اگر صبح بيدار می شديم و می ديديم برف آمده و مدرسه تعطيل است ذوق می کرديم 

اما اکنون با فضای آموزشی جديد تعطيلی ديگر معنايی ندارد.
بله، درست است. عقب افتادن از درس هم قابل قبول نيست. دست  كم اكنون اگر سر كلاس نبودند، 
می توانيم بگوييم برنامه درسی ضبط شده و در دسترس است و بايد آن را نگاه كنند. بالاخره مسير 
يادگيری را بايد طی كنند. حتی اگر می خواهند سه روز هم غايب باشند. اگر همان طور كه شما گفتيد 
تعطيلی اي مانند برف يا آلودگی هوا پيش آمد، يك پيامك در گروه می دهيم كه امروز كلاس به صورت 
آنلاين برگزار می شود و بستر فراهم است و معلمان هم آمادگی دارند. در نسل های جديد، مانند گذشته، 
آموزش سنتی قابل قبول نيست. در حال حاضر دانش آموز اگر از خواب بيدار شود و ببيند كه سرش 
درد می كند يا با دوستش می خواهد فيلم ببيند، اين انتظار را دارد كه بگويد من در ساعات غيررسمی 
می توانم درسم را فرا بگيرم. حالا صحبتم بدآموزی نداشته باشد تا دانش  آموز به هر بهانه  ای درس و 
مشق را تعطيل كند. اما به اين دليل به گمانم اين نوع آموزش جديد را در قرن 21 به شكل پررنگ  تر 
خواهيم داشت. اگر دانش آموز فقط به دليل اينكه آموزش در مدرسه انجام می گيرد، به مدرسه متصل 
باشد و هيچ فضای غير رسمی برای آموزش پيش رويش نبيند، به گمانم تدريس خوب پيش نخواهد 
رفت. اين نوع از آموزش جديد در دوران پساكرونا هم با ما خواهد بود، اما شايد نكاتی وجود داشته باشد 
كه از حوصله بحث خارج باشد. يكی از نكات هم بحث اقتصادی است. به گمانم فضايی كه در آينده از 
لحاظ اقتصادی حاكم می شود، اقتصاد بر مدارس و اقتصاد برمردم است. حال در كشور ما به صورت 
خاص تر اتفاق می افتد. شايد ديگر به صرفه نباشد كه ما بخواهيم هزينه ساعات متعدد حضور در مدرسه 
را بپردازيم. بعضی از مدارس وجود دارند اما نامی از آنها نمی برم. آنها حالت های غير حضوری صد در صد 

برای آموزش با شهريه های نصف گذاشته اند؛ يعنی گفته اند با 
همان كادر و نحوه آموزش گذشته تدريس می كنيم و لزومی 
ندارد دانش  آموز در مدرسه حضور داشته باشد. آنها می  گويند 
ما سلسله  ای از فعاليت ها را نداريم اما از پرسنلی در مدرسه با 

شهريه يك سوم استفاده می  كنند!

تاثيری که اين شيوه گذاشته در واقع هزينه ها را  �
کاهش داده است؟

طبيعتاً بله.

اين اتفاق باعث شده که بستر فضای مجازی به صورت  �
آفلاين و آنلاين هزينه ها شهريه ها را کم کند؟

البته هزينه شهريه به معيارهای متعددی بستگی دارد و شايد 
وارد بحث هايی شويم كه اطلاعاتم كم باشد. شهريه مدرسه طبق 
يك روال در جامعه مانند دستمزدها بايد افزايش پيدا كند. اما اگر 
بخواهيم آموزش مان را برمبنای همان آموزش حضوری ادامه 
دهيم، هزينه های به مراتب بيشتری را تا زمانی كه از آموزش های 
تركيبی استفاده كنيم، بايد متحمل شويم. اما اگر از آموزش های 
تركيبی استفاده كنيم دانش آموز و اوليا با هزينه های كمتری 
می توانند از آموزش  ها بهره ببرند. طبيعتاً مدرسه هم به دليل 
اينكه زمان هايی از آموزش را غير حضوری كرده، هزينه كمتری 
هم بايد بپردازد. يكی از آن دلايل، كمتر شدن هزينه آب و 
برق است كه واضح به نظر می  رسد. البته در كشور ما به دليل 
تورم، شهريه ها مدام در حال افزايش است . اما صحبت شما هم 
درست است. اگر در حالت يكسان، آموزش به صورت حضوری 
و غير حضوری باشد و به صورت تركيبی ادامه يابد، نسبت رشد 
شهريه هم كمتر است. اين امر در آينده اجتناب ناپذير است. 
مجموعه هايی كه متوجه اين موضوع اقتصادی نباشند، بخشی از 
مشتريانشان را از دست می دهند. بايد اشاره كنم كه در مجتمع 
خودمان، بچه هايی كوشا و برخاسته از خانواده های مذهبی  
وجود دارند، اما شايد توانمندی اين را كه بتوانند در مدرسه ای 

مانند مفيد ادامه تحصيل دهند ندارند. 
از اين پس بايد آينده را اين گونه ببينم 

معلمی 20 دقيقه ويدئو می گيرد اما بچه ها 
بايد دو ساعت آن را نگاه كنند تا آن موضوع را 

درک كنند. اما معلمی هم داريم كه از صبح تا 
بعد از ظهر جمعه برنامه ريزی تدريس هفته 

آينده اش  را انجام می دهد و مسيرش را به 
نحو احسن طراحی كرده است

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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و برايش برنامه  ريزی دقيق و همه  سويه 
نگر داشته باشيم. در پساكرونا با يك 
چالش كوچك رو به رو می شويم. معلم ها در دوران كرونا به 
فضای جديد عادت كرده اند اما اگر پس از كرونا زمانی كه 
  ببينند آموزش حضوری می شود، احتمالا نزد خودشان، چنين 
بينديشند كه ديگر نيازی به سامانه آموزشی ندارند. شايد ديگر 
احساس نياز نكنند كه طرح درس را در سامانه تكميل كنند 
و به خودشان می  گويند تدريس درس به شكل حضوری ادامه 
می  يابد. به همين دليل نبايد آموزش تركيبی را رها كنيم. 

نبايد چنين تصوری داشت كه به هر روی آموزش و پرورش اجازه داد كلاس ها حضوری برگزار شود و 
در اين بين سامانه ای هم داريم كه معلم ها طرح درس شان را در آن می دهند. اگر اين گونه با موضوع 
مواجه شويم، به خطا رفته  ايم. بايد آموزش تركيبی به هر حال وجود داشته باشد. حتی اگر زمانی آموزش 
حضوری شود، بايد بخشی از مسير يادگيری بچه  ها در سامانه برقرار باشد و از سامانه جدا نشوند. مثلا 
معلم بگويد سه زنگ رياضی دارم و يك زنگ هم در سامانه است و به بچه ها بگويد بايد برويد در سامانه 
آن آموزش را ببينيد. معلم نبايد از سامانه جدا شود. اگر دست  اندركاران مدرسه ای اشراف كامل روی 
اين موضوع نداشته باشند و از حضوری شدن مدارس استقبال شود، گامی به عقب در زمينه آموزش 
برداشته  ايم. به گمانم فارغ از شيوع كرونا، سبك زندگی و آموزش ها و دهكده فناوری اطلاعات و فضای 
آموزش ها بر مبنای پلتفرم های جديد بنا نهاده شده است؛ مانند پلتفرم گست)پلتفرم آموزش آنلاين( 
كه در نمايشگاه اخير مشاهده كردم. اين نشان می دهد كه لاجرم بايد از آن كلاس صرفا حضوری دوری 
گزينيم. اگر اين كار را انجام ندهيم احساس می كنيم كه فاصله ای با مجتمع های برتر دنيا داريم و اين 

اتفاق خوبی نيست.

آيا تا امروز مجتمع مفيد در راستای آموزش ترکيبی برای آموزش  های فوق برنامه ای که  �
در واقع حالا کم و بيش در دستور کار مدارس مختلف، به خصوص مجتمع مفيد بوده، فکری 
کرده است. مثلا در دوره  قبل سازه های ماکارونی و کاراته در برنامه بود و يا اکنون در بعضی 
از شعبه های مفيد بخش دوبله و تدوين وجود دارد. آيا در آموزش ترکيبی فکری به حال اين 

برنامه ها هم شده است. می شود در بستر جديد آموزش برايشان اقدام کرد؟
برای كلاس های فوق برنامه می  توانستيم بستری فراهم كنيم. در تابستان سال 1399 اولين زمانی بود 
كه بچه ها بايد از سامانه استفاده می كردند. زيرا مجتمع سامانه را تازه خريداری كرده بود. با همه چم و خم 

نبايد آموزش تركيبی را رها كنيم. نبايد چنين 
تصوری داشت كه به هر روی آموزش و 
پرورش اجازه داد كلاس ها حضوری برگزار 
شود و در اين بين سامانه ای هم داريم كه 
معلم ها طرح درس شان را در آن می دهند. 
اگر اين گونه با موضوع مواجه شويم، به خطا 
رفته  ايم. بايد آموزش تركيبی به هر حال 
وجود داشته باشد

ادامه از صفحه قبل
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و اتفاقاتی كه افتاد برای اين كلاس هايی كه نام برديد هم چالش هايی داشتيم. اما با همه ي صحبت هايي 
كه راجع به معلم ها گفتم، اين را هم بگويم كه معلم ها در بعضی از زمان ها خودشان را نشان داده  اند و 
توانايی  هايشان را به اثبات رسانده  اند. همواره برای فوق برنامه كلاس هلال احمر داشتيم. آن فردی كه 
به بچه  ها آموزش می  داد، خودش عضو جمعيت هلال احمر است و اصلا معلم نيست اما برای بچه های ما 
می آمد و دوره كلاس را برگزار می كرد. با او تماس گرفتيم و گفتيم آيا می توانيم اين كلاس را به شكل 
آنلاين برگزار كنيم. او گفت به صورت آزمايشی يك جلسه برگزار می  كنم تا ببينم می توانم كلاس را 
آنلاين برگزار كنم يا نه! اما آن قدر توانمند بود كه همه وسايلش را جلو دوربين آورد و آموزش داد و 
آموزش اش نشان می داد كه همه بچه ها به خوبی ياد می گيرند. اما بعضی از كلاس ها مانند وزرش را اوايل 
نداشتيم. اما متوجه شديم نياز به اين نوع كلاس وجود دارد و بايد آن را به نحوی برگزار كنيم، زيرا يكی از 
دغدغه های خانواده ها بود چون بچه ها درخانه بی تحرک بودند. به اين دليل كلاس ورزش آنلاين را اجرا 
كرديم. تمام وسايل اعم از تشك و غيره را هم آماده كرديم و بچه ها هم به طبع اين وسيله ها را در خانه مهيا 
می كردند. معلم جلو دوربين به آنها نرمش می داد و آنها هم انجام می دادند. شايد بتوان گفت كه در ورزش 
تخصصی موفق نبوديم و نتوانستيم آن را در برنامه بچه ها بگنجانيم. مثلا برای آموزش فوتبال و واليبال 
اين اتفاق نيفتاد. اما از معلمان خواستيم كه بسته مناسب آموزشی تهيه كنند؛ مثلا اگر می خواهند ضربه 
ايستايی را آموزش دهند با يك ويدئو آن را آموزش دهند و در آن نمونه را نشان دهند و بچه ها آن را تمرين 
كنند و از تمرينشان فيلم بگيرند و برای معلم ورزش بفرستند. در زمينه ورزش موفق نبوديم اما فكرهايی 
برايش كرده  ايم تا بتوانيم آن را بهتر كنيم. اين اقدام به توانمندی معلم ها نيز بازمی گردد. اما در مجموع 
همه ي كلاس های فوق برنامه را اجرا كرديم. در هفته ي اخير كلاس های فوق برنامه سال تحصيلی جديد 
شروع شده است. در هيچ زمينه ای اين گونه فكر نكرده ايم كه بگويم چون آنلاين و غير حضوری است 
آن را نمی توانيم برگزار كنيم. اما در حال حاضر در تابستان اخير در حياط مدرسه كلاس های ورزش را 

برگزار كرديم. در زمينه فوق برنامه  هيچ وقت كوتاهی نكرديم 
و كلاس ها را برگزار كرديم، حتی با هزينه كمتر و مقرون به 
صرفه  تر برای اولياء دانش آموزان. بعضی از فوق برنامه ها اگر 
مانند كلاس های ديگر تئوری بود راحت تر برگزار می شد؛ 
مانند كلاس های فوق برنامه ي پژوهش فيزيك و پژوهش نانو. 
اما مثلا برای پژوهش  نانو بايد بچه ها يك جلسه برای آزمايش  ها 
می آمدند و به آزمايشگاه می رفتند و فعاليت  هايشان را انجام 
می دادند و بقيه تدريس به صورت مجازی شكل می  گرفت. 
طبعاً در فضای آموزشی آفلاين و تركيبی، چون معلمان مان 
خارج از مدرسه و كادر اصلی بودند از ما در اين فضای فوق 
برنامه دور بودند اما مجموعاً با تمام موانع موجود، در فضای 
آنلاين و حضوری از فوق برنامه ها جا نمانديم. كلاس های 
هنری مان به شكل آنلاين و حضوری برگزار می شود. حتی 
بود،  آنلاين  به صورت  آموزش  ها كلًا  سال گذشته هم كه 
معلم ها ويديو آماده می كردند. معلمان، كلاس های تجسمی 
و مجسمه  سازی را كامل ياد دادند. حتی زمانی كه به كلاس 
طراحی بچه ها می رفتم می گفتند چقدر پول اين معلم حلال 
است، چون تدريس آنلاين كلاس طراحی، كار به مراتب سختی 
است. مثلا بايد بچه ها خطی را می كشيدند، معلم از پشت وبكم 
تك تك اين خط ها را می ديد كه چگونه آن را رسم می كنند. 
شايد بتوانم بگويم سخت  ترين كلاس آنلاينی كه می رفتم و 
مشاهده می كردم كلاس طراحی بود. اما امسال توانستند آن را 
نيمه حضوری برگزار كنند، گرچه باز هم چالش هايی دارد. در 
پايان بگويم كه در كلاس های فوق برنامه توانستيم مسير را به 
درستی پيش برويم. اولياء و بچه ها هم از كلاس  های فوق برنامه 
استقبال كردند. سمينارهای علمی را حتی بهتر از گذشته 
ادامه داديم. می توانم بگويم فضای مجازی به ما در اين مورد 
كمك كرد. در گذشته برای سمينارهای علمی جمعيتی را در 
نمازخانه می برديم و بايد آنها را كنترل می كرديم، اما اكنون 
برگزاري اش راحت تر شده است و هريك از بچه ها كه بخواهند 
می توانند با هر وسيله ای كه دارند مانند گوشی همراه لمسی 
يا لپ تاپ در اين كلاس شركت كنند. نمی توانم اين را بگويم 
كه كلاس های فوق برنامه  نسبت به سال های پيش كمتر شده 
است. شايد بتوان گفت به همان اندازه سال های گذشته است.

در زمينه فوق برنامه  هيچ وقت كوتاهی 
نكرديم و كلاس ها را برگزار كرديم، حتی با 
هزينه كمتر و مقرون به صرفه  تر برای اولياء 

دانش آموزان. بعضی از فوق برنامه ها اگر 
مانند كلاس های ديگر تئوری بود راحت تر 

برگزار می شد؛ مانند كلاس های فوق 
برنامه ي پژوهش فيزيک و پژوهش نانو

گفت و گو
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محمدرضا محمدهاشمي، راهبر آموزشي دبيرستان 
بهتر  يا  او  تجربه  هاي  است.  قيطريه  مفيد  دوم  دوره 
انتقال تجربه براي توليد محتواي  از  او  بگوييم آنچه 
آموزش ترکيبي در سال جديد ياد مي  کند، نه تنها جاي 
اميدواري دارد، بلکه نويد بخش افقي روشن پيش روي 
فضاي آموزشي مفيد است. او مي  گويد: »فعاليت سميم 
را تبديل به فعاليت صميمي کرده ايم.« با وي گفت وگويي 

انجام داده ايم که در پي مي آيد. 

برگزاري کلاس درس و فعاليت آموزشي  � شکل 
با  و  کرد  تغيير  کرونا  ويروس  شيوع  تأثير  تحت 
ترکيبي  آموزش  شيوه  مجازي،  فضاي  از  استفاده 
مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از شيوه آموزش 
ترکيبي چه مزايايي مي  تواند بر فعاليت  هاي آموزشي 

داشته باشد؟ 
ابتدا بايد بپذيريم، سال نخستي است كه آموزش تركيبي 

 انتقال تجربه 
مهم ترين موضوع است

محمدرضا محمدهاشمی، راهبر آموزشی دبيرستان مفيد قيطريه

به طور جدي در مدارس مفيد عملياتي شده است. نكته اين است كه اين فعاليت  ها چه مزايايي 
مي  تواند در فرايند آموزش داشته باشد. اولويتي كه آموزش تركيبي، به ما ارجاع مي  دهد، تسلط 
و استفاده از همه توانايي  ها و در واقع همه تجربه  هاي يادگيري بچه  هاست. بعضي از بچه  ها ممكن 
است كه در كلاس درس، نتوانند مطلب را به خوبي متوجه شوند. ممكن است دانش آموز من قدري 
كم  رو باشد و نتواند دو سه بار از من دبير، مطلب موردنظر خود را بپرسد. آموزش تركيبي اين امكان 
را مي  دهد كه دانش آموز به خانه برود و سر فرصت با آرامش خاطر، يك بار ديگر فعاليتي را كه 
معلم برايش آماده كرده، از آغاز تا پايان ببيند و مرور كند. موضوع بعدي اين است كه در سال هاي 
ابتدايي آموزش تركيبي، فشار كاري دبيران افزايش مي يابد، ولي به مرور زمان، محتواهاي توليد 
شده، ابزار مناسبي در اختيار دبيران خواهند بود و باعث كاهش  فشار كاري دبيران مي شود. در 
آموزش تركيبي، بسته به توانايي و تسلط دانش آموزان به مطالب مختلف، سرعت يادگيري قابل 
تنظيم يا ممكن است بر حسب نياز دانش آموز از محتواهاي مختلف آماده شده، استفاده بهينه كرد. 
آموزش تركيبي قدري فضاي يادگيري را با توجه به وضعيت همه گيري كرونا، فناوري محور كرده 
كه از نگاه من فرصت و اتفاق خوبي است. من اين را به عينه مي  بينم، چون خودم دانش آموز ابتدايي 
دارم. پس مي توان از مزايايي كه فناوري براي آموزش تركيبي دارد، نهايت استفاده را ببريم. براي 
مثال فعاليت هايي كه شبيه بازي طراحي مي شود بسيار براي دانش آموزان جذاب و باعث تسهيل 

يادگيري مي شود. 

گفت و گو
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مدارس مفيد پيش از شيوع ويروس کرونا آموزش ترکيبي را در دستور کار خود داشته اند؟  �
پيش از شيوع ويروس كرونا، در بعضي از دروس آموزش تركيبي در مباحث خاصي استفاده مي شد؛ 
براي مثال در دروس هندسه و رياضي و در درس   ادبيات به عنوان يك درس عمومي اين مهم انجام 
مي شد. اما كرونا كمك كرد كه آموزش تركيبي قدري عمومي تر شود و در اكثر دروس جايگاه خود را 

پيدا كند و رنگ و لعاب بهتري بيابد. 

آيا مزاياي آموزش ترکيبي براي ذينفعان آموزش، يعني دانش آموزان، معلمان و حتي  �
والدين وجود دارد؟ 

قطعاً براي معلمان وجود دارد. درس خودم جزو درس  هايي است كه با آموزش تركيبي به شكل 
جدي پيش مي  رود و به شكل مفصل روي آن كار مي  كنيم و با توجه به تجربياتم، سعي دارم به جايي 
برسم تا ارزيابي كنم كه براي سال آينده چه كار مي  توانم انجام دهم تا در ادامه راه، شيوه و كيفيت 
كار بهتر شود. آموزش تركيبي در تدريس به دبير كمك كرده و نياز حضور دبيران را در كلاس درس 
كمتر مي كند و مي تواند از فعاليت هاي توليد شده، جايگزين كار كلاس خود كند. يقيناً مزايايي هم 
براي دانش آموزان دارد. براي دانش آموزي ممكن است اتفاق و مشكلي پيش آمده باشد و آن ساعت 
نتواند در كلاس درس حضور يابد. اين اتفاق در حالت عادي، براي دانش آموز چيزي جز محروم ماندن 
از آن ساعت تدريس و فضاي آموزشي دربرندارد. اما اين مشكل در آموزش تركيبي تقريباً در حال حل 
شدن است و اين دانش آموز مي  تواند مطلب آن جلسه را در فعاليت تركيبي ياد بگيرد. نكته بعدي كه 
براي دانش آموزان مهم است، صرفه جويي در زمان است. اين موضوع در آموزش تركيبي بسيار حايز 
اهميت است. دانش آموز مطالبي را بلد است و تندتر از آن عبور مي  كند و مطالبي از درس را هم بلد 
نيست و مي  تواند از ابتدا ببيند يا گوش كند و فرايند آموزش را براي خودش تكميل كند. اين فرايند در 
مجموع به دانش آموزان كمك مي  كند. درباره والدين بايد بگويم كه تصورم اين است كه آنها مي  توانند 

به اجراي دقيق آموزش در منزل كمك كنند.
 ممكن است والدين تسلط كافي به موضوع نداشته باشند اما به اعتقاد من دست  كم شاهد روند و 
حركت آموزشي   هستند. به گمانم اين موضوع براي والدين مؤثر است. تأثير ديگري كه آموزش تركيبي 
بر خانواده  ها مي  گذارد، اين است كه ارتباط بين مدرسه)معلم(، دانش آموز و والدين خيلي بهتر شكل 
مي  گيرد كه اين مثلث اتفاق درخشان و فرخنده  اي است. بخشي از آموزش طبعاً در مدرسه و بخش 
ديگر آن وارد منزل مي  شود و خود به خود آرامشي را به وجود مي  آورد. آموزش تركيبي كمك مي  كند 
كه فضاي خانه آرام  تر باشد و بار رواني خانواده  ها با اين مشاهده به مراتب كمتر شود. البته ممكن است 
برخي از والدين بگويند زنگ  ها را كم كرده  ايد يا چرا ساعات درس كم شده است. بايد بتوانيم اين مهم 
را در خانواده  ها تبيين كنيم كه محتواهاي آموزشي كم نشده، بلكه آموزش پيشرفت كرده و به شكل 

و با فرايند بهتر در حال ادامه پيشرفت است. 

افزايش کنترل يادگيري توسط يادگيرنده و تقويت دانش آموز محوري به جاي معلم  �
محوري، چقدر با استفاده از روش آموزش ترکيبي محقق مي  شود؟ 

به گمان من ما در شروع اين فرايند قرار داريم و هنوز هم ممكن است اين پرسش براي ما معلمان 
شكل بگيرد كه دانش آموزم يادگيري خود را چگونه بررسي و كنترل كند. دانش آموز همواره اين 
دغدغه را دارد كه اگر بخشي از كلاس يا تمام آن را از دست داد، چگونه بر آن محتوا مسلط شود. اين 
پرسشي است كه ما هنوز طي برگزاري جلسات از همكارانمان مي  پرسيم و سعي داريم آن را به شكل 
معقول و منطقي حل كنيم. مي  خواهيم اين كنترل و بررسي به شكلي مؤثرتري انجام شود. البته 
در كنترل يادگيري، ما ابزارهايي در »سميم« داريم كه به كمك آنها دانش آموز مي تواند پيشرفت 
و يادگيري خود را بسنجد. امكان نوار ابزار پيشرفت، خودسنجي ها )پنل آزمون( و   H5Pها. سپس 
معلم بايد اين فعاليت ها را رصد كند و در كلاس درس آن را حل كند تا يادگيري به بهترين نحو ممكن 
در فضاي آموزش تركيبي شكل گيرد. مثلًا براي كنترل و بررسي يادگيري، معلم مي تواند ارزشيابي 

مختصر انجام دهد. 
در کنار مزاياي آموزش ترکيبي، اين روش ممکن  �

است چه معايبي براي فعاليت آموزشي داشته باشد؟ 
مهم ترين مسأله از ديد من،  زمان گير بودن ساخت، 
آماده  سازي و توليد محتواي آموزش تركيبي )مانند فيلم، 
پاورپوينت، سنجش و ساير محتواي چند رسانه اي( است. دبيران 
براي آماده سازي محتواي باكيفيت و دقيق در يك موضوع 
زمان بسيار زيادي را مي بايست صرف كنند؛ ممكن است 
يك توليد محتواي مثلًا 35 يا 45 دقيقه اي، قريب به هفت يا 
هشت ساعت از دبير وقت بگيرد. دبير بايد اين توليد محتوا 
را آماده و بارگذاري كند و سپس خروجي ها را بررسي و 
بازخورد مناسب را به دانش آموزان ارائه دهد. من اين را 
جزو معايبي عرصه براي دبيران برمي شمرم. نكته بعدي 
اين است كه توانايي  هاي هر كلاس و هر گروه از بچه  ها 
توانايي  هاي  با  بچه  هاي  براي  است.  متفاوت  يكديگر  با 
متفاوت قطعاً اگر آموزش تركيبي  اي در نظر مي  گيريم، 
بايد محتواهايي متنوع آماده كنيم. بايد براي اين موضوع 
برنامه اي داشته باشيم تا هر يك از بچه  ها در هر فضا و 
مرحله  اي از آموزش كه قرار دارند، محتواي آموزشي مجزا 
و منحصر به فردي داشته باشند. اين همان شخصي سازي 
آموزش است و لزوماً بايد اشاره كنم كه اين طرح درس  ها 
شايد سال آينده به دردمان نخورد و براي يك مخاطب 
خاص تهيه شده باشد. ممكن است نياز به اصلاحات فراوان 
و زمانبري داشته باشيم. نكته بعدي اينكه اين توليد محتوا 
در زمان خاصي به كار مي آيد. نمي توانيم دقيقا پيش بيني 
كنيم كه اكنون يا هفته بعد بنا بر روال كلاس درس، منِ دبير 
كجاي كلاس قرار مي گيرم تا براي آنها يك توليد محتواي 
جديد و مجزا تهيه كنم. اين موضوعي است كه همين 
امسال هم با آن روبه روبوديم. واقعاً چنين پيش بيني هايي 
سخت است و بايد بينديشيم و همه جوانب را در نظر 

بگيريم تا پيش بيني درستي انجام 
دهيم. البته مي توان از ابتداي سال، 

پيش از شيوع ويروس كرونا، در بعضي از 
دروس آموزش تركيبي در مباحث خاصي 

استفاده مي شد؛ براي مثال در دروس هندسه 
و رياضي و در درس   ادبيات به عنوان يک 
درس عمومي اين مهم انجام مي شد. اما 

كرونا كمک كرد كه آموزش تركيبي قدري 
عمومي تر شود و در اكثر دروس جايگاه خود 

را پيدا كند و رنگ و لعاب بهتري بيابد

ادامه در صفحه بعد

گفت و گو
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بخش خاصي از مطالب درسي را براي 
فعاليت تركيبي كنارگذاشت. 

به نظر شما تجربه استفاده از شيوه آموزش ترکيبي  �
بايد در دوران پسا کرونا هم تداوم داشته باشد؟ 

بسيار علاقمندم آموزش تركيبي در همه مدارس مفيد 
و از جمله مدرسه قيطريه ادامه داشته باشد تا بتوانيم پس 
از چند سال بانك توليد محتواي باارزش و تراز اولي داشته 
باشيم و براي هر دسته و گروه از بچه ها در راستاي توانايي ها 
و علاقه مندي هايشان از آنها بهره  ببريم. با توجه به مزاياي 

آموزش تركيبي بايد در اين موضوع بسيار توانمند شويم. 

آموزش ترکيبي هزينه دارد؟  �
براي  جديديی  برنامه  هاي  ما  اينكه  دارد.  هزينه  قطعاً 
بچه  هايمان انجام مي  دهيم، هزينه  براست. اگر مطلع باشيد 
در سطح متوسطه دوم، دو گروه همزمان براي ساخت آموزش 
تركيبي و توليد محتوا فعاليت مي كنند. دروس رياضي و 
فيزيك دهم، توليد محتواهايي دارند و در جلسه هايي اين 
محتواها را به يكديگر نشان مي دهند. اين محتويات تأييد 
گروه رياضي و فيزيك را كسب مي كنند و هزينه اي هم براي 
اين توليدات پرداخت مي شود. در نهايت در مدارس و در 
مقاطع مختلف و بزنگاه هايي كه دبير تشخيص مي دهد، از 

آنها استفاده مي شود. در واقع به نظرم هزينه مي كنيم تا در آينده نزديك نهايت و حداكثر سود را براي 
خودمان از حيث آموزشي ببريم. 

ارزيابي شما از نگراني معلمان بابت دريافتي و حقوق متناسب با وقت بيشتري که صرف  �
مي  کنند، چيست؟ 

من هم در آموزش تركيبي توليد محتواهايي ساخته ام و البته زحمات و فعاليت هايي كه دبيران در 
آموزش تركيبي داشته اند، ستودني و قابل احترام است. اما نياز است كه براي زماني كه صرف انجام 
اين كار مي شود پرداخت مجزايي در نظر گرفته شود كه تا حدي اين موضوع امسال در حال اجراست 

و تصور مي كنم در سال آينده، دقيق و روشن تر خواهد شد. 

از نحوه توليدمحتواي مدرسه مفيد قيطريه چقدرراضي هستيد؟  �
در مجموعه مفيد قيطريه، برخي درس  ها، توليد محتوايي شكيل دارند. من تمام قد در مقابل تلاش 
دبيران مي  ايستم و به تك  تك دست  اندركاران مجموعه مفيد قيطريه احترام مي  گذارم. اما دوست دارم 

توليد محتوايي كه دبيرانمان انجام مي  دهند، ديده شود.
 در برخي درس  ها مانند هندسه، رياضي و فيزيك كارهاي مثبتي انجام گرفته است. به نظرم ادبيات  
ـ با توجه به اينكه درس كنكوري هم نيست، و زمزمه حذفش به گوش مي  رسد  ـ توليد محتوايي كه 
در اين درس هم دبيران آماده كرده اند، باعث ارتباط دو سويه مثمرثمر ميان دانش آموزان و دبيران 

شده است. 

انتقال تجربه براي توليد محتوا در مدرسه مفيد قيطريه چگونه است؟  �
در مفيد قيطريه به كمك سميم و ساير ابزارها تجربيات مان را به خوبي به يكديگر منتقل مي كنيم. 
دبيران طي جلسه هايي با هم، توليد محتواهايي را كه در زمينه هاي مختلف انجام داده اند به يكديگر 
نشان مي دهند. در هر درسي اين اتفاق افتاده و دبيران مختلف به اين مي انديشندكه مي توانند توليد 
محتواي مناسبي آماده كنند تا به بهترين شكل به كمك بچه ها بيايد. در سميم مدرسه خودمان، 
بخشي ايجاد كرده ايم به نام تجربيات سميمي.  هر يك از دبيران محتواهاي منتخب خود را در اين 
فضا قرار مي دهند و ساير دبيران با ديدن آنها براي درس خودشان ايده مي گيرند و فعاليت جديدي 
مي سازند و تجربيات سميمي را به تجربيات صميمي تبديل كرده ايم. مدرسه ما داراي گروه و پرسنل 
جواني است و اين جوان بودن به ما كمك كرده تا در فراگيري فناوري و تكنولوژي جديد ورود پيداكنيم 
و با تكنولوژي همگام شويم. در واقع اين انتقال تجربه به رشد مجموعه مفيد قيطريه كمك بسزايي 
كرده است. مجموعه اين اتفاقات مبارک، باعث شده خودمان را با اين وضعيت وفق دهيم. نمي گويم 
در حد عالي اما در سال نخست، كارهاي قابل قبولي انجام شده است و مي توانيم اميدوار باشيم با 
تجربه امسال كارهاي بهتر و در خود تحسين بيشتري براي رشد شاگردان در سال آينده انجام دهيم. 

در مجموعه مفيد قيطريه، برخي درس  ها، 
توليد محتوايي شكيل دارند. من تمام قد در 
مقابل تلاش دبيران مي  ايستم و به تک  تک 
دست  اندركاران مجموعه مفيد قيطريه 
احترام مي  گذارم. اما دوست دارم توليد 
محتوايي كه دبيرانمان انجام مي  دهند، ديده 
شود.

ادامه از صفحه قبل

گفت و گو
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برگزار•ی•هفته•بزرگداشت•شهدای•مفيد•در•دبيرستان•مفيد•قيطريه•••
هفته بزرگداشت شهدای مفيد از 14 الی 19 
اسفند 1400 در دبيرستان مفيد قيطريه برگزار 

 شد. 
در اين مراسم كه به صورت حضوری برگزار و 
به صورت مجازی نيز از سامانه آموزشی مدرسه 
و همچنين آپارات پخش شد، هر شب ميهمانان 
و سخنرانان در خصوص شهدای مفيد و فرهنگ 
جهاد و شهادت در ايام دفاع مقدس مطالبی را 

عنوان كردند.
مسئول تربيت دينی دبيرستان دوره دوم مفيد 
قيطريه در اين خصوص گفت: پس از اينكه در 
سال های ابتدايی تأسيس مفيد قيطريه دانش 
آموزان و معلمان در مراسم هفته شهدا كه در 
دبيرستان مفيد يادگار برگزار می شود شركت 
می كردند، به طور مستقل مفيد قيطريه مراسم 
گراميداشت را در دستور كار خود قرار داد و 
اجرا كرد.  سيد محمد كلانتريان با بيان اينكه 
به لطف خداوند و شهدا هر سال يك هفته مراسم 
گراميداشت شهدا برگزارمی شود افزود: در مراسم 
گراميداشت هفته شهدا در مفيد قيطريه سعی بر 
اين بوده است كه مسائل معرفتی در كنار نقل ياد 
و خاطره مد نظر قرار گيرد، هر چند خود برگزاری 

هفته شهدا هفته معنويت و اخلاق است. 
وی اظهار داشت: توجه و تمركز بر اين بوده 
است كه ياد و خاطره شهدا در بستر افق معرفتی 
رقم بخورد و سال های گذشته عناوينی مانند 
معنای زندگی، من كيستم، خودشناسی و هفت 
شهر عشق برای اين مراسم انتخاب و امسال نيز 

مراسم با عنوان سكوت برگزار شد. 
شهدا  هفته  مراسم  كرد:  تاكيد  كلانتريان 
گرمای خاصی دارد و شايد بتوان گفت كه هفته 
شهدا و سفرهای جهادی از پركارترين فرايندهای 

تربيتی مدرسه محسوب می شوند.
به گفته وی، اين مراسم باعث تلنگر و افزايش 
اندازه های مختلف برای  معرفت و معنويت به 
مخاطبان می شود و معنويت بيشتر دانش آموزان 
و معلمان و خانواده مفيد را به همراه خواهد 

داشت.   
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هفدهمين•دوره•جشنواره•شيخ•بهايي•/•••دبيرستان•دوره•دوم•مفيد•••
هفدهمين دوره جشنواره شيخ بهايي در دبيرستان 

دوره دوم مفيد )يادگار امام( 28 و 29 مهرماه برگزار شد. 
در اين دوره كه با هدف ارائه ثمره يك سال تلاش 
پژوهشي دانش آموزان پايه يازدهم برپا شد، 35 پروژه 
در بخش آرايه هاي پژوهشي در هفت حوزه كامپيوتر، 

بيوتكنولوژي، شيمي و نانو، ادبي، بيوشيمي، گرافيك و انيميشن و معماري با هم به رقابت پرداختند 
و در هر بخش توسط 2 داور ارزيابي شد.  در بخش نمايشگاه نيز، 25 پروژه، دستاورد هاي خود را به 
نمايش گذاشتند. علاوه بر نمايشگاه و داوري ارائه ها، همايش ثبت اختراع و مسابقات مختلف نيز برگزار 
شد.  مراسم اختتاميه، پايان بخش اين جشنواره بود كه با قدرداني از برگزيدگان بخش هاي مختلف و 

اهداي جوايز به پژوهشگران برتر برگزار شد. 

غرفه ها

داوری ها

اختتامیه

خبر
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برپايي•كارگاه•»تمرين•فلسفي«•••
»ايزابل  خانم  حضور  با  فلسفي«  »تمرين  كارگاه 
فلسفي  تمرينات  مدير »مؤسسه  و  پايه گذار  ميلون« 
قلهك  مفيدِ  اول  دوره  متوسطه  مدرسه  در  پاريس« 

برگزار شد. 
در اين كارگاه كه دوشنبه 13 دي و با حضور 30 
تن از اعضاي گروه تفكر مدارس متوسطه اول مفيد 
و همچنين دبيران تفكر از مدارس ديگر برگزار شد، 
موضوع پيش فرض از ابزارهاي اصلي تفكر و فلسفه مورد 

بحث و بررسي قرارگرفت. 
ايزابل ميلون از فعالان حوزه تفكر و انديشه ورزي در 
سطح بين المللي است كه بارها به ايران سفر كرده و 
دوره هاي متعددي را در نقاط مختلف كشورمان  برگزار 

كرده است. اين كارگاه نيز در ادامه جلسه وي در تابستان سال جاري در مدرسه مفيد قلهك 
برگزار شد. 

وي مؤلف چندين كتاب پژوهشي و علمي در زمينه تمرينات فلسفي با كودكان و بزرگسالان و 
نيز برگزاركننده ده ها جلسه كارگاهي در بيش از بيست كشور در سراسر جهان است. 

در مدرسه مفيد قلهك ،پرداختن به موضوع فلسفه براي كودكان از 8 سال قبل آغاز و دربرنامه 
هفتگي دانش آموزان گنجانده شده است. فلسفه براي كودكان با بهره گيري از كتاب هاي »متيو 
ليپمن« كه از پيشروان اين عرصه محسوب مي شود، سعي در مهارت آموزي دانش آموزان در 

حوزه هاي تفكر و انديشه ورزي داشته است. 
با حضورآقايان دكتركريمي از اعضاي هيأت علمي مركز پژوهش علوم انساني و دكتر ناجي، 
مباحث فلسفه براي كودكان در مدارس مفيد سيرخوبيداشته و دبيراني نيز با حضوردردوره هاي 
مركز آموزش مجتمع آموزشي مفيد و ساير مؤسسات، آموزش هاي تخصصي در اين حوزه را 

فراگرفته اند. 
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حضور•دبستان•پسرانه•مفيد•منطقه•3•در•نشست•تجربه•گويي•••
در  پيش دبستاني  مراكز  تجربه گويي  سوم  نشست 
مؤسسه مطالعاتي متن با حضور پيش دبستاني پسرانه 

مفيد منطقه 3 برگزار شد. 
شد،  برگزار  مجازي  به صورت  كه  نشست  اين  در 
و  والدين  مشاركت  مدرسه،  و  خانه  تعامل  موضوع 
شكل گيري مفهوم خانواده مفيد مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت.  تجربه پيش دبستاني مفيد منطقه 3 در 
موضوعات دانش افزايي اولياء، طرح ولي مربي، جلسات 
گفت وگوي فردي، نظرسنجي ها، انجمن اوليا و مربيان، 
شيوه هاي ارتباطي والدين و مدرسه و مدل تعامل خانه 
و مدرسه از بخش هاي ارائه شده توسط مدير، معلمان و 

اولياء دانش آموزان در اين نشست بود. 

•برگزاری•برنامه•"هر•نهال•يک•انسان"•در•دبيرستان•دوره•اول•قيطريه••
هفته  و  ــاری  ــك ــت درخ روز  مناسبت  ــه  ب
درختكاری  فرهنگ  ترويج  هدف  با  و  نيكوكاری 
و دوستی با محيط زيست  در بين دانش آموزان 
در  انسان  يك  نهال  هر  عنوان  با  ای  برنامه 
شد.  برگزار  قيطريه  مفيد  اول  دوره   دبيرستان 
در اين برنامه كه در روز 14 اسفند و با همكاری 
گروه مطالعات اجتماعی مدرسه و معاونت اجتماعی 

شهرداری منطقه يك برگزار شد، 
جهانگرد  عنوان  به  تــاجــران  محمد  ــای  آق
ــافــت. ــور ي ــض ــت ح ــس ــال مــحــيــط زي ــع  و ف

تاجران از تجربيات خود در حوزه محيط زيست با 
بچه ها سخن گفت و سپس جناب اقای احمدی معلم 
راهنمای پايه هفتم درباره هفته نيكوكاری و بازارچه 
كرد. گفتگو  ها  بچه  با  گذشته  سال های   خيريه 

در پايان اين برنامه با كمك تعدادی از دانش آموزان، 
تعدادی نهال در بن بست مفيد و فضای سبز جلوی 

مدرسه كاشته شد.
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قدرداني•از•خيرّان•مدرسه•متوسطه•دوره•اول•يادگار•امام••

••PYPT 2022••كسب•مدال•طلاي•پانزدهمين•دوره•مسابقه

مدير مدرسه صبح رويش كه كودكان كار در آن مشغول به تحصيل هستند، از كمك خيّران 
مدرسه متوسطه دوره اول مفيد يادگار امام به دانش آموزان اين مدرسه، تشكر و قدرداني كرد. 

متوسطه دوره اول مفيد يادگار امام از سال 1399 مدرسه صبح رويش را در محله شوش 
تهران به عنوان مدرسه خواهرخوانده انتخاب كرد كه در اين مدت طبق هماهنگي با مسئول آن 

و برحسب نيازهاي آنها كمك هايي انجام شده است. 
امسال نيز همزمان با ايام شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها، توسط كميسيون نوعدوستي 
شوراي دانش آموزي پايه هفتم، غرفه اي در مدرسه برپا شد و مبلغ 600 هزار تومان كمك نقدي 
و مقداري البسه و كفش براي كودكان كار مشغول به تحصيل در مدرسه صبح رويش، جمع آوري 
و در اختيار آنها قرار گرفت.  انجام فعاليت هاي خيريه توسط دانش آموزان مانند جمع آوري كمك 
براي نيازمندان و برگزاري اردوهاي جهادي، از گذشته در مدارس مفيد مرسوم بوده و همواره 

دانش آموزان مدارس مفيد در امور خير پيشقدم بوده اند. 

اعضاي گروه دانش آموزان دبيرستان دوره دوم مفيد يادگار امام)ره( موفق به كسب مقام 
اول و مدال طلاي پانزدهمي ندوره مسابقه فيزيكدانان جوان ايران  PYPT 2022 شدند. 
كسب اين موفقيت را به رامين عبدالله زاده، فرهان صادق وندي، علي نوربخش، اميرحسين 
حاجي زاده، عليرضا ولي زاده و محمدامين عزيزي ،اعضاي گروه دانش آموزان و همچنين 

آقايان سهيلي و نيكسا تبريك عرض مي كنيم. 
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آزمون•ورودي•دبيرستان•هاي•متوسطه•دوم،•اريبهشت•ماه•1401••

كسب•رتبه•اول••جشنواره•بين•المللي•فيلم••••رشد•••

آزمون ورودي دبيرستان هاي متوسطه دوم مجتمع آموزشي مفيد به صورت همزمان و حضوري با رعايت 
كامل شيوه نامه هاي بهداشتي برگزار مي شود. مجتمع آموزشي مفيد در مقطع متوسطه دوم شامل سه 
دبيرستان پسرانه در مناطق 1 و 2 تهران است. مفيد از خانواده هاي گرامي تقاضا دارد پيش از ثبت نام 
به مكان مدارس و رشته هاي تحصيلي بچه ها توجه فرمايند. آزمون ورودي در رشته رياضي و تجربي از 
درس هاي رياضي، علوم، ادبيات و زبان انگليسي برگزار مي شود. آزمون ورودي تمام رشته ها و مدارس 
به صورت همزمان، صبح پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401 رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. زمان كل 
آزمون 150 دقيقه است. هماهنگي ها و اطلاعات لازم براي شركت داوطلبان در آزمون متعاقباً از طرف 
مدارس، دراختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت. نتايج اوليه آزمون، عصر شنبه 24 ارديبهشت ماه سال 1401 
از طريق پورتال مجتمع آموزشي مفيد به نشانيwww.mofidsch.ir اعلام مي شود.  همچنين پذيرش 
دانش آموزان در پايه دهم در دو مرحله آزمون علمي و معارفه حضوري )بعد از پذيرش در آزمون علمي( انجام 
خواهد شد. روال و زمان مراحل بعدي گزينش از طريق مدارس به اطلاع پذيرفته شدگان مرحله اول خواهد 
رسيد. داوطلبان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر درباره مدارس و شرايط تحصيلي شان به وبسايت 

مدارس مراجعه كنند. 

محمدسرابي داريان و محمدرضا زندمقدم، 
پايه يازدهم رياضي دبيرستان  دانش آموزان 
امام موفق به كسب  دوره دوم مفيد يادگار 
بخش  در  اول  رتبه  جايزه  و  افتخار  ديپلم 
پويانمايي پنجاه و يكمين جشنواره بين المللي 
فيلم رشد شدند.  ديپلم افتخار و جايزه رتبه 
اول اين جشنواره به دليل انتخاب تكنيك و 
اجراي خوب و فضاسازي در اثر ارائه شده با 
عنوان شابلون بوده است.  همچنين اين اثر، 
در جشنواره دانش آموزي همتا )گرايش توليد 
فيلم و انيميشن و بازي سازي( مقام دوم در 
ديجيتال  محتواي  توليد  و  كامپيوتر  محور 
كوتاه  فيلم  جشنواره  در  و  كرده  كسب  را 
مدرسه نيز به عنوان يكي از برگزيدگان بخش 

انيميشن انتخاب شده است. 
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•پژوهش•دانش•آموزان•مفيد•در•مسابقات•كشوري•و•استاني•برگزيده•شد••

مدال•طلاي•المپياد•سواد•رسانه•اي•در•دستان•سجاد•رشيدي•••

كسب•رتبه•دوم•مسابقات•كشوري•نانوفناوري••

پژوهش دو نفر از دانش آموزان دبيرستان دوره دوم يادگار امام با موضوع “بيواتانول جايگزين سوخت هاي 
فسيلي” موفق به كسب رتبه دوم كشوري، رتبه اول استاني و رتبه اول منطقه 2 شهر تهران از مسابقات 
رادفر،  آرين  و  كارپسند  پارسا  توسط  كه  پژوهش  اين  در  است.  شده  دانش آموزي  پژوهش سراهاي 
دانش آموزان پايه يازدهم تجربي و با كمك و حمايت استادانشان آقايان شمسي و شوكتي انجام شده، 
توليد بيواتانول به دو روش سلولز)پسماند ميوه( و ساكارز، مخمر)شكر( مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته 
است.  همچنين مقاله پارسا كارپسند با عنوان “بيواتانول و تأثير آن بر جهان“ در پنجمين كنگره بين المللي 
زيست پزشكي)ICB2021( پذيرفته و ارائه شده است.  اين كنگره آبان ماه سال جاري و به صورت مجازي 
با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه كوفه عراق، دانشگاه Avicenna مجارستان و ديگر نهادهاي 

بين المللي برگزار شد. 

المپياد سواد رسانه اي از سال 1396 با حمايت سازمان صداوسيما و با مجوز سازمان ملي استعدادهاي 
درخشان برگزار مي شود. امسال حدود 1500 نفر از دانش آموزان در مرحله اول اين رويداد علمي از 31 
استان كشور شركت كرده و 300 تن از آنان به مرحله دوم راه يافتند. نفرات برتر مرحله دوم از 11 استان 

كشور با رقابت در مرحله سوم اين المپياد، به مدال هاي طلا، نقره و برنز دست يافتند. 
دارندگان مدال طلاي المپياد رسانه با عضويت در تيم ملي ايران در المپياد بين المللي سواد رسانه سال 
IMLO( 2022( شركت كرده و در باشگاه هنر و رسانه سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران نيز 

بورسيه و عضو مي شوند. 

دانش آموزان متوسطه دوره دوم مفيد يادگار امام موفق به كسب رتبه دوم در دومين دوره مسابقات 
كشوري نانوفناوري پژوهش سراهاي دانش آموزان شدند.  اميرمهدي مهري اردستاني، نيما جواهرپور و 

متين مرادي شبلو، با هدايت استادانشان آقايان زارع، شوكتي و خدارحمي به اين مهم دست يافتند. 
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پذيرفته•شدن•پروژه•دانش•آموز•مفيد•در•كنفرانس•بين•المللي•موادفوق•ريزدانه•••

بازديد•چند•تن•از•شيعيان•پاكستاني•از•دبيرستان•دوره•اول•مفيد•يادگار•امام••

پروژه برديا يعقوبي، پژوهشگر پايه دوازدهم دبيرستان دوره دوم مفيد يادگار امام در هشتمين 
 )UFGNSM2021( تهران  دانشگاه  نانوساختار  و  ريزدانه  موادفوق  دوسالانه  بين المللي  كنفرانس 
پذيرفته و ارائه شد.  اين پروژه در رشته پژوهشي شيمي و نانو و با عنوان: سنتز لايه نازک TiO2 شفاف با 
خواص تقويت شده خودتميز شونده آنتي استاتيك با استفاده بر روي لايه شيشه اي، با هدايت و نظارت 
آقايان زارع و شوكتي استادان برديا يعقوبي در اين كنفرانس ارائه شد.  لازم به ذكراست اين كنفرانس 
15و 16 آبان 1400 توسط دانشگاه تهران با همكاري دانشگاه ترنتو ايتاليا به صورت مجازي برگزار شد. 

چند تن از شيعيان كراچي پاكستان براي تأسيس مدرسه فاطميون در آن 
كشور، از دبيرستان دوره اول مفيد يادگار امام بازديد كردند.  اين گروه چهار نفره 
كه از فارغ التحصيلان يا دانشجويان مقطع دكتري در جامعه المصطفي هستند، 
پس از ديدار و گفت وگو با آقاي سيد رضا ميرقاسمي، مدير مدرسه و بحث و 
گفت وگو پيرامون پيرامون سياست هاي آموزشي و تربيتي مفيد، از امكانات 

سخت افزاري مدرسه بازديد و با نحوه فعاليت اين مركز آموزشي آشنا شدند. 
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بازارچه•اينترنتي•محصولات•و•خدمات•ساخت•دانش•آموزان•مفيد•مرزداران••

كارگاه•دانش•افزايي•ويژه••••دبيران••••و•••••كاركنان•مجتمع•••

ــرزداران،  م مفيد  دبستان  ششم  پايه  دانش آموزان 
محصولات و خدمات ساخت خودشان را براي فروش در 

يك بازارچه اينترنتي قرار دادند.
اين بازارچه از 10 تا 13 اسفند با امكان خريد به صورت 
آنلاين، در دسترس علاقه مندان بود و پس از پايان زمان 
بازديد، دانش آموزان محصولات خريداري شده را به تعداد 
درخواست شده تكثير و در محل دبستان به خريداران 

تحويل دادند. 
 لازم به ذكر است دانش آموزان،  درصدي از سودشان را 

هم به امور خيريه اختصاص دادند. 

كارگاه دانش افزايي ويژه دبيران و كاركنان مجتمع با محوريت كتاب تفاوت مدير عالي در دبيرستان دوره اول يادگار امام برگزار شد. 
در اين كارگاه دو ساعته كه با حضور 25 تن از دبيران و كاركنان مجتمع برگزار شد، شركت كنندگان با ارائه آقاي سيدرضا ميرقاسمي، مدير دبيرستان دوره 
اول يادگار امام، با سرفصل هاي اصلي كتاب »تفاوت مدير عالي« آشنا شدند و در مورد موضوعات مطرح شده در اين كتاب به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

خبر
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مابه کـيفـيـت 
زندگي مي انديشيم 
و به دانش آموزان و 
والدين شـان کمک 
مي کنيم تا در فراز و 
زندگي  نشيب هاي 
حرکت کنند؛ چه حرکت هايي که دست انداز هاي 
و  موانع سخت  با  و چه مسيرهايي  دارد  کوچک 
دشوار. مجتمع آموزشـي مـفيـد در پـاسـخ به 
به  اقدام  مدارس  اولياي  نيازهاي  و  درخواست ها 
مفيد  نداي  روان شناسي  و  مرکزمشاوره  تأسيس 
کرده است. تيم مجرب اين مرکز، زير نظر سازمان 

نظام روان شناسي و مشاوره ايران قادرند تا در زمينه هاي زير 
خدمات فردي و گروهي )کارگاه و سخنراني( ارائه دهند. 

كودك
رويكرد ما براي شروع كار با كودكان، با ارزيابي كامل از رشد و عملكرد 

آنها آغاز مي شود، زيرا ما دنبال درک مشكل ارائه شده و همچنين مسائل 
اساسي هستيم. تمام جنبه هاي زندگي و تجربه كودک را ارزيابي مي كنيم تا مرحله رشد فعلي و نقاط قوت 
او را به بهترين شكل درک كنيم و در عين حال به دنبال شناسايي مواردي هستيم كه نياز به توجه، اصلاح 
يا بهبود دارند. پس از تشخيص، يك جلسه بازخورد پيگيري براي ارائه يافته ها و توصيه هاي دقيق قبل از 
تعامل با كودک يا خانواده برگزار مي شود. هنگامي كه خدمات در حال انجام است، ممكن است با همكاري 
والدين، به صورت مداوم ادامه دهيم تا فرايند خود را به بهترين نحو اطلاع دهيم و مناسب ترين استراتژي ها 
و منابع مفيد را در حين حركت به جلو شناسايي كنيم. ما علاوه بر اين در كمك به كودكاني كه مشكلاتي 
مانند اضطراب بيش از حد و مشكلاتي مانند خشم را تجربه مي كنند، تخصص داريم و با آنها بازي مي كنيم 

تابه اهميت شناسايي شرايط يا عوامل بازدارنده كه مانع پيشرفت مي شوند، پي ببرند. 

نوجوان
نوجواني دوره رشد منحصربه فردي است كه با رشد روشن فكر، كاوش هويت، هدايت گروه هاي 
اجتماعي و افزايش استقلال مشخص مي شود. مبارزات در اين دوره غالباً چالش برانگيز و كاملًا طبيعي 
و البته سزاوار يك نگاه دقيق است. نوجواناني كه مسأله دارند، با ابزارهاي مختلفي براي تسلط بر اين 
وظايف رشدي حمايت مي شوند. رويكرد ما نسبت به مسائل رايج نوجوانان، از جمله تغييرات هورموني، 
مشكلات يادگيري، پويايي خانواده، تصوير بدن، و عزت نفس حساس است. روان شناسان ما سعي مي كنند 

مرکز مشاوره

اینجا فقط

ی  ها نیست
یژه مفید

 و

 امیرحسین دولّو

مدیر داخلی مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی ندای مفید
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مركز مشاوره و روانشناسی ندای مفيد     09924220767

مرکز مشاوره

نشاني: خيابان ستارخان، خيابان شادمهر )شادمان(، خيابان شهيد 
ذوالفقاري، بلوار شهيد سيادت، جنب پاساژ مفيد، پلاک 39

در رابطه شما را شناسايي مي كند و بينش و ابزارهايي را 
براي تأثير مثبت بر رابطه يا قطع آن رابطه ارائه مي دهد. 

زوج درماني
حل  و  درک  براي  تا  مي كند  كمك  درماني  زوج 
شود.  عمل  درست  زوج ها  روابط  بهبود  و  تعارضات 
بهتر،  ارتباط  برقراري  براي  را  ابزارهايي  همچنين 
گفت و گو درباره اختلافات، حل مشكل مؤثرتر و حتي 
به شيوه اي سازنده تر و سالم تر فراهم  اختلاف نظرها 
مي  شود. مشكلات رايج ممكن است در طيف وسيعي 
از سناريوهاي ارائه شده شناسايي شوند. ممكن است 
شريك زندگي شما از سرِ كار به خانه بيايد و زمان قابل 
توجهي را با تلفن همراه بگذراند. شايد متوجه شده باشيد 
كه هفته ها »مكالمه واقعي« نداشته ايد يا ديگر به سختي 
ارتباط برقرار كرده ايد. اغلب اوقات مشاجره هاي مكرر و 
شديد بر سر مسائل مالي داريد. يا صميميت از بين رفته 
است. اينها همه نشانه هاي جدي هستند كه زمان آن فرا 
رسيده تا با كسي صحبت كنيد كه مي تواند كمك تان 
كند. اين نقش يك زوج درمانگر و نخستين گام براي 
دريافت راهنمايي هايي است كه براي نجات و بازسازي 

رابطه تان نياز داريد.  

نوجوانان را به مشاركت در تصميم گيري در مورد اهداف و تعيين جهت دعوت كنند. همچنين از طريق آن 
نوجوانان مي توانند مهارت هاي جديدي را كه بازتاب دهنده يك هويت مستقل است، تمرين كنند، زيرا ياد 
مي گيرند مسئوليت اعمال، تصميم ها و نتايج خود را برعهده بگيرند. اين در حالي است كه برخي ازكودكان 
و نوجوانان در مراحل مختلف رشد خود دچار مشكل و برخي در يادگيري با چالش هايي مواجه مي شوند. 
با اين حال، در صورت تداوم اين وضعيت، شناسايي مشكلات يا ضعف هايي كه زمينه ساز مشكلات فرزند 
شما هستند و موفقيت تحصيلي و اجتماعي او را تضعيف مي كنند، ممكن است مفيد باشد. علائمي كه 
ممكن است نشان دهد كودک يا نوجوان نياز به توجه يا كمك بيشتري دارد؛ نااميدي مربوط به كار مدرسه 
در كلاس درس يا با تكاليف، موفق نبودن در عرصه ي تحصيلي يا مشاركت نداشتن يا نبود انگيزه، مقاومت 
مدرسه، رفتار اجتنابي )ممكن است معده درد يا سردرد را بيان كند(، يا تنفر ظاهري از مدرسه، مشكلات 
اجتماعي يا عاطفي مداوم و مسائلي از اين دست. اگر فرزند شما هر يك از اين مشكلات را تجربه مي كند، 
يك  ارزيابي رواني ـ تربيتي مي تواند اطلاعات مهمي را شناسايي تا به شما در درک نيازهاي فرزندتان و 

ارائه كمك در خانه و مدرسه كمك كند. 

خانواده و فرزندپروري
مهارت هاي فرزندپروري مؤثر را مي توان به سرعت آموخت و اجرا كرد. سرفصل برخي راه حل ها 
و روش هايي كه مشاوران و روان شناسان  ما روي آن كار مي كنند عبارتند از: روش  هاي فرزندپروري، 
استراتژي هايي براي بهبود ارتباطات و روابط والدين و فرزند، درک مسائل اساسي مهم با توجه به رشد 

كودک، تعيين حد مؤثر و انضباط كودک و راه حل هاي مؤثر براي برطرف كردن درگيري خواهر و برادر.

پيش از ازدواج
جلسات، كارگاه ها و آزمون هاي مشاوره قبل از نامزدي و ازدواج مركز ما، نقاط قوت و چالش هاي موجود 

@Mofidpsy
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بزرگداشت مديران سه دهه دبيرستان مفيد قيطريه 
مجتمع  رياست  دانش  دکتر  آقای  جناب  حضور  با 
همکاران  خانوادگی  دورهمی  در  و  مفيد  آموزشی 
به مناسبت شب  دبيرستان دوره دوم مفيد قيطريه 

يلدا برگزار شد.

دكتر فخرالدين دانش نيز در اين مراسم گفت: »بايد از همه 
عزيزان كه در مدرسه مفيد قبول زحمت كردند، نهايت تشكر 
را كنم. خدا را شاكرم كه چنين عزيزانی را در كنار خودم ديده 
  ام. همدلی   ای كه در مفيد وجود داشت، هيچ جا نديدم. اغلب 
قريب به اتفاق همكاران نسبت به مجموعه مفيد تعصب داشته 

و دارند.«
وی تأكيد كرد: »دغدغه مديران اين است كه همكاران 
را  جايی  كمتر  باشند.  داشته  خاطر  تعلق  مفيد  به   نسبت 
می   توان يافت كه اين خصوصيات را مجموع داشته باشد. در 
مفيد كسانی كه از مدرسه رفته   اند، هنوز با اين مجموعه در 
ارتباط   اند. در نيت تأسيس اين مدرسه بايد از آيت   الله موسوی 

 بزرگداشت مديران
 سه دهه دبيرستان مفيد قيطريه 

اردبيلی ياد كرد. تفاوت مرجعيت ايشان با ديگران اين بود كه از ابتدا دنبال تأسيس موسسات آموزشی 
بودند. آن نيت خالص اتفاق افتاد و همكاران با تمام وجود در مفيد كار كردند. در مفيد محيطی گرم و 

صميمی داريم. البته هر محيط آموزشی نقايصی دارند كه بايد آنها را برطرف كرد.« 
صدرالدين ناظم نيز گفت: »در مدرسه مفيد من در واقع مدير نبودم. مدير دبيرستان به نوعی كسان 
ديگر بودند و من در برنامه آنها دخالت نمی   كردم. اگر به همان زمان بازگردم، اتفاقات احتمالاً همان گونه 

رقم خواهد خورد. من از ابتدا به اين مهم باور داشتم كه گروه دبيرستان گروهی الهی است.«
عليرضا باقری نيز در اين مراسم گفت: »مدرسه مفيد كه در تهران در دهه 70 مديريت می   كردم و 
پس از بازگشت از سفر كيش به آنجا آمدم، بسيار آباد بود و مديريتش با هيچ مشكل و مساله   ای روبه   رو 
نبود. من در طول همه سال   های فعاليتم در مجموعه مفيد به معنای واقعی كلمه حظ بردم و از مجموعه 

فعاليت   هايم لذت برده   ام.«
وی گفت: »طی 32 سالی كه در آموزش و پرورش كار می   كنم، همواره با شادی و نشاط وارد مدرسه 
شده   ام و در هر مدرسه   ای كه حضور داشته   ام، از كارم لذت برده   ام. از كنار همكاران بودن حتی در جزيره 
كيش، نهايت بهره را برده   ام. در تهران هم با وجود همه سختی   ها، از كنار همكاران بودن، لذت می   برديم. 

همه كسانی كه در مفيد با آنها آشنا شده   ام، پتانسيل   های مختلف داشتند.« 
عليرضا باقری ادامه داد: »مدرسه زندگی كه شعار مدرسه مفيد است، ابتدا بايد متعلق به همكاران 
باشد. اگر چنين شد متعلق به بچه   ها هم خواهد بود. اگر معلمان و همكاران آرامش داشته باشند و از كنار 
يكديگر بودن لذت ببرند و همواره يادگيرنده باشند، شعار مدرسه زندگی محقق خواهد شد. تلخ   ترين 

گزارش خبری
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گفت و گو

زمان در مدرسه مفيد زمانی بود كه همكاران يا بچه   ها از من جدا می   شدند.«
حميدرضا زرين نيز در اين نشست گفت: »وقتی كسانی كارشان را از خود بدانند، كار را به نحو احسن 
انجام می   دهند. حتی در تصميمات مالی هم چنين است. اگر كسی كارش را بداند و با دوستانش ارتباط 

خوبی داشته باشد، از مظاهر ديگر قدرت رسمی هم می   تواند بهره ببرد.«
وی توضيح داد: »وقتی وارد مدرسه مفيد شدم، بزرگانی در مفيد بودند كه فكر می   كردم اعتبار مدرسه 
به وجود آنهاست. خلاقيت، اعتماد به نفس و ريسك پذيری، ظرفيت   هايی است كه مديريت مدرسه 
لاجرم بايد داشته باشد. در عين حال گروه اداره كننده مدرسه بايد گروهی مجرب باشند. البته هر مديری 

توانايی   های خاص خودش را دارد. آقای باقری جزو مديران تحول   گرا محسوب می   شدند.«
زرين افزود: »مهم   ترين عامل موفقيت يك مدرسه وجود همكاران است. نمی   توانيد در كارتان موفق 
باشيد اما با همكارانتان همگام نباشد. منظورم از همكاران، در يك كلمه، همدلی و همراهی آنهاست 
كه مهم   ترين عامل موفقيت به شمار می   رود. مهم   ترين عامل موفقيت من، وجود همكاران مختلف با 
انگيزه   ها و توانايی   های مختلف در كنارم بود. رمز موفقيت مدارس مديرانشان نيستند، بلكه هنر آنها در 

گزينش و انتخاب همكاران است. جا دارد امروز و در اينجا از 
همه كسانی كه با من همكار بودند و به ويژه آقای دانش كه به 
من اعتماد كردند، تشكر كنم.« صدرالدين ناظم نيز در ادامه 
گفت: »حميدرضا زرين، شخصيتی، باهوش، خلاق و متفكر 
است. چالش   های فكری و اصلاحی به دست آقای زرين انجام 
گرفت. هر چه آرزو داشتم به دست ايشان انجام شد. بايد اذعان 
كنم از اين گونه مديران نبودم كه كارهايم صد درصد درست 
باشد. بنابراين سعی داشته   ام امثال آقای زرين در مجموعه 
مفيد كار خودشان را انجام دهند.«   در اين برنامه، خدمات 
آقايان صدرالدين ناظم، حميدرضا زرين و عليرضا باقری، در 
جايگاه مديريت دبيرستان دوره دوم مفيد قيطريه در سه دهه 

گذشته مورد قدردانی قرار گرفت. 

گزارش خبری
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نشانی جدید: خیابان دولت، بلوار کاوه، خیابان اخلاقی شرقی





آدرس جدید: خیابـان دولت، بلوار کـاوه، خیابـان 
اخلاقی شرقی  خیابان جهانتاب، ابتدای هنگامه شرقی



رتبه های برتر كنکور سراسری 1400 در 
رشته های رياضی و فيزيک و علوم انسانی

دبيرستان مفيدنيايش



دبيرستـــــــــــان مفيد3



دبيرستـــــــــــان مفيد3
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 برگزيده پذيرفته  شدگان كنکور 1400 
دبيرستان مفيد قيطريه

برترین  ها
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 برگزيده پذيرفته  شدگان كنکور 1400 
 دبيرستان مفيد  يادگار امام

برترین  ها
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m o f i d

فرزانصلحجو
پزشکی

دانشگاهآزادقم

مهزیارستایشفر
دندانپزشکی
دانشگاهتهران

صالحعلیزاده
فیزیوتراپی
دانشگاهتهران

برترین  ها

91فصلنامه مجتمع آموزشــی مفید/ زمســتان 1400





 مدارس مفید
 پیشرو در آموزش ترکیبی



مفید، مدرسه          زندگی

زمستان 1400


